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  ﷔ابراهیم و لوط 

 )ره( محمد محمدى اشتهاردى: مؤلف

  
  
  
 

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

روي این کتاب انجام ، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
 . نگردیده است
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  پیشگفتار
  بسم االله الرحمن الرحیم 

وارد ، و بـراى اینکـه چـراغ بدسـت    ، براى بصیرت بیشتر بـه مطالـب کتـاب   
لازم است در این مقدمه ، موضوعات کتاب شویم و آن را با توجه بیشتر بخوانیم

  : به امور ذیل توجه فرمائید

  بسیج هزاران پیامبر براى راهنمائى بشر - 1
که بشر نه فرشته است که محکوم به اطاعـت و عبـادت باشـد و نـه     از آنجا 

ى  بلکه داراى گوهرهـاى گرانمایـه  ، حیوان است که محکوم غرائز حیوانى باشد
و به اصطلاح نیمى فرشته و نیمى حیوان محکوم بـه  ، عقل و درك و اختیار است

 ـ ، طبعاً در دو راهى قرار گرفته، غرائز نفسانى بـه راه  ، رودکه اگر به راه راسـت ب
در صـورت اول  ، به راه حیوانات رفته، فرشتگان خدا رفته و اگر به راه کج برود

زیرا با داشتن غرائز نفسانى جهاد اکبر و مبارزه با ایـن  ، از فرشتگان بالاتر است
 تر است و در صورت دوم از حیوانات پست، غرائز کرده و به راه آنها رفته است

بـه راه حیوانـات   ) که در حیوانـات نیسـت  (زیرا با داشتن چراغ پرفروغ عقل  )1(
  . غافل مانده است) که حجت باطن است(و از راهنمائیهاى عقل ، رفته است

پیـامبران و  (نیاز به حجتهاى ظاهر ) حجت باطن(بر این اساس علاوه بر عقل 
ناپـذیر   او را خلل قلب او را قوى و اراده، دارد که این دو حجت) امامان معصوم

  . هاى او ایستادگى نماید کنند تا در برابر شیطان و وسوسه
) دینـارى خریـده بـود    80ى  که خانه(به شریح قاضى  ﷒ى على  بفرموده
سـوى  ، یک سوى آن بلاها است، اى برایت بنویسم که چهار حد دارد قباله خانه

و سـوى  ، هـوس اسـت  سوى سومش هوا و ، دیگرش حوادث تلخ روزگار است
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اغـواى  (و در ایـن خانـه از همـین سـو     ، چهارمش اغوا و گمراه کردن شـیطان 
  )2(. شود گشوده مى) شیطان

بینیم هوا و هوس و اغـواى شـیطان در    مى ﷒با توجه به سخن عمیق على 
که در روایات (اینک بشر باید براستى جهاد اکبر ، اند دو طرف انسان قرار گرفته

و از راهنمائیهاى عقـل و پیـامبران و   ، نماید) ان مبارزه با نفس تعبیر شدهبه عنو
تا راه تکامل در تمام ابعـادش را کـه هـدف از آفـرینش او     ، امامان کمک بگیرد

  . انداز بپیماید بدون دست، است
و اوصیاء آنها را براى رهبرى بشـر در  ، بر همین اساس خداوند هزاران پیامبر

  . طول تاریخ فرستاد
هزار پیـامبر بـراى راهنمـایى     124خداوند : معروف در روایات این است که

هشت هـزار نفـر ذکـر    ، و در بعضى از روایات تعداد پیامبران، بشر فرستاده است
  )3(. اند اسرائیل و بقیه از دیگران بوده شده است که چهار هزار نفرشان از بنى

هزار پیامبر  124خداوند : فرمود ﷑و از ابوذر غفارى نقل شده که پیامبر 
و بقیه پیامبر بودنـد  ) داراى مکتب و حکومت مستقل(نفر از آنها رسول  313که 

)4( .  
صـحف  ، انـد ماننـد زبـور داود    بعضى از این پیامبران داراى کتاب نیـز بـوده  

الله صلىو قرآن محمد ، انجیل عیسى، تورات موسى، ابراهیم سلم وآله عليه ا   ... و
اى پیامبر اسلام ما به یقین قبل : خوانیم ى مؤمن مى سوره 78و در قرآن آیه 

و ، از تو پیامبرانى فرستادیم که سرگذشت بعضى از آنها را براى تو بازگو کـردیم 
اى بدون  سرگذشت بعضى را بازگو نکردیم و هیچ پیامبرى نبود که آیه و معجزه

در (، حکـم شـد  ، فرمان خدا آمده براستى و حـق  و هنگامى که، اذن خدا بیاورد
  . )5(گرایان زیانکار شدند  گویان و باطل باطل) نتیجه
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ذکر شـده اسـت و    ﷑داستان بعضى از پیامبران براى پیامبر ، طبق این آیه
  : نندپیامبر آمده است ما 25نام  ﷑در قرآن غیر از پیامبر اسلام 

 -8صـالح   -7هـود   -6لـوط   -5ابراهیم  -4نوح  -3ادریس  -2آدم  -1
 -14موسـى   -13شـعیب   -12یوسف  -11یعقوب  -10اسحاق  -9اسماعیل 
 -20یـونس   -19یحیـى   -18زکریـا   -17سـلیمان   -16داوود  -15طالوت 

  . )6( عیسى -25الیاس  -24یسع  -23ذوالکفل  -22) یاارمیا(عزیز  -21ایوب 
  : به هشام بن حکم فرمود ﷒موسى بن جعفر امام 

ان االله على الناس حجتین حجۀ ظاهرة و حجۀ باطنۀ فاما الظـاهرة فالرسـل و   
  . و اما الباطنۀ فالعقول ﷕الانبیاء و الائمۀ 

امـا  ، حجت پنهـان  -2حجت آشکار  -1: براى خدا بر مردم دو حجت است
، هستند و اما حجت پنهان ﷕حجت آشکار همان رسولان و پیامبران و امامان 

  . )7( عقلها است
نتیجه اینکه اگر بشر در دو راهى قـرار دارد خداونـد بـا حجتهـاى ظـاهر و      
حجت باطن او را راهنمائى کرده و هرگونه راه بهانه و عذر را بـه روى او بسـته   

  . حجت نموده است است و به اصطلاح اتمام

   هدف از فرستادن پیامبران و امامان -2
بینـیم هـدف از بسـیج     کنـیم مـى   ما وقتى که قرآن و روایات را بررسى مـى 

در یک کلمـه بـراى تکامـل    ، و فرستادن کتابهاى آسمانى از طرف خدا، پیامبران
نهایـت  ، باشـد  مـى ) که هدف از آفرینش آنها اسـت (ى ابعادش  انسانها در همه

و به عبارت دیگر تکامل در تمام (که این هدف در پنج موضوع زیر بیان شده این
  . )آید ابعادش در پرتو این پنج موضوع بدست مى
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هاى بشـر و   بالا بردن سطح معلومات و اندیشه، هدف پیامبران و امامان: الف
 ـ ﷒چنانکه در روایتى امام موسى بن جعفـر  ، دانش و بینش آنها بوده است ه ب

  : هشام بن حکم فرمود
فاحسنهم استجابه ، یا هشام ما بعث االله انبیائه و رسله عباده الا لیعقلوا عن االله

  . احسنهم معرفۀ و اعلمهم بامر االله احسنهم عقلاً
خداوند پیامبران و رسولانش را بسوى بندگانش نفرستاد جز براى ! اى هشام

نیکـوترین آنهـا در   ، بیندیشـند ) و عظمت قدرت خـدا (ى خدا  اینکه آنها درباره
  . )8( استجابت فرمان خدا آنانند که عقل و فکرشان نیکوتر است

آزاد کــردن مــردم از چنگــال ) و ســپس اوصــیاء آنهــا(هــدف پیــامبران : ب
پرسـتى و هرگونـه شـرك و آلـودگى و اسـتعمار و       طاغوتیان و خرافات و بت

  : خوانیم عراف مىسوره ا 157چنانچه در قرآن آیه ، بوده است، استثمار
الذین یتبعون الرسول النبى الامى الذى یجدونه مکتوباً عنـدهم فـى التـوراة و    
الانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهیهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم 

  ... الخبائث و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التى کانت علیهم
درس (ى خدا پیامبر امـى   تادهکسانى هستند که از فرس) رحمت شدگان(آنها 
کسى که صفاتش را در تورات و انجیـل کـه نزدشـان    ، کنند پیروى مى) نخوانده
هـا را بـراى    پاکیزه، کند آنها را امر به معروف و نهى از منکر مى، یابند است مى

و بارهاى سنگین و زنجیرهـائى  ، کند ناپاکیها را تحریم مى، شمرد آنها حلال مى
 غـرق در خرافـات و بـت   ، ى ظالمـان بـودن   مانند تحت سیطره(که بر آنها بود 
  . دارد از آنها بر مى) پرستى بودن را

آزادى صحیح را در شمار نعمتهاى بزرگى که بر ، ﷒قرآن در داستان موسى 
  : فرماید ى بقره مى سوره 49اسرائیل ارزانى داشته آورده و در آیه  بنى
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ومونکم سـوء العـذاب یـذبحون ابنـائکم و     و اذ نجیناکم مـن آل فرعـون یس ـ  
  . یستحیون نسائکم و فى ذلکم بلاء من ربکم عظیم

، را از چنگال فرعونیان) اسرائیل بنى(را که شما ) موسى(به خاطر بیاور زمان 
و ، کشـتند  پسران شما را مـى ، دادند که همواره شما را شکنجه مى، آزاد ساختیم

آزمایش سختى از طـرف  ، و در این، داشتند نگه مى) براى کنیزى(زنهاى شما را 
  . پروردگار براى شما بود

 ى زمینـه  در همه) انقلاب اسلامى(هدف پیامبران از پاکسازى و نوسازى : ج
  : در این مورد به این آیه توجه کنید، ها بود

هو الذى بعث فى الامیین رسولاً منهم یتلوا علیهم آیاتـه و یـزکیهم و یعلمهـم    
  . ۀ و ان کانوا من قبل لفى ضلال مبینالکتاب و الحکم

رسولى از خودشان برانگیخـت  ، او خدائى است که در میان درس نخواندگان
 خواند و آنهـا را پـاك مـى    را بر آنها مى) استدلالهاى قوى(که کتاب و حکمت 

  . )9(که قبلاً در گمراهى آشکار بودند ، دهد سازد و آموزش کتاب و حکمت مى
  . نیز دلیل این مطلب است، ف که ذکر شدسوره اعرا 157آیه 

پاکسـازى و  (تزکیـه و تعلـیم   ، بر اساس این آیه هدف از فرسـتادن پیـامبران  
  . ذکر شده است) نوسازى

 خطاب کرده مى ﷑ى ابراهیم خداوند به پیامبر اسلام  و در آیه اول سوره
  : فرماید

قرآن را بـر تـو فـرو    : لظلمات الى النورکتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من ا
  . مردم را از تاریکیها بسوى نور بیرون آورى) تا در پرتو آن(فرستاد 

سوره ابراهیم در مورد ارسـال حضـرت موسـى     5و به همین مضمون در آیه 
  . نیز خاطر نشان شده است ﷒
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  . این نور همان نور پاکى و هدایت و تکامل ابعاد است
اجراى عـدالت و قسـط و راهنمـائى مـردم بـراى بوجـود       ، پیامبرانهدف : د

هـاى عـدالت اجتمـاعى     آوردن اقتصاد سالم در تولید و توزیع که یکى از شاخه
  : خوانیم ى حدید مى سوره 25چنانچه در آیه  )10( است بوده است

ط لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقس ـ
  . و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس
معیـار  (و بـه آنهـا کتـاب و میـزان     ، ما رسولان را با دلائل روشن فرسـتادیم 

) شمشیر مجازات(و آهن ، قیام نمایند، تا مردم به عدالت و قسط، دادیم) سنجش
براى مجرمان و ظالمـان و بازدارنـدگان از   (را فرستادیم که در آن عذاب شدید 

  . و سعادت و منافع براى جامعه است) دالتع
هدف پیامبران تکمیل نفوس و بالا بردن سطح اخلاق بوده اسـت چنانکـه   : ه

  : فرماید پیامبر اسلام در آن حدیث معروف مى
من به پیامبرى مبعوث شدم تا اخلاق انسـانها را  : بعثت لاتمم مکارم الاخلاق

  . تکمیل کنم
و دهها کتـاب  ، که هدف از بسیج هزاران پیامبرگیریم  به این ترتیب نتیجه مى

و پاکسـازى و  ، و آزادى صـحیح ، تفکـر ، آسمانى از طرف خدا بـه سـوى بشـر   
که در پرتو ایـن  ، و عدالت و قسط و تکمیل اخلاق و نفوس بوده است، نوسازى

  . آید تکامل واقعى بدست مى، موضوعات

  اسوه و الگو قرار دادن پیامبران  - 3
گـذرانى   داسـتانهاى پیـامبران را بـراى سـرگرمى و وقـت     ، قرآنخداوند در 

عبـرت و درسـهاى آموزنـده در    ، بلکه هدف از این داستانها، ذکر نکرده، انسانها
  . است... اجتماعى و فرهنگى و، ابعاد سیاسى
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چنانچه در مورد ، هدف این است که آنها اسوه و الگو و سرمشق جامعه باشند
قد کانت لکم اسوة حسنۀ فى : خوانیم ى ممتحنه مى سوره 4آیه در  ﷒ابراهیم 

براى شما همواره لازم است که زندگى ابراهیم و همراهان و : ابراهیم و الذین معه
  . را الگوى خود قرار دهید )...همچون لوط و(ایمان آورندگان به او 

ــوره 21ى  و در آیــــه ــامبر اســــلام   ســ ــورد پیــ ــزاب در مــ ى احــ
الله صلى سلم وآله عليه ا حتماً : لقد کان لکم فى رسول االله اسوة حسنۀ: خوانیم مى و

  . لازم است زندگى پیامبر اسلام را همواره الگوى خود قرار دهید
قرآن با ذکر فرازهائى از زندگى ابراهیم و نوح و موسـى و یوسـف و لـوط و    

جانشینان  و به عنوان، که سیاست را با عبادت در آمیخته بودند، ...پیامبر اسلام و
تشکیل حکومت دادند یا بعضـى درصـدد   ، خدا در روى زمین و حاکمان بر حق

ها کردند و شهداى بسیار دادند اینها  و در این راه مبارزه، تشکیل حکومت بودند
کفرزدائى و طاغوت براندازى و دورى از هرگونـه  ، همه براى اعلاى کلمه توحید

راه را بپیمـائیم و بـه تکامـل و سـعادت     تا ما نیز همـان  ، استعمار و استثمار بود
  . واقعى خود نائل گردیم

درس ، که آخـرین سـیر تکـاملى او بـود    ، و موضوع امامت و رهبرى ابراهیم
که همواره به دنبال رهبر صحیح باشـند و  ، بسیار بزرگى براى امت مسلمان است

، تکامل استهاى اصلى  به اجراى احکام خدا بپردازند و این از پایه، در پرتو او
با جمعیت اندکى که از فرزنـدان و نوادگـان   ، تا آنجا اهمیت دارد که حضرت آدم

 تا به فرمان خدا کـم  )11( به عنوان خلیفۀ االله لقب گرفت، اطرافش را گرفته بودند
انسـانها را بـه سـوى    ، کم به تشکیل حکومت توحیدى دست زند و در پرتـو آن 

در نخسـتین وهلـه   ، ه اینکه صفت خلیفهبا توجه ب، خوشبختى حقیقى دعوت کند
کند اکنـون چـه بهتـر در ایـن      جانشینى از حکومت الهى در زمین را تداعى مى
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 دو دلاور مرد و نستوه و خستگى، ابراهیم و لوط، کتاب از دو نفر استاد و شاگرد
  . ناپذیر تاریخ سخن بگوئیم

نیانگـذار  ب، ى فضـائل  قهرمـان توحیـد و همـه   ، نخست از ابراهیم خلیل خدا
بنده خـالص خـداى   ) در یک کلمه( پیشتاز خداپرستى و انسانیت و ، مراسم حج
  !بزرگ

از ) دهـد  که قسمت بیشتر این کتاب را تشکیل مى(آرى بخش اول این کتاب 
اش جهـاد   که سراسر زندگى: گوید از شخصى سخن مى، گوید ابراهیم سخن مى

مبارزه بـا حـوادث تلـخ    ، طاغوتها مبارزه با، پرستها مبارزه با بت، و مبارزه بود
  ... روزگار در زندانها و در تبعیدگاهها و

و بنیانگذار حج و ، که برپا دارنده شعائر توحیدى: گوید از شخصى سخن مى
ى مردم جهان تـا آخـر دنیـا کـه در صـورت       کننده به همه و اعلام، مراسم حج

و گلوى هوا ، نمایندو تندیسهاى شیطان را سنگباران ، امکان در حج شرکت کنند
  . و عاشقى دلداده براى خدا باشند، و هوس را در قربانگاه عشق ذبح کنند

کارد تیز را بر گلـوى  ، که براى اجراى فرمان خدا: گوید از شخصى سخن مى
عصـبانى شـد و   ، و از اینکه کارد نبریـد ، جوان بسیار عزیزش اسماعیل گذاشت
  !افتد؟ مان خدا به تأخیر مىکارد را به زمین کوبید از اینکه چرا فر

بـار از او   69سـوره   25گوید که خداوند در قـرآن در   از شخصى سخن مى
  . سخن به میان آورده است
و همیشـه  ، که سیاست را با عبادت درآمیخته بود: گوید از شخصى سخن مى

لـذا بـه   ، خواست خداپرسـتى از مرزهـا بگـذرد    حضور داشت و مى، در صحنه
به شام و شامات و سـپس حجـاز رفـت و    ، قناعت نکرد) قعرا(زادگاهش بابل 

  . گفت کرد و در هر جا از توحید و دورى از شرك سخن مى آمد مى
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که آنچنان نام نیکش افتخار آفرین بود که یهود او : گوید از شخصى سخن مى
تا اینکه خدا در قرآن آیه ، مسیحیان او را از آن خود، دانستند را از آن خود مى

  : آل عمران فرمودسوره  68
ان اولى الناس بابراهیم للذین اتبعوه و هـذا النبـى و الـذین آمنـوا و االله ولـى      

  المؤمنین
ترین مردم به ابراهیم آنها هستند که از او پیروى کردنـد   نزدیکترین و شایسته

 و ایمـان  ﷑مانند پیـامبر اسـلام   ) پیمایند و راه او را که راه توحید است مى(
  . و خداوند ولى و سرپرست مؤمنان است، آورندگان به او

پیوند مکتبى با ابراهیم است و ایـن پیونـد در پیـامبر    ، یعنى معیارهاى برترى
  )12(. اسلام و مسلمانان وجود دارد

: ﷒ى امـام بـاقر    گوید که بفرموده بالاخره این کتاب از شخصى سخن مى
روزى بامداد برخاست و در ریش خود یک دانه موى سفیدى دیـد   ﷒ابراهیم 
الحمد الله الذى بلغنى هذا المبلغ و لم اعص االله طرفۀ عین سپاس خداوندى : گفت

ى یک چشـم بهـم زدن    را که مرا به این سن وسال رسانید در حالى که به اندازه
  )13(. گناه نکردم

 چنـدین بـار مـى   ، ر قرآنکه خداوند د: گوید این کتاب از شخصى سخن مى
  . و در هیچ بعدى شرك نداشت )14(فرماید او از مشرکان نبود 

گوید که خداوند در قرآن او و  و در یک کلمه این کتاب از شخصى سخن مى
  . )چنانچه که خاطرنشان شد(پیروانش را اسوه و الگوى همه قرار داده 

و بـا توجـه بـه    ، استاین کتاب داستان و ماجراى حقیقى دو نفر از پیامبران 
توانـد   مى، آموز از فیلسوف و محقق و دانشمند گرفته تا دانش، همه کس، اینکه
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به زبان مردم نوشته شده تا نوجوانـان و  ، استفاده کند و یک کتاب همگانى است
  . مند گردند آموزان نیز بهره دانش

نمرودیان در صف ابراهیمیان در برابر ، امید آنکه همه ما در هر کجا که هستیم
، در ایـن صـف  ، و ابراهیم گونه در صحنه حضور یابیم و تـا پایـان عمـر   ، باشیم

  . چنانچه حضرت لوط این خط را پیمود، استوار بمانیم
ى شخصیتى عظـیم در میـان تمـام قبائـل      ابراهیم آنچنان بزرگ بود و آوازه

ا و خـود ر ، کردنـد  پرستان خود را به او منتسب مى که همگان حتى بت، داشت
  . دانستند پیرو آئین او مى

یک جهتش این است که انتساب آنها ، تکرار قرآن بر اینکه او از مشرکان نبود
  . نفى و رد کند ﷒را به ابراهیم 

 در آئین خالص توحیدى بود که خداوند در قرآن اعلام مى ﷒آرى ابراهیم 
  : کند

  حنیفاً و ما کان من المشرکینقل صدق االله فاتبعوا ملۀ ابراهیم 
بگو خدا راست گفته بنابراین از آیین ابراهیم پیروى کنید که به حـق گـرایش   

  )15(. داشت و از مشرکان نبود
او که به مقام پیامبرى ، پرورده و شاگرد ممتاز ابراهیم بود حضرت لوط دست

 بـر مـى   ى ابراهیم گـام  کرد و براساس برنامه رسید نیز در همین راه حرکت مى
  . داشت

 شـک از سـازنده   االله بى سرگذشت پر شور ابراهیم خلیل: کنیم باز تکرار مى
ترین سرگذشتها براى همگان از پیر و جوان و میانسـال و   ترین و حرکت آفرین
  . تواند عالیترین زندگى واقعى را بیاموزد نوجوان است و مى
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و ، ن زندگى استعبرت و پند و درس در ابعاد گوناگو، سرگذشتى که سراسر
  . یک داستان واقعى و در عین حال شیرین است
، تا هر فصلى کلاس درسى باشـد ، این داستان را در بیست فصل ترتیب دادیم

، رویـم  با توجه به اینکـه هـر چـه پـیش مـى     ، و کلاس به کلاس به پیش رویم
و اشـتیاق  ، رسد دهنده مى گیرد و به قسمتهاى حساس و تکان اوج مى، داستان

 . انگیزد و هماهنگ شدن با مفاهیم آن بر مى، انسان را بر خواندن

  : این کتاب در دو بخش تنظیم گردید
است که در بیست فصـل   ﷒بخش اول این کتاب در مورد حضرت ابراهیم 

، ى ابـراهیم  و در هر فصل آن فرازى از زندگى پرمـاجرا و سـازنده  ، تنظیم شده
ر موارد بسیار به نکات و درسهاى آن اشاره شـده  سخن به میان آمده و سپس د

  . است
پرورده و پسر  شاگرد و دست) یکى از پیامبران خدا(از آنجا که حضرت لوط 
و در فراز و نشیبها یار مخلص و شاگرد صـدیق و  ، برادر یا پیر خاله ابراهیم بود

ایمـان  باوفا و نستوه براى ابراهیم بود و چنانچه شرح خـواهیم داد جـزء اولـین    
و چنانکـه   )16( آورندگان به ابراهیم بود و در قرآن به عنوان اسوه و الگو یاد شده

 ﷒همـراه ابـراهیم    ﷒در بیشتر حوادث زندگى ابراهیم ، دهد قرائن نشان مى
توان گفت حضرت لوط چون برادر یا فرزندى وفادار و لایـق بـراى    و مى، بوده

تـوان او را پیـامبر مظلـوم     خود نیز پیامبر خدا است که مى و، ابراهیم خلیل بود
  . تاریخ لقب گذاشت

از آغاز تا وقتى که با قوم ) لوط( -بخش دوم این کتاب به زندگى این پیامبر 
در ضـمن شـش فصـل تنظـیم     ، اش روبرو شد و سرانجام عـذاب قـومش   آلوده
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صافات  133و در آیه  بار نام او را برده 27پیامبرى که خداوند در قرآن . گردید
  . او را از رسولان دانسته است

ى این دلاور مردان و این راسـت قامتـان    زندگى پرشور و سازنده: امید آنکه
شور و نشاطى در ما ایجاد کرده و بر سـطح فکـر و عمـل و    ، ى تاریخ جاودانه
  . ى توحیدى ما بیفزاید روحیه

در میان پیـامبران در سـطحى    ﷑ضمناً باید توجه داشت که پیامبر اسلام 
عـلاوه بـر اینکـه پیـرو     ، قرار دارد که بالاترین مقام نسبت به تمام پیامبران است

و دینى آورد که تـا  ، در احکام و مسائل آنرا تکمیل کرد، آئین حنیف ابراهیم بود
و در این مورد امـام  ، شایستگى هماهنگى با تکامل بشر داشته باشد، روز قیامت

ان االله تبارك و تعالى اعطى محمداً شرایع نـوح و ابـراهیم و   : فرمود ﷒صادق 
  . و ارسله کافۀ لابیض و الاسود و الجن و الانس -الى ان قال  -موسى و عیسى 
شرایع نوح و ابـراهیم و موسـى و عیسـى را    ، ﷑به محمد ، خداوند بزرگ

تا اینکه فرمود او را رسول بر همه از سفید و سیاه و جن و انس قرار  -ا کرد عط
  )17(. داد

چنانکه در قرآن در موارد متعدد به جهـانى و جـاودانى بـودن آئـین محمـد      
  )18(. اشاره شده است ﷑

ن حضـرت  آ، خواهیم گفت ﷒و چنانکه در داستان به آتش افکندن ابراهیم 
  . و آلش را در خانه خدا واسطه قرار داد ﷑محمد ، در آن لحظه

بنابراین اکنون بزرگترین و آخرین و کاملترین الگو را دارد و آن پیامبر اسلام 
  . است ﷑

  . ى ما مسلمانان راستین باشیم امید آنکه همه
   ىمحمد محمدى اشتهارد -قم 
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  ﷒سوم صفرالمظفر زاد روز امام باقر
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  خلیل خدا، ابراهیم: بخش اول
   سرآغاز داستان: فصل اول

تـوان   آنچنان بزرگ که او را مـى ، ابراهیم خلیل یکى از پیامبران بزرگ است
  . از بزرگترین قهرمانان دلاور جهان در طول تاریخ بشر خواند

یـا تـارح بـر وزن    (فرزند تارخ ، زیست قبل مى او در حدود چهارهزار سال
  . بانوئى شجاع و دلاور بود) نونا، یا(مادرش بونا ، بود) آدم

او در آغـاز در  ، پیـامبر بـزرگ و معـروف بـود    ، حضرت نـوح ، جد هفتمش
سپس در سـرزمین  ، کرد زندگى مى) بخشى از کشور کنونى عراق(سرزمین بابل 

  . رزمین حجاز و مکه رفت و آمد بودفلسطین سکونت گزید و مدتى هم در س
 افتخـار مـى   ﷑پیامبر اسلام ؛ است ﷑ام پیامبر اسلام  ابراهیم جد سى
  . ابراهیم است و از نسل پاك ابراهیم به وجود آمده است، امش کرد که جد سى

اى زیبـا و   لنـد و چهـره  اى ب اى پهن و پیشانى قامتى درشت و سینه، ابراهیم
خواهیـد   اگر مى: روزى به یاران خود فرمود ﷑پیامبر اسلام ؛ غمگین داشت

  )19(من به او شباهت دارم ، مرا بنگرید، سیماى ابراهیم را بنگرید
سال عمر کرد و سراسر لحظات عمر او در راه خدا و آزادى و رشـد   170او 

دوره (: انـد  دوران زندگى او را چنین تقسیم کرده؛ گردیدو نجات انسانها صرف 
) دوره دوم(، بندگى به معنـى واقعـى و در تمـام ابعـادش    ؛ بنده خدا بود) نخست

، گردیـد ) پیامبر بزرگ و داراى مکتب مستقل(رسول ) ى سوم دوره(؛ پیامبر شد
بـه  ) در دوره پنجم(شد و سرانجام ) دوست مخصوص خدا(خلیل ) دوره چهارم(

  . رسید) مقام امامت و رهبرى(اوج زندگى یک انسان کامل 
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   چهره ابراهیم در قرآن
سـخن بـه   ، شصت و نه بار از ابـراهیم ، در بیست و پنج سوره، در قرآن مجید

و در هر یک از این ، ى ابراهیم است میان آمده و یک سوره آن هم به نام سوره
  . آیات به یکى از صفات برجسته او اشاره شده است

، فرد یـک بعـدى نبـود   ، شود که ابراهیم از این آیات قرآنى چنین استفاده مى
او در عـین اینکـه عابـد    ؛ بلکه مرد بزرگى بود که در تمام ابعاد زندگى نمونه بود

کشـاورز و  ، و در عین اینکـه یـک پارسـا بـود    ؛ یک قهرمان مبارز نیز بود، بود
، تنـد و خشـن بـود   ، و زشتیهاو در عین اینکه نسبت به دشمنان ؛ دامدار هم بود

و در عـین اینکـه هرگـز    ؛ اش مهربان و رؤوف بـود  نسبت به دوستان و خانواده
کمـال تواضـع و فروتنـى را نسـبت بـه      ، شد تسلیم چپاولگران و ستمگران نمى

  ... داشت و خداپرستان و حق ابراز مى
 او را به عنوان یـک امـت معرفـى    120ى  از این رو قرآن در سوره نحل آیه

  : فرماید کرده و مى

  ابراهیم یک ملت بود
اینقـدر از ابـراهیم   ، ساز تاریخ و جهـان  این بزرگترین کتاب انسان، اگر قرآن

، فقط به خاطر همین است کـه او در تمـام جهـات انسـانى    ، سخن به میان آورده
کامل بود و براستى که فردى نمونه و الگو و سرمشق براى همه جهانیـان بـود و   

  . خوانیم مى 4ى  ى ممتحنه آیه بر همین اساس در قرآن در سوره؛ هنوز هست
روش و منش ابراهیم و آنانکه در خط ابراهیم هستند براى شما الگو اسـت و  

  لازم است که حتماً این شیوه را سرمشق زندگى خود قرار دهید
سرائى  خواهیم براى شما داستان باید توجه کنید که ما نمى، خوانندگان عزیز

بـه عنـوان تفـریح و    ، ى ابـراهیم  و به تحریر در آوردن زنـدگى آموزنـده   ،کنیم
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هـدف  ، سرگرمى نیست بلکه منظور درسهاى تربیتى و آموزشى این داستان است
زنـدگى قهرمـان داسـتان یعنـى ابـراهیم را      ، این است که با مطالعه این داسـتان 

  . سرمشق و الگوى زندگى خود قرار دهیم
 هر چنـد یهودیـان مـى   ، اپرستان او را قبول دارندزندگى کسى را که همه خد

 خواهند ابراهیم را از آن خود بدانند و به او افتخـار کننـد و مسـیحیان هـم مـى     
ولى در قرآن در سوره آل ؛ خواهند ابراهیم را از خود بدانند و به او مباهات کنند

  : گوید مى 67ى  عمران آیه
و یـک مـرد خداپرسـت و تسـلیم     بلکـه ا ؛ ابراهیم نه یهودى بود و نه نصرانى

و به عبارت دیگر ، فرمان خدا بود و هرگز دنبال شرك و انحراف و زشتى نرفت
  . او یک انسان کامل بود

  : گوید ى آل عمران مى سوره 68ى  سپس در آیه
سزاوارترین و نزدیکترین مردم نسبت به ابراهیم آنهایند که در خط او باشند و 

  . از او پیروى کنند
تواننـد ابـراهیم را از    مـى ، قط آنانکه پیوند مکتبى و هدفى با او دارندیعنى ف
که معیـار و مـلاك پیونـد بـا     ، یک اصل اساسى در قرآن است، این؛ خود بدانند

ى  چنانکه در سوره هود آیـه . دهد و آن پیوند مکتبى است پیامبران را نشان مى
  : خوانیم قرآن مى 46

وقتى که درباره فرزندش دلسوزى کـرد  ، حضرت نوح یکى از پیامبران بزرگ
از سوى خـدا  ، و از خدا خواست تا او را در آب غرق نکند و به هلاکت نرساند

او را از ، او کـردار ناپـاك دارد  ، به او امر شد که آن فرزند از خانواده تو نیسـت 
  . چون پیوند مکتبى با تو ندارد، خود طرد کن

  : فرماید در سخنى مى ﷒على 



18 

 

زاوارترین مردم به پیامبران کسانى هستند که به دستورات آنها بیش از همـه  س
کسـى اسـت کـه از او پیـروى     ، پیامبر اسلام ﷑دوست محمد ؛ کنند عمل مى

کسى اسـت کـه از او    ﷑اگر چه نسبتش از او دور باشد و دشمن محمد ، کند
امید آنکه مـا بـا خوانـدن     )20(چه از خویشان نزدیک او باشد  اگر، نافرمانى کند

خود را بر آن اساس بسـازیم و زنـدگى خـود را شـبیه     ، ﷒سرگذشت ابراهیم 
  . زندگى او کنیم

، پـدرش ، ى پـاك و اصـیل دیـده بـه جهـان گشـود       ابراهیم در یک خانواده
 ه هفت واسـطه از نـواده  ب) یا تارح بر وزن آدم(همانطور که در پیش گفتیم تارخ 

دختـر  ) بانوئى پاك و شـجاع ) (یا نونا(بود مادرش بونا  ﷒هاى حضرت نوح 
همسـر  (یکى از پیامبر به نام لاحج بود و با مادر حضـرت لـوط و مـادر سـاره     

ى برجسته  بینیم که ابراهیم از یک خانواده به این ترتیب مى، خواهر بود) ابراهیم
  . و پاك برخاست

هاى مستضعف و طبقـه پـائین اجتمـاع     در ردیف خانواده، ى ابراهیم نوادهخا
ابراهیم قبل از آنکه به دنیا بیاید پدرش را از دسـت  ، ى نمرودیان بود زیر سلطه

. پرور ابراهیم بود که او را پرورش داد در حقیقت تنها مادر دلاور و فضیلت، داد
  . آغاز زندگى ابراهیم را در شرایطى بسیار سخت به عهده گرفت مسئولیتو 

 به تنهائى آنقدر بلند اندیش و با استقامت و شجاع مـى ، گاهى یک زن، آرى
تـرین   خیـزد آنهـم در سـخت    قهرمان توحید بر مى، شود که از دامن او ابراهیم

  . شرائط
نمـرود حـاکم   ، آکنده از زور و قلـدرى بـود  ، جو حاکم بر عصر تولد ابراهیم
، کردنـد  به دلخواه خود بر مردم حکومـت مـى  ، زمان بود و تنها او و هوادارانش
خفقان و استبداد همه جا ، توانستند نفس بکشند مردم در زیر چکمه ظلم او نمى
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اى نور چشمى یا به زبان امروز حزب نمـرودى بـه    و تنها عده، را فرا گرفته بود
در ، سـخت ، حتى داشـتند امـا سـایرین   عیش و نوش مشغول بودند و زندگى را

  . بودند، فشار زندگى
نمرودیان مردم را ، شد در آن محیط که در ظاهر یک نفر خداپرست پیدا نمى

نمـرود از وضـع موجـود سـوء     ، پرستى کرده بودند پرستى و شخص سرگرم بت
خواسـت کـه او    و از آنها مى، دانست کرد و خود را خداى مردم مى استفاده مى
او در حقیقت یکـى از طاغوتهـاى بـزرگ    ، تند و در برابرش سجده کنندرا بپرس

آزادى عمـل داده بـود تـا آنهـا را در لاك     ، تاریخ بود و به مردم در همه زشتیها
یـا  ، هیچکس اجـازه نداشـت آزاد بیندیشـد   ، غرق و سرگرم و غافل کند، مفاسد
ت لب به ى خداى حقیقى و عدالت صحبت کند و یا در مورد ظلم حکوم درباره

ى وجود ابراهیم طلوع کند و بدرخشد  آرى قبل از آنکه ستاره. شکایت بگشاید
طاغوتیان بر همه جـا و همـه چیـز    ، و آن سرزمین طاغوت زده را نجات بخشد

ى نقاط دنیا در  همه، ى جهان رسیده بود ى نمرود به همه و آوازه، مسلط بودند
در جنـوب  (بابل ، حکومت نمرودمرکز ، بردند تحت حکومت جبار او به سر مى

  )21(. شهر پرجمعیت و زیباى آن زمان بود) بغداد

  گزارش منجمین و فرمان نمرود
عموى ابراهیم بنام آزر که خود از ، وضع به همین ترتیب همچنان ادامه داشت

شناسـى اطلاعـاتى    پرستان و هواداران نمرود بود و در علم نجـوم و سـتاره   بت
 با اسـتفاده از علـم سـتاره   ، آمد زدیک نمرود به شمار مىو از مشاوران ن، داشت

گشـاید کـه    شناسى به این نتیجه رسید که امسال پسـرى چشـم بـه جهـان مـى     
سرنگونى نمرود و رژیم او بدست همین پسر اتفاق خواهد افتاد آزر فوراً خود را 

  . و این موضوع را به او گزارش داد، به حضور نمرود رساند
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اى  خود نمرود در خواب دید کـه سـتاره  ، با این موضوع جالب آنکه همزمان
او خـواب خـود را بـراى    . بر نور ماه و خورشید غالب شـد ، درخشید و نود آن

: تعبیر خواب شما این است که: منجمین و تعبیرکنندگان شرح داد و آنها گفتند که
او ى  آید که سرنگونى امپراطورى و رژیم تـو بوسـیله   بزودى کودکى به دنیا مى

  ... گیرد صورت مى
بطوریکـه او پـس از مشـورت بـا     ، این مسأله نمرود را سخت وحشتزده کرد

تصمیم خطرناکى گرفت و گفت تا دیر نشده بایـد ایـن   ، منجمان و مشاوران خود
  . تصمیم عملى گردد و تصمیم این بود که کارى تا آن کودك بدنیا نیابد

  : گردیدتصمیم خطرناك او به صورت اعلامیه زیر صادر 
  .. شود اخطار شدید مى... ى مردم توجه کنند همه... 

شود بایـد کشـته و نـابود     در این سال هر فرزند پسرى که از مادر متولد مى
ها با دسـتیارى سـایر    ماماها و قابله، زنها باید از همسرانشان جدا گردند، گردد
که فرزند آنها به  تا وقتى، باید همه زنهاى آبستن را تحت نظر شدید بگیرند، زنها

این فرمان حتماً ، اگر دختر بود بماند و اگر پسر بود فوراً کشته شود، آید دنیا مى
باید اجرا گردد چون مجازات شدیدى براى متخلفـین از فرمـان در نظـر گرفتـه     

  . شده است
  ... حتماً... حتماً

  تولد ابراهیم در غار
کنترل عجیبى ، حتى بیابانهادر سراسر شهرها و روستاها و ، طبق فرمان نمرود

زنها را از همسرانشان جدا کردند و دهها هزار نوزاد پسـر را کشـتند و   ، آغاز شد
، آشـام  مأموران نمرود چون جلادانى خون، هاى بسیارى داغدار گشتند خانواده
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 100تا  77طبق نقل بعضى از تواریخ ، نظر گرفته و در مجموع همه جا را تحت
  )22(. دهزار نوزاد کشته شدن

بنده قادر به تغییر آن نخواهد بود ، ولى از آنجا که وقتى خدا چیزى را بخواهد
مـادر ابـراهیم مخفیانـه بـا     ، تواند کارى انجام دهد و هیچکس برخلاف آن نمى

  . همسرش تماس گرفت و ابراهیم را باردار شد
شناسان گزارش دادند که این کودك در رحم مـادرش قـرار    منجمین و ستاره

نمرود که از شدت نـاراحتى گویـا شـعله آتـش او را فـرا گرفتـه اسـت        ، فتگر
هـا و   نظـر بگیرنـد و قابلـه    دستورات اکید و شدیدترى داد که همه جا را تحت

ماماها و تمام زنها و مأموران همه امکانات خود را براى پیدا کردن این مادر بـه  
خواهد و حتمـاً   لتى مىکار اندازند اما چون این نوزاد را خداى بزرگ براى رسا

با اینکه چندین بار ماماها مادر ابراهیم را در جستجوى ، باید کودك به دنیا بیاید
کـه  ، نفهمیدند که او باردار است و این از ایـن جهـت بـود   ، خود آزمایش کردند

خداوند رحم مادر ابراهیم را طورى قرار داده بود که نشانه بـاردارى او آشـکار   
دیگر در تمام سرزمینهاى زیر نفوذ نمرود همچنان سخن از ایـن  حالا  )23(. نباشد

در هـر سـو   ، شوند و جاسوسان نمرود و نوزادهاى پسر کشته مى، موضوع است
  . شوند و مدام در حال پرس و جو هستند دیده مى

و مادر ابـراهیم تنهـا رازدار و   ، پدر ابراهیم از دنیا رفت، در این شرائط سخت
داد و بسیار ناراحت شد و در فشار قرار گرفت کـه چـه   سرپرستش را از دست 
کرد که چگونه از دست مأموران نجـات یابـد و چگونـه     کند؟ هر لحظه فکر مى

آشـام   فرزند دلبندش را که هنوز در رحمش قرار داشت از گزند جـلادان خـون  
  ... نمرود حفظ نماید؟
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ه بر او شدیدتر اما او بانوئى شجاع و دلاور بود و گرچه فشار زندگى هر لحظ
شد ولى تسلیم نمـرود و نمرودیـان نشـد و همچنـان بـاردارى خـود را مخفـى        

اى که شده فرزندش را به سلامتى بدنیا  نگهداشت او در فکر بود که به هر وسیله
  . بیاورد

چـرا  ، سرانجام فکرش به اینجا رسید که به بهانه قاعدگى از شهر خارج گردد
بایسـت از شـهر    دید مـى  که عادت ماهانه مى هر زنى، که طبق قانون آن زمان

کنـار کـوهى رفـت و در    ، او به این بهانه از شهر خارج شد در بیابان، بیرون رود
، شکاف و غارى پیدا کرد و به میان آن غار رفت و در همـان غـار  ، کنار آن کوه

اش آشکار بود بـدنیا   این نوزاد نورانى را که نور رسالتى عظیم از چهره، ابراهیم
  . آورد

در ، مادر باز نگران بود که مبادا این کودك بدست کارآگاهان نمـرودى بیفتـد  
اى  سرانجام چنین تصمیم گرفت که ابراهیم را در پارچه، فکر نجات کودکش بود

نوزاد را پیچیـد و در غـار را سـنگ    ، بپیچد و در میان غار بگذارد با این تصمیم
یابان محفوظ بمانـد و هـم مـأموران    تا کودکش هم از گزند جانوران ب، چین کرد

آنگـاه بـه شـهر    ، کنـد  اصلاً احتمال ندهند که کسى به این غار رفت و آمد مـى 
بـه  ، آنکه کسى مطلع شود بى، برگشت ولى هر چند وقتى یکبار با کمال مراقبت

  . کرد زد و از فرزندش سرکشى مى غار سر مى
 ـ اما مى، رفت تا به فرزندش شیر بدهد او مى ه لطـف خـدا ابـراهیم    دید که ب

و از این انگشت به جاى پسـتان مـادر شـیر    ، انگشت بزرگش را به دهان گرفته
جارى است و مادر تنها اینجا نیز دید که لطف خـدا شـامل حـال ابـراهیم شـده      

  . است
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رنجهـا و سـختیها را بـر    ، گرفت دلش آرام مى، دید مادر وقتى این منظره مى
نمـود ولـى    وقتى به فرزندش سرکشى مى همچنان هر چند، کرد خود هموار مى

  )24(. هیچکس از مأموران نمرودى به این جریان پى نبردند
  : گوید این جاست که شاعر مى

  اگــر تیــغ عــالم بجنبــد ز جــاى    

ــا نخواهــد خــداى          ــرد رگــى ت   نب

   
 کنند خداوند این چنین آنها را یارى مى آرى آنان که در راه خدا حرکت مى 
  . کنند

  ى او و مبارزه، آغاز ابراهیم در صحنه: فصل دوم
  درخواست ابراهیم از مادر

دور از دید دژخیمان و کارآگاهـان  ، ابراهیم همچنان در مخفیگاه خود در غار
مادر شـیردل و قهرمـانش همچنـان هـر چنـد روزى      ، بسر میبرد، جلاد نمرودى

ا بـه  شـد و خـود ر   از شهر خارج مـى ، یکبار مخفیانه و گاهى شبانه در تاریکى
  . کرد رساند و از او پرستارى مى فرزند از جان عزیزترش مى

زا و بسیار خطرناك با تحمـل انـواع    در این دوران وحشت، این مادر و پسر
، ماهها و سالها به زندگى ادامه دادنـد ، نظیر خود با استقامت بى، مشقتها و رنجها

، ترتیـب ابـراهیم  و به ایـن  ، و حاضر نشدند تسلیم حکومت ستمگر نمرود گردند
سیزده سال زندگى پنهانى خود را گذراند یا در واقع در زندان طبیعت تنها سقف 

البته گاهى کـه مـادر در   ، دید زاى آن را مى غار و دیوارهاى تاریک و وحشت
آورد و دشت سرسبز و افق نیلگون و فضاى آزاد  آنجا نبود سر از غار بیرون مى

ناظر طبیعت بر خداشناسى و فکر بـاز و روحیـه   دید و با دیدن م و بیابان را مى
  . افزود عالى خود مى
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بطـور عجیبـى   ، جالب اینکه او در این مدت هم از نظر جسمى و هم فکـرى 
 قد و قامت بلندى داشت که در ظاهر نشان مـى ، رشد کرد اینکه سیزده ساله بود
مردان با  فکر درخشنده و عالى او نیز همچون فکر، داد که مثلاً بیست سال دارد

  )25(. کرد تجربه صد ساله کار مى
مخفیانه به ملاقات نونهال عزیزش ، همچون روزهاى دیگر، یک روز که مادر

همینکـه خواسـت بـا    ، پس از سرکشى و احوالپرسى از ابراهیم، ابراهیم آمده بود
توانسـت در آن   ابراهیم که دیگر نمـى ، ابراهیم خداحافظى کند و به شهر برگردد

  : دامن مادر را گرفت و گفت، تنها بماند، فرسا اه و طاقتغار جانک
خواهم در جامعـه   اینک مى، تنهایى بس است، مرا هم با خود ببر! مادر جان

  ... باشم و با مردم زندگى کنم
و ، دانست که درخواست ابراهیم یک درخواست طبیعى و لازم است مادر مى

در تنهائى بسر برد؟ آنهـم در   پرسید که فرزند عزیزش تا کى همیشه از خود مى
بیابان و کناره کوه و در میان غار تاریک و مکانى که هـر لحظـه احتمـال خطـر     

  درندگان و جانوران و حشرات گزنده وجود دارد؟
اما چه کند؟ او فرزندش را سیزده سـال دور از دیـد جـلادان نمـرودى نگـه      

ن و جاسوسـان متوجـه   کارآگاهـا ، داشته و اگر اکنون او را با خود به شهر ببـرد 
پرسند و در نتیجه خون پاك  خبر مى میشوند و او را بدست دژخیمان از خدا بى

از ایـن رو در پاسـخ درخواسـت    ، فرزند نورانیش بدست آنها ریخته خواهد شد
  : ابراهیم گفت
چگونه در این شرایط خطرناك تو را همراه خود به شـهر ببـرم؟ اگـر    ! عزیزم

 اى حتماً تو را مى آگاه شوند که تو در این زمان متولد شدهنمرود و دژخیمان او 



25 

 

همچنـان در اینجـا بمـان تـا     ، صلاح نیست تو را با خود ببـرم ، نه عزیزم، کشند
  . خداوند راه گشایشى براى ما باز کند

  آید ابراهیم از غار بیرون مى
 بـا دلـى  ، عمل کنـد ، ابراهیم، مادر از اینکه نتوانست به درخواست میوه دلش

اى پریشان از غار بیرون آمد و به شهر برگشت اما بـا رفـتن او    شکسته و چهره
از این رو صـبر کـرد   ، ابراهیم تصمیم گرفت به هر عنوان شده از غار بیرون بیاید

و همین که هوا تاریک شد در آن غروب خلوت ولى با صـفا از  ، تا غروب بشود
ههاى سر به فلـک کشـیده را   از یک سو کو، به اطراف نگاه کرد. غار بیرون آمد

سرش را به بالا گرفت و ، دید و از سوى دیگر دشت سبز و خرم را مشاهده کرد
فضاى دل بـاز  ، افق زیبا و ستارگان چشمک زن، چشمانش را به آسمان دوخت

 و صدا و نغمه پرندگان گوناگون از هر سو توجه ابراهیم را به خـود جلـب مـى   
بیدارتر گردید از اعمـاق دلـش پیونـد    ، شوجدان بیدار، چشمش خیره شد، کرد

هیجـان  ، تر کرد هاى دلربا مستحکم آفریدگار این پدیده، خود را با خداى جهان
  : گفت با خود مى. او را فرا گرفت و سراسر وجودش غرق در عشق به خدا شد

ــدى   ــتاده ان ــران اس ــوئى اخت ــو گ   ت

ــدى        ــاده ان ــان بگش ــا خاکی ــان ب   ده

   
  !ر باشـید که هـان اى خاکیـان، بیـدا   

  !در ایـن درگــه دمــى هشــیار باشــید      

   
   گفتگوى ابراهیم با مشرکان 

و در بیرون و نزدیکى غـار  ، زندانى نکرد، از آن پس او دیگر خود را در غار
گذرد و  قدم فراتر گذاشت و به راهش ادامه داد تا ببیند در دنیا چه مى، نیز نماند

رسید که دید جمعیتى بـا کمـال    چه خبر است؟ همچنان رفت و رفت تا به جائى
و ستاره زیبا و درخشان زهـره را کـه در   ، اند ادب در کنار هم ایستاده یا نشسته
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کنند آنها ظاهرازًهره را خداى خود  شد نگاه مى آسمان در نزدیکى ماه دیده مى
  !پرستیدند دانستند و در آن لحظه داشتند آن را مى مى

سـتاره  ، اینها به جـاى خـداى حقیقـى   افسوس خورد که چرا ، ابراهیم در دل
  : ولى با خود گفت، پرستند زهره را مى

خورد باید این جمعیت را راهنمائى کـنم و   افسوس خوردن در دل بدرد نمى
اما چگونه؟ بهتر این است که نخست خـود را در ظـاهر   ، از گمراهى نجات دهم

اه در فرصـت مناسـب   با آنها هم عقیده نمایم تا مرا بپذیرند و وقتى پذیرفتند آنگ
  ... خدا نیست، به آنها بفهمانم که ستاره زهره

  : با این تصمیم نزد آنها رفت و گفت
همـین خـدا   ! به به چه ستاره درخشنده و زیبا و دل ربائى! خواهران! برادران

  ... !است
ابراهیم را به جمع خود پذیرفتند و از اینکه یک نوجوان دیـن  ، ستاره پرستان

کرده بسیار خوشحال شدند و با آغـوش گـرم از ابـراهیم اسـتقبال     آنها را قبول 
  . کردند

، کـرد  ابراهیم همچنان در ظاهر با آنها بود و کنار آنها به ستاره زهره نگاه مى
ابراهیم که فرصت مناسـب را بدسـت   ، کم کم ستاره زهره از نظرها ناپدید گردید
  : آورده بود برخاست و خطاب به آنها گفت

زیرا خدا یک وجود ثابت ، این ستاره خدا نبود، ام برگشتم عقیده من از، خیر
حرکـت دهنـده و   ، چرا که هر حرکت و تغییرى(است نه در حال حرکت و تغییر 

  .... !من از عقیده شما استعفاد دارم) اى میخواهد تغییر دهنده
بسیارى از ستاره پرستان را هـاج و  ، بیانات شیرین و پرشور و منطقى ابراهیم

اج و سرگشته بر جاى میخکوب کرد همگى در دل نسبت به این خدا یعنى خدا و
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 بودن ستاره زهره شک کردند ابراهیم نیز با گفتن چند جمله دیگر از جمع ستاره
  . پرستان دور شد

  !پرستان در برابر ماه
ابراهیم به راه خود ادامه داد و این بار ناگهان چشـمش بـه جمعیـت دیگـرى     

در برابر ماه که با درخشش خاص بـر صـفحه زیبـاى آسـمان      خورد و دید آنها
نزد آنهـا رفـت و بـاز    ! اند و دارند ماه را پرستش میکنند ظاهر شده بود ایستاده

چـه  ، بـه بـه  : در ظاهر گفت، براى اینکه این گروه نیز او را به جمع خود بپذیرند
  !خداى من همین است، ماه درخشنده و دلپذیر و زیبائى

پرستان را بر آن داشت که با آغوشـى بـاز از ابـراهیم     ماه، اهیماین سخن ابر
ابـراهیم در  ، استقبال کنند و از او که به جمع آنها پیوسته صمیمانه تشـکر نماینـد  

همچـون آنهـا مـاه را بـه     ، به چهره درخشان ماه نگاه کرد و در ظـاهر ، کنار آنها
ابـراهیم  ، ه غروب کـرد ولى وقتى ماه نیز مانند ستاره زهر، عنوان خدا سجده کرد

این خدا نیسـت چـرا   : پرستان نگاه کرد و گفت برخاست با چشمانى نافذ به ماه
در حالى کـه خـدا نبایـد در حـال     ، که ماه هم در غروب و حرکت و تغییر است

و از این عقیده هم برگشتم و اگر خدا مـرا  ، من رفتم، خداحافظ، دگرگونى باشد
  ... !خواهم گرفتهدایت نکند در صف گمراهان قرار 

ابراهیم با استفاده از یک فرصـت مناسـب و بـا یـک اسـتدلال      ، بدین ترتیب
پرستان ضربه زد و آنها را براى قبول خداى حقیقـى   نیرومند بر فکر و عقیده ماه

  ... آماده ساخت

   در جمع خورشیدپرستان
در حـالى کـه دلـش    ، داشـت  تنها در بیابان قدم بـر مـى  ، ابراهیم در دل شب

وقتى که شب به آخر رسـید و  ، ار از نور ایمان و پیوند با خداى حقیقى بودسرش
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انـد تـا    هوا روشن شد ناگهان نگاهش به جمعیتى خورد کـه بـه صـف ایسـتاده    
آنها خورشـید را خـداى   . خورشید از پشت کوه سر بر آورد و آنرا پرستش کنند

  . کردند دانستند و آنرا سجده مى خود مى
رفت و در ظاهر وانمود کرد که با آنها هم عقیده است و آنها ابراهیم کنار آنها 

وقتـى کـه   . نیز او را به جمع خود پذیرفتند همه در انتظار طلوع خورشید بودنـد 
  : ابراهیم فریاد زد، خورشید عالمتاب با آن درخشش زیبایش طلوع کرد

  ... تر است خداى من همین است و این از همه درخشنده
با آنها بود اما همینکه خورشید در افـق مغـرب پنهـان شـد     ابراهیم تا غروب 
  : خطاب به آنها گفت

من از عقیده خود برگشتم و از خدا دانستن خورشـید صـرفنظر کـردم زیـرا     
در صـورتى  ، در حال حرکت و تغییر است، خورشید نیز همچون ستارگان و ماه

م قانونهـاى  هایش جدا نگـردد و اسـیر و محکـو    اى از پدیده که خدا باید لحظه
  )26(. خواهد اى مى دهنده حرکت، وانگهى هر حرکتى، طبیعت نباشد

خورشیدپرسـتان را هـم   ، ابراهیم با بیان ساده و منطقـى خـود  ، به این ترتیب
دچار تردید کرد و بذر خداشناسى حقیقى را در دل آنها پاشید سپس از آنها جدا 

مـن  : کرد گفـت  بیزارى مى شد و در حالیکه آشکارا از این مرامهاى باطل اظهار
از این خدایان ساختگى بیزارم و خدائى را قبول دارم که آفریننده همه آسمانها و 

کنم و هرگز راه شرك را  زمین و ماه و خورشید است من به چنین خدائى رو مى
  . پیماییم نمى

به این ترتیب ابراهیم در همان سن سال نوجوانى براى راهنمائى مردم قدم به 
هاى بدسـت آمـده    او بصورتى بسیار عالى و اخلاقى از فرصت، گذاشت جامعه

  ... و مردم را از پرستش خدایان ساختگى دور ساخت، استفاده کرد
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  خداشناسى و معاد : فصل سوم
دو اصل و پایه کلى وجود دارد که ادیان توحیدى در تمـام زمانهـا بـر آن دو    

همتـا و   داونـد یکتـا و بـى   یکى اصل اعتقـاد بـه خ  : اصل کلى قرار داشته است
یعنى زنده شدن مردگان در روز قیامـت و رسـیدگى   ، دیگرى اصل ایمان به معاد

  به حساب آنها
گفتنـد و   پیامبران در آغاز دعوت خود بیشتر سخن از خدا و روز قیامت مى

روشن است ، کردند مردم را نخست به قبول خدا و سپس روز قیامت دعوت مى
خوانـد خـود نیـز     ان آوردن به خدا و روز قیامت فرا مىکسى که مردم را به ایم

بـه  ، بلکه باید در این عقیده، نه تنها عقیده به خدا و روز قیامت داشته باشد، باید
ى خدا و روز قیامت در دل  مرحله یقین رسیده باشد و کوچکترین شکى درباره

  . تا گفتارش با کردارش یکى شود و در دل مردم بنشیند، او نباشد

  هاى خدا نشانه
 ابراهیم هم که قهرمان خداپرسـتى اسـت و مـردم او را بـه ایـن عنـوان مـى       

باید در خداپرستى و عقیده به روز قیامت یقین داشته باشد تـا در ایـن   ، شناسند
  . قدم و استوار گردد و از هیچ مانعى نترسد راه ثابت

خـدا یقـین    هـاى  از این رو ابراهیم نخست با تحقیق و مطالعه بر روى نشانه
او با دیدن گیاهـان رنگارنـگ و گلهـاى    ، پیدا کرد که جهان را خدا آفریده است

زن و  گوناگون و دریا و دشت و کوهها و خورشید و مـاه و سـتارگان چشـمک   
نظم عجیب آنها پى برد که خداوند بزرگ آنها را آفریده و به حرکت در آورده و 

  . به آنها نظم و ترتیب بخشیده است
کرد و عملاً تلاش  پیوسته بطور جدى در این باره فکر مى، که ابراهیم از آنجا

خداوند نیز او را یارى ، و سعى فراوان داشت که بر اوج یقینش بیفزاید، نمود مى
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ها را از برابر چشـمش کنـار    دید وسیعى به او عطا کرده پرده، از جمله، کرد مى
اى  م لحظاتى طولانى در گوشـه ابراهی، و اسرار پنهان را بر او آشکار ساخت، زد

انگـار بـه معـراج رفتـه و در     ، شـد  اى خیره مى نشست و به نقطه در زمین مى
آنقدر در این راه کوشید و تلاش کرد که دلـش سرشـار از   ، کند آسمانها سیر مى

ى  و در فکرش دیگر هیچگونـه شـک و تردیـدى دربـاره    ، عشق به خدا گردید
  )27(. وجود خدا باقى نماند

  ى عینى معاد همشاهد
هاى عینى یکتائى خدا را بـا تمـام وجـود در طبیعـت و      نشانه، ﷒ابراهیم 

در گردش شـب و روز و در طلـوع و غـروب    ، تغییر و تحول موجودات طبیعى
اجرام کیهانى دیده و ایمان راسخ یافته که با قلبى آکنده از عشق و ایمان در برابر 

  . )28(کنندگان را دوست ندارم  غروبمن : گوید پرستان مى ستاره
پروردگارم اگر مرا راهنمائى نکند مسـلماً از  : گوید پرستان مى و در برابر ماه

 من از همه: گوید و در برابر خورشیدپرستان مى )29(جمعیت گمراهان خواهم بود 
  . )30( اید بیزارم ى این معبودهاى ساختگى که شریک خدا قرار داده

زنـد انـى وجهـت     پرستان و نمرودپرستان فریـاد مـى   ر بتو خلاصه در براب
من روى خـود  : وجهى للذى فطرالسموات و الارض حنیفاً و ما انا من المشرکین

من در ایمان خود خالصم و ، را به سوى کسى کردم که آسمانها و زمین را آفریده
  . )31( از مشرکان نیستم

ه شدن مردگان را نیز عـلاوه  هاى قیامت و کیفیت زند لازم بود علائم و نشانه
تا در برابر منطـق  ، با چشم ظاهر نیز دیدار کند، بین دل بر دیدن با چشم حقیقت

خـداى مـن کسـى    : با بیانى رسا بگوید ربى الذى یحیى و یمیت، )32(پوچ نمرود 
  . )33(کند  میراند و زنده مى است که مى
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زى در کنـار دریـا   رو، اندکى دل او را پریشـان کـرد  ، یکبار دیدن یک منظره
اى در کنار دریا در میان آب افتـاده و حیوانـات    کرد دید حیوان مرده عبور مى

خورنـد بطـورى کـه     کنند و کم کـم او را مـى   دریائى و خشکى به او حمله مى
ابراهیم . تمام بدن آن مرده جزء بدن حیوانات دریائى و خشکى شد، لحظاتى بعد

این اندیشه به دلش ، برخورده بود و از اینروگویا براى اولین بار به چنین وضعى 
  : راه یافت که

جزء بدن حیوانات مختلف دریائى و صـحرائى شـده   ، اگر تمام بدن این مرده
هاى بدن او چگونه در کنار هم جمـع میشـود و آن حیـوان     در روز قیامت تکه
  دوباره زنده میگردد؟

یقین پیـدا کـرده   ، ن روزالبته ابراهیم به روز قیامت و زنده شدن مردگان در آ
از این رو دسـت  ، خواست بر یقینش در این مورد خاص نیز بیفزاید بود ولى مى

به من بنمایان که چگونه مردگانى را ، خدایا: به سوى خدا بلند کرد و عرض کرد
  کنى؟ زنده مى

  : خداوند به او فرمود
  مگر تو ایمان به روز قیامت ندارى؟

  : عرض کرد
  . خواهم دلم سرشار از اطمینان و یقین گردد ولى مىایمان دارم ، چرا

و به همین دلیـل بـا نیتـى    ، منظور ابراهیم رسیدن به عالیترین درجه یقین بود
خداوند هم به او لطـف کـرد تـا دل و    ، از خدا کمک خواست، پاك و دلى صاف

  : جانش صد در صد آرام گیرد و به او فرمود
و سپس گوشت بدن آنهـا را  ، سر آنها را ببرچهار پرنده را بگیر و ، اى ابراهیم

آنگاه آن گوشت کوبیده شده را ده قسـمت کـن و هـر    ، بکوب و بهم مخلوط کن
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قسمتش را بر سر کوهى بگذار و سپس در جائى بنشـین و آنهـا را بـه اذن مـن     
  ... به سوى خود بخوان) خداوند(

س و کـلاغ  ابراهیم چهار پرنده را که بعضى میگویند خروس و اردك و طاوو
بوده گرفت و آنها را کشت و گوشت آنها را تکه تکه و مخلوط ساخت و بـه ده  
قسمت کرد و هر قسمت را بر سر کوهى قرار داد و سپس کمى دورتر رفت و در 

  : صدا زد، جائى نشست و در حالى که منقارهاى آن چهار پرنده در دستش بود
  !اى پرندگان با اجازه خدا به سوى من بیائید

گوشتهاى مخلوط شده پرندگان به هم پیوست و مجـدداً روح  ، همان لحظه در
  . هاى هر کدام به منقارهاى خود پیوستند در آنها دمیده شد و تن

زنده شدند و در برابر چشمانش ، ابراهیم در نهایت شگفتى دید که چهار پرنده
  )34(. هائى هستند که بر روى زمین ریخته بود مشغول برچیدن دانه

ابراهیم به روشنى دید که مردگان به اذن خـدا زنـده   ، این معجزه خداوندىبا 
شوند و با دیدن این منظره دلش سرشـار از یقـین شـد و آرام گرفـت و بـه       مى

  : پیشگاه بارى تعالى عرض کرد
و مردن و دوباره زنده شـدن هـم در   ، آرى خداوند بر همه کارى قدرت دارد

  . دست او است

  )35( ورود به شهر بابل
پایتخت حکومت نمرود بود و در این شهر ، بابل شهر پر جمعیت و بسیار زیبا

 بیشتر دیده مـى ، پرستى و فساد و ناپاکى هاى بت نسبت به شهرهاى دیگر جلوه
پرسـتى و   شد نمرود و نمرودیان غرق در تجملات و زرق و برق ظاهرى و بـت 

اسیر و برده خود کـرده  آلودگیهاى حیوانى بودند و بسیارى از مردم مستضعف را 
بودند ابراهیم پس از آمادگى فکرى و یقین به خدا و معاد کاملاً مهیا شد کـه بـه   
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قیام کنـد و بـه راهنمـائى    ) نمرود(این شهر رود و یک تنه علیه طاغوتیان زمان 
پرستى نجات دهـد و   هاى خرافى و بت مردم بپردازد و آنها را نخست از عقیده

برهاند و به یکتاپرستى دعوت نماید روشن است کـه   سپس از چنگال نمرودیان
اى محکـم   در این مأموریت کار ابراهیم بسیار بزرگ و دشوار بود اما او با اراده

  ... تصمیم گرفت که این راه را تا رسیدن به هدف و انجام رسالت خود ادامه دهد

   پرستان در شهر بابل شیوه مبارزه ابراهیم با بت: فصل چهارم
   م در شهر بابلابراهی

کـه  ) که فعلاً از شهرهاى عراق اسـت (ترین شهرهاى آن زمان  بابل پرجمعیت
انگیـز جهـان بـود و بـر      نامیدند از سرزمینهاى شگفت آن را عروس شهرها مى

اى غـرق   مردمش عده، النهرین مردى ظالم و ستمگر سلطه داشت حکومت بین
 عـدالتى و بـت   و بـى  اى غرق در خرافات و تبعیضات در عیش و نوش و عده

آلودگیهاى اخلاقى و اجتماعى از در و دیوار آن ، پرستى بودند پرستى و شخص
بـر مـردم   ) نیـاس  نـى (طاغوتى بسیار خودخواه و مغرور بنام نمـرود  ، بارید مى

 زنجیرهاى استعمار و استثمار مردم را به سوى خرافات و بـت . کرد حکومت مى
بطورى که مـردم در پرتگـاه سراشـیبى و    ، پرستى کشانده بود پرستى و طاغوت

  . سقوط قرار گرفته بودند
در این شرائط خداوند بزرگ اراده کرد که مستضعفان را نجات دهد و از یوغ 

براى این کار هـیچکس جـز ابـراهیم قهرمـان نسـتوه      ، ظلم و ستم رهائى بخشد
  . تاریخ شایسته نبود که بتواند از عهده این کار بزرگ برآید

در حالى که سراسر قلبش را توحید و خداشناسى فرا گرفته بود خود ابراهیم 
نوجوان ناشـناس بـه شـهر بابـل     ، ورود ابراهیم. را آماده ورود به شهر بابل کرد

و جاسوسان نمرودى بر هر سوى شهر ، برد شهرى که در خفقان کامل به سر مى
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زنـدان و  کردنـد و بـه سـوى     و افراد مشکوك را دستگیر مى، کردند نظارت مى
  . بسیار دشوار بود، ساختند دادگاههاى فرمایشى روانه مى
با دلى قوى و توکل به خداى بزرگ به کمـک  ، ولى ابراهیم با رعایت احتیاط

، وارد شهر شـد ، آنکه دستگاه نمرودى متوجه شود بى، مادر و بعضى از بستگان
و دور از او که بیش از سیزده سال در غـار و کنـار کـوه و در دشـت و بیابـان      

شـود کـه پـر از آلایشـها و      هرگونه آلایش بسر برده بود اکنون وارد شهرى مى
  . باشد پرستیها مى خرافات و تجمل

او ، ابراهیم از نزدیک همه چیز را دید و از همه اوضاع و احوال آگـاه گردیـد  
ى مؤثرى براى تحمیق و تخـدیر   پرستى را وسیله دریافت که حکومت وقت بت

ردم قرار داده و سخت از آن حمایت و هرگونه توهین و اهانت بـه  افکار ساده م
مردانه به صحنه ، ابراهیم خود را آماده ساخت. شمرد بتها را یک گناه بزرگ مى

اندیش را از اینگونه خرافات نجات بخشد و آنها را از زیر یـوغ   مردم ساده، آید
  . ظلم و ستم نمرود جبار برهاند

   نپرستا آغاز مبارزه با بت
شخصى به نام آزر که پـدر  ، پدرش را از دست داده بود، ابراهیم در این زمان

او . کـرد  از ابـراهیم سرپرسـتى مـى   ، مادر یا عمو و یا استاد نجارى ابراهیم بود
 و به این خاطر ابـراهیم او را بـه عنـوان پـدر مـى     . داشت ابراهیم را دوست مى

  . خواند
و در دربار نمرودیـان  ، آن زمان بودفروشان معروف  سازان و بت آزر از بت

آمد اما به مصداق آنچه که در مثلها آمده  نیز یک فرد معروف مقرب به شمار مى
از جمله در این مصراع عدو شود سـبب خیـر اگـر خـدا خواهـد مقـام آزر در       

و ، که ابراهیم کمتر مورد سوءظن دستگاه قرار گیـرد ، دستگاه نمرودى باعث شد
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 د از نزدیک اوضاع و احوال را بررسى کنـد و بـه موقـع ضـربه    ابراهیم بهتر بتوان
  . هاى انقلابى خود را بر فرق حکومت جبار نمرودى وارد سازد

سازان و افراد  چه آنکه آزر از بت، ابراهیم دعوت خود را از آزار شروع کرد
بسـیارى بـه پیـروى از او    ، شـد  اگر او هدایت مـى ، معروف حزب نمرودى بود

  . شدند هدایت مى
شود که طى آنهـا ابـراهیم بـا     در قرآن مجید در حدود دوازده مورد دیده مى

در پرتو استدلالهاى قوى و نیرومند علناً آزر را دعوت به ، کمال احترام و نرمش
و براى اینکه عاطفه  )36( پرستى بر حذر داشت پرستش خداى یگانه کرد و از بت

او قوانین جاذبه را ، خواند ان پدر مىآزر را به خود جلب کند غالباً او را به عنو
  : اکنون به این چند آیه قرآن توجه کنید، کرد در این مورد کاملاً رعایت مى

  : ابراهیم به آزر رو کرد و گفت
توانـد هیچگونـه    و نه مـى ، شنود بیند و نه مى چرا چیزى که نه مى! اى پدر

  پرستى؟ نفعى به تو برساند مى
از مـن  ، منـد نیسـتى   آگاهیهائى هستم که تـو از آن بهـره  من داراى ! اى پدر
  . تو را به راه راست هدایت خواهم کرد، پیروى کن
 نافرمـانى مـى  ، چرا که شیطان از خداى مهربـان ، پیرو شیطان مباش! اى پدر

  . کند
من ترس آن دارم که تو این روش را ادامه دهى و در نتیجه مشـمول  ! اى پدر

  )37(. و همنشین و هم کاسه شیطان شوى ،عذاب خداى مهربان گردى

  غرور آزر
سخت بـر او  ، آزر به جاى اینکه اندرزهاى خیرخواهانه ابراهیم را گوش دهد

آیـا تـو از پرسـتش    : برآشفت حتى او را تهدید کرد و با کمال غرور به او گفـت 
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کنى؟ اگر از این فکر و از این روش دست نکشـى تـو را    خدایان من دورى مى
  دور شو از اینجا که به این زودى تو را نبینم، خواهم کردسنگسار 

اما او احساسات خود ، شد ابراهیم ناراحت مى، گرچه با این گفتار خشن آزر
  : و با کمال ملایمت و نرمش گفت، را کنترل کرد
پروردگـارم  ، کـنم  بزودى براى تو از خدایم طلـب آمـرزش مـى   ، درود بر تو

  )38(. نسبت به من مهربان است
، روحیه خود را از دسـت نـداد  ، ابراهیم با وجود برخورد تند سرپرستش آزر
آزر را به سوى خـدا دعـوت   ، بلکه پشت کار را گرفت و در هر فرصت مناسبى

کرد اما سرانجام پا را فراتر گذاشت و او و پیروانش را مورد سرزنش قرار داد و 
  : گفت

؟ تـو و جمعیـت تـو را در    کنیـد  آیا براستى بتها را خدایان خود انتخاب مـى 
  )39(بینم  گمراهى آشکار مى

  : و در فرصت دیگر به آزر و پیروانش گفت
کنید و آنها را  ها چیست که شما در برابر آنها سجده مى این تمثالها و مجسمه
  نمایید؟ شب و روز پرستش مى

 کردند ما هم روش آنها را ادامـه مـى   نیاکان و پدران ما چنین مى؛ آنها گفتند
  . دهیم

  : ابراهیم با کمال قاطعیت گفت
  . حتماً بدانید که شما و پدرانتان در گمراهى آشکار هستید

  !اى؟ کنى یا حقى آورده آیا با ما شوخى مى: گفتند
مسلم و جدى بدانید که خداى شما پروردگار آسمانها و زمـین  : ابراهیم گفت

است نه بتها و خدایان دهم که خدا همین  است که آنها را آفرید و من گواهى مى
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به این ترتیب ابراهیم مرحله به مرحله در دعوت خـود بـه پـیش     )40(... ساختگى
بختان کـوردل   رفت ولى وقتى که دید نصایح و استدلالها و نرمش او در آن تیره

سخنش را عـوض کـرد و آشـکارا از آنهـا     ، کند دیگر نرمش نشان نداد اثر نمى
ن بدون تردیـد از معبودهـاى سـاختگى شـما     بیزارى جست و اعلام داشت که م

  )41(. بیزارم

  ها نکته
 کنـیم و نتـایجى از آن مـى    بندى کلى مـى  یک جمع، ى داستان قبل از ادامه

شـود کـه بایـد     از این فراز از تاریخ زندگى ابراهیم امور زیر استفاده مى، گیریم
  : الگو و سرمشق گردد، براى ما

و در ، تحت تأثیر افکار جمعیت قرار نگرفت ،ابراهیم با اینکه یک نفر بود -1
برابر روش باطل همه مردم و امپراطورى عظیم نمرودى راه حق در پیش گرفت 

، و تقلیـد کورکورانـه آنهـا را از پدرانشـان    ، و بر ضد عقیده پوچ آنها برخاسـت 
  ، گمراهى خواند

ابراهیم به صورت ناشناس وارد صحنه ، سخت بود، در آغاز چون شرایط -2
 و قانون اهم و مهم را که در اسلام از آن به عنوان تقیه و تاکتیـک یـاد مـى   ، شد

  . شود رعایت کرد
و نیـروى جـوانى را   ، ابراهیم در این موقع جوانى کمتر از بیست ساله بود -3

و ، در جهت هدایت و نجات انسانها از فساد فکرى و معنوى و مادى صرف کرد
  . جوانان آموختاین درس بزرگ را به همه بخصوص 

اوضاع و احوال را تحت مطالعـه قـرار   ، از نزدیک، قبل از شروع مبارزه - 4
  . گدار به آب بزند داد و آگاهانه وارد مبارزه شد نه آنکه بقول معروف بى
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او نخست از سرپرست و بستگان خود شروع کرد تا با کمـک آنهـا وارد    -5
  . صحنه گردد

، با برنامه جـذب ، اد را جذب کرد و چگونهدانست که کجا باید افر او مى -6
از این رو جاذبه را بر دافعه مقدم ، افراد را بسوى حق کشاند و کجا باید دفع کرد

جاذبه بر دافعه تقـدم  ، چنانکه در همه جا حتى در قوانین تکوینى خلقت(داشت 
  . )دارد
ل و با کمال ملایمت و اسـتدلا ، مراحل تبلیغ خود را با نرمش شروع کرد -7

، تا استدلال و گفتارش در دل دشمن بنشیند، وارد گردید، و جلب عواطف دشمن
چنانکه در پاسخ تهدید عمویش به سنگسار کردن با جمله سلام علیک من براى 

  . تو استغفار خواهم کرد آغاز به سخن کرد
دسـت  ، وقتى که دریافت سرپرستش آزر و سایر بستگان و اطرافیان آزر -8

بلکـه بـا کمـال قاطعیـت     ، کارى نکرد ملاحظه، داند خود بر نمى از عقیده باطل
عقیده خود را ابراز داشت و از آئین ناپاك و آلوده بستگان و نزدیکـان و سـایر   

  . مردم بیزارى جست
، حتى سرپرستش به سنگسار کردن، تهدیدات دشمن در آن شرایط سخت -9

  . امه دادبلکه همچنان به راه خود اد، او را از پاى در نیاورد
اتکـاء و تـوکلش   ، مکرر از خدا سخن به میان آورد، در تمام برخوردها -10

و در حقیقت این خودجوشى قهرمـانى را در پرتـو ایمـان بـه خـدا      ، به خدا بود
  . داد بدست آورده بوده و ادامه مى
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   نبوت ابراهیم و برخوردهاى شدید او بامشرکان: فصل پنجم
   نبوت و پیامبرى در نوجوانى

به خوبى روشن نیست که حضـرت ابـراهیم در چـه سـن و سـالى بـه مقـام        
شود که وى در سنین نوجـوانى   پیامبرى رسید ولى از قرائن تاریخى استفاده مى

  . به این مقام رسیده است
آید که ابراهیم وقتى با آزر روبرو شـد و او را بـه    از سوره مریم چنین بر مى

  )42(. خداپرستى دعوت کرد پیامبر بود
پرستان و داسـتان   دانیم که این ماجرا قبل از درگیرى شدید ابراهیم با بت مى

ابراهیم به هنگام ، با توجه به اینکه طبق نقل بعضى از مورخان، آتش زدن او بود
بینـیم ابـراهیم در همـان آغـاز      ساله بود بـه ایـن ترتیـب مـى     16سوزى  آتش

  . فته بودرسالت بزرگ نجات انسانها را بر دوش گر، نوجوانى
جنبه و توانائى فکرى آن را پیدا کرد که بـا  ، به هر حال او در این سن و سال

پرستان یک تنه ایسـتاده   ى قوى خود در برابر سیل خروشان تعصبهاى بت اراده
 سـوره (از این رو خداوند در قرآن ، و کمترین ترس و وحشتى به خود راه ندهد

و اثـر حرکـت او را   ، کنـد  ت یاد مىاز او به عنوان یک ام) 120ى  ى نحل آیه
داند در حالى که قرآن کـریم   همچون اثر یک جمعیت فشرده و آگاه و متعهد مى

  . یاد نکرده است) همچون امت(از هیچیک از پیامبران با این تعبیر 

   برخوردهاى قاطع و عملى
، شـد  پرستان هر روز شدیدتر از روز قبل مى درگیرى و مبارزه ابراهیم با بت

گفتیم با سرپرستش ) چنانکه گذشت(در مرحله اول ، یافت اى مى مرحله تازهو 
 روبرو گردید و مدتى با استدلال و نصـایح و انـدرزهاى محبـت   ، آزر و گروه او

، ولى آزر سخنان ابراهیم را رد کرد، او و گروه او را بسوى خدا دعوت کرد: آمیز
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ابـراهیم ثابـت شـد کـه آزر     وقتى که براى ، و حتى ابراهیم را سخت تهدید نمود
این بیزارى براى آن بود کـه بـه همـه     )43( دشمن خدا است از آزر بیزارى جست

پرستى بیزار است و حتـى   مردم آن زمان بفهماند که او با تمام وجود از آئین بت
ولى جالب این است که ابـراهیم  . در این راه از سرپرستش نیز دورى نموده است

و گروه او هیچگونه ناامید نشد و فکر نکرد حال کـه   ،از لجاجت و سرکشى آزر
بخـش   پس کـارش نتیجـه  ، حتى خویشان او هم حاضر به قبول دعوتش نیستند

بلکه با روحـى سرشـار از امیـد بـه پیگیـرى      ، و باید از کار دست بکشد، نسیت
رسالت خود پرداخت و از زمان قبل بهتر و گرمتر کار خود را دنبـال کـرد و در   

  . ز هیچگونه سرزنشى نهراسیداین راه ا
بتهـا را تحقیـر کـرد و بـا     ، پرستان آمد روزى کنار بتها و بت: به عنوان نمونه

روح فاقد نفع و ضرر چیسـت   این کالبدهاى بى: دست اشاره به آنها کرد و گفت
پرستید؟ از این کار دست بردارید و اینقدر خـود را در برابـر    که شما آنها را مى

  )44(... !وچ کوچک نکنیدهاى پ این مجسمه
بتهائى را به ابراهیم داد تا مانند سایر فرزندان وى آنهـا را بـه   ، روز دیگر آزر

ریسمانى به گردنشان بست و آنهـا را  ، ابراهیم بتها را گرفت، بازار ببرد و بفروشد
کیست چیزى را بخـرد کـه نـه سـودى دارد و نـه      ، روى زمین کشید و فریاد زد

  !زیانى؟
بتها را در میان لجن کنار آب انداخت و از آنجا کشاند و زیـر آب  روز دیگر 
  : برد و گفت

  ... !سخن بگوئید، اى بتها بخورید و بیاشامید
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: اما بتها نه چیزى خوردند و نه چیزى آشامیدند و نه یک کلمه سـخن گفتنـد  
پرسـتان جاهـل فهمانـد کـه پرسـتش چنـین        ابراهیم عملاً به بت، به این ترتیب

و ایـن روشـهاى   ، آئیـد؟  چرا به خود نمى، ت ذلیل و ناتوانى غلط استموجودا
  ؟...و چرا... چرا؟! دهید؟ باطل را همچنان ادامه مى

بـه صـورتهاى   ، پرستى پرستى و خرافه مبارزات عملى و علنى ابراهیم با بت
تحقیـر و تـوهین   ، گوناگون همچنان ادامه داشت تا اینکه یک روز فرزنـدان آزر 

ابراهیم را به حضـور  ، آزر خیلى ناراحت شد، بتها را به آزر خبر دادندابراهیم به 
 آزر آنچـه مـى  ، طلبید و سخت سرزنش کرد و از دستگاه جبار نمـرود ترسـاند  

خواست به او گفت بلکه ابراهیم از عقاید خود دست بردارد و بـراى خـود کـار    
نـاء نکـرد و   دیگرى انتخاب کند ولى ابراهیم به سرزنشـها و تهدیـدهاى آزر اعت  

  . بدون واهمه به راه خود ادامه داد
فکر کـرد او را زنـدانى   ، آزر به تصور خام خود خواست ابراهیم را تنبیه کند

بدنبال ، کند تا هم ابراهیم در صحنه نباشد و هم زندان او را از عقایدش برگرداند
  . این فکر ابراهیم را دستگیر کرد و در کنار منزل خود زندانى کرد

ابراهیم در گوشه زندان دور از مردم در فکـر فـرو   ، گذشت ا و شبها مىروزه
اندیشید که چه باید بکند سرانجام فکرش به اینجـا رسـید کـه هنـوز      رفته و مى

او باید به یک انقـلاب  ، زندانى شدن او ثمربخش نیست، اند مردم او را نشناخته
ه را بر ضـد حکومـت   تواند جامع نمى، تا این انقلاب نباشد، فرهنگى دست بزند

سرانجام تصمیم گرفـت در فرصـت مناسـبى از    ، جبار و طاغوتى نمرود بشوراند
  . و بار دیگر در صحنه حضور یابد و به کار خود ادامه دهد، زندان بگریزد
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و  )45(. دنبال همین فکر در فرصت مناسبى از زنـدان گریخـت و بیـرون آمـد    
جـوى خـود را بـه     نـداى حـق   تا باز، پرستان رفت یکراست به محل تجمع بت

  . گوش آنها برساند
پرسـتان   بـت ، دید نه تنها، آمیز پس از گفتار مستدل و اندرز و نصایح محبت

و در ، کنند بلکه بطور عجیبى از مرام خود دفاع مى، دهند سخن او را گوش نمى
  ... این راه سخت کوشا و جدى هستند
شد بلکه بـر آنهـا برآشـفت و    نه تنها سست ن، ابراهیم در مقابل سرسختى آنها

  : فریاد زد
  . )46(سوگند به خدا که در فرصت مناسب بتهاى شما را در هم خواهم شکست 

   قاطعیت در برخورد با طاغوت
هـایش کـه    پرستى در همه شکل ى و مخالفت ابراهیم با بت ى مبارزه آوازه

نقـل  پرسـتى بـود در همـه جـا پیچیـد و       پرستى و انسـان  یکى از آنها طاغوت
طبعاً این خبر به گوش حاکم جبـار و خودکامـه یعنـى نمـرود نیـز      ، مجالس شد

تا بلکـه از طریـق   ، نمرود دستور داد فوراً ابراهیم را به حضورش بیاورند، رسید
نصیحت و اندرز یا تطمیع و تهدید ابراهیم را خاموش کنـد و قفـل سـکوت بـر     

  . دهان ابراهیم بزند
آنکه همچـون   ابراهیم بى، ه حضور نمرود آوردندابراهیم را دستگیر کردند و ب

با کمال وقار وارد ، پرستان در برابر مسند نمرود خم شود و عتبه او را ببوسد بت
  . شد و در کنارى نشست

دانـى   مگر تو مرا شایسته سجده کردن نمى: نمرود با خشونت کامل فریاد زد
ر دادند تـو ایـن بتهـا را    آنگونه که خب! که اینگونه جسورانه بر من وارد میشوى؟

  بنابراین خداى تو کیست؟، کنى پرستى و از روش ما انتقاد مى نمى
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  : ابراهیم در پاسخ گفت
خداى من کسى است که مرگ و حیات در دست اوست من چنین خـدائى را  

  . کنم سجده مى
لوحان اثر بسزا دارد وارد شد و  بازى که در اغفال ساده نمرود از در سفسطه

  : فریاد زد
بینـى   مگر نمى، کنم و میمیرانم این بدست من است من زنده مى، خبر اى بى

کنم و زندانى غیر محکـوم بـه اعـدام را اگـر      مجرم محکوم به اعدام را آزاد مى
  !نمایم بخواهم اعدام مى

نمرود سپس دستور داد یک نفر مجرم محکوم به اعدام را آزاد کردند و یـک  
 ابراهیم کـه در دادن پاسـخهاى دنـدان   ! عدام نمودندنفر غیر محکوم به اعدام را ا

 با استمداد از قدرت نبوت استدلال خود را قوى، العاده مهارت داشت شکن فوق
  : تر کرد و گفت

تنها حیات و مرگ نیست که بدست خداست بلکه همه عالم هستى به فرمـان  
بیـرون  بر همین اساس خداى من صبحگاهان خورشید را از افق مشرق ، خدایند
گـوئى کـه تـو     اگر راست مى، برد آورد و غروب آنرا در افق مغرب فرو مى مى

خورشید را از افق مغرب بیرون آور و در افق مشـرق فـرو   ، خداى مردم هستى
  !بر

زده  نمرود در برابر این استدلال و پرسش گیج کننده چنـان منکـوب و بهـت   
  )47(. پیدا نکردشد که دیگر توانائى سخن گفتن در برابر ابراهیم را 

و فکـر کـرد فعـلاً    ، نمرود به ناچار از ادامه گفتگو با ابراهیم صرف نظر کـرد 
ولى دستور داد که جاسوسـان از هـر سـو او را    ، ابراهیم را به حال خود بگذارد
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نظر بگیرند و عرصه را بر او تنگ کنند و در فرصت مناسبى او را دسـتگیر   تحت
  )48(. کنند و مجازات نمایند

، در یـک گفتگـوى کوتـاه   ، ابراهیم این پیـامبر جـوان و قـاطع   ، این ترتیببه 
اى که با دو سه  بگونه، طاغوت را محکوم کرد و پوزه مغرور او را به خاك مالید

  !هیچگونه قدرت سفسطه و دست و پا زدن براى نمرود باقى نماند، جمله ابراهیم

  : ها نکته
شود که براى مـا   ر زیر استفاده مىاز این فراز زندگى پر ماجراى ابراهیم امو

  : بخشى است درسهاى مفید و حرکت
ترین نیروئى است که باید به آن توجه کـرد و آنـرا    آماده، نیروى جوانى - 1

  . در مسیر حق به کار انداخت
ارزشها بر اساس کاربرد و درجات معنوى و توان فکـرى اسـت نـه بـر      - 2

پیـامبر  ، هیم را در سن و سال نوجوانىاز این رو خداوند ابرا، اساس سن و سال
  . کرد

کـه بـه خـاطر آن از    ، ثابـت و قـاطع بـود   ، ابراهیم آنچنان در راه خـدا  - 3
  . سرپرست و بستگانش بیزارى جست

او ناامید نشـد  ، با اینکه سرپرست و بستگانش سخن او را گوش نکردند - 4
  . بلکه با امیدى سرشار به راه خود ادامه داد

تحقق هدف خود رنجها و دشواریها را تحمـل و زنـدان را تقبـل    در راه  - 5
  . کرد

دنبال فرصت گشت و به محض اینکه فرصتى به ، براى بیدار کردن مردم - 6
از زندان گریخت و در صحنه حضور یافـت و از راههـاى عملـى و    ، دست آورد
  . گرائى مبارزه کرد پرستى و هر گونه خرافه منطقى با بت
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د مردم همچنان با کمال لجاجت به راه نادرست خـود ادامـه   وقتى که دی - 7
دهند بر آشفت و بر سر آنها فریاد کشید و سوگند یاد کرد که بتهـاى آنهـا را    مى

  . خواهد شکست
بلکه با طاغوت جبار ، این چنین قاطع بود، نه تنها با مردم کوچه و بازار - 8

  . رخ به رخ شد، و ستمگر زمانش نیز این چنین قاطع
در گفتگوى خود با ، مهارت عجیبى داشت، او در قدرت بیان و استدلال - 9

نمرود همینکه دید نمرود از راه سفسطه وارد بحث شد فوراً بحث را عوض کرده 
  . و با دو جمله نمرود را محکوم کرد

 تهدیدات رو در رو و مستقیم طاغوت نیز او را تسلیم باطـل و یـا بـى    - 10
  . شدیدتر از گذشته دنبال راه خود را گرفتتفاوت نکرد بلکه او 

  ﷒شکنى عظیم ابراهیم  تاکتیکها و بت: فصل ششم
   پرستان اخطار شدید به بت

گرائى  پرستى و خرافه پرست را از بت مردم بت، ابراهیم از راههاى گوناگون
و بـا  ، داشـت  پرستى و هر گونه فساد سیاسى و اخلاقى برحـذر مـى   و شخص
هاى ساده و قوى و اندرزهاى مهرانگیز و عاطفى آنان را به سوى خـداى  استدلال

  . کرد حقیقى و براه راست هدایت مى
از ، گذاشـت  اما بیانات ابراهیم در دل آن سنگدلان لجوج و متعصب اثر نمـى 

طرفى دستگاه طاغوتى نمرودى براى سرگرم کردن مـردم و ادامـه سـلطه خـود     
از ایـن رو بـا امکانـات    ، پرستى دست بردارند هرگز حاضر نبود که مردم از بت

دارى که داشت آنچنان مغز مردم را شستشو داده و مسخ کرده بود  تبلیغاتى دامنه
ایـن بـار   . که ابراهیم نتواند آنان را به سوى هدف حقیقى انسانى خود سوق دهد

اى که حکایت از  مرحله، مرحله جدیدى را برگزید، براى تبلیغات خود، ابراهیم
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کرد و آن بود  پرستان و نمرودیان مى راده قوى و پایمردى ثابت او در برابر بتا
که در جمع آنها حاضر شد و آشکار اخطار کرد و سوگند یاد نمود کـه حتمـاً در   

  )49(شکنم  در غیاب شما بتهاى شما را در هم مى، یک فرصت مناسب
، دى قرار گرفتابراهیم شدیداً تحت کنترل جاسوسان نمرو، پس از این اخطار

مـردم را بـر   ، تبلیغات دستگاه نمرودى، مخالفت ابراهیم با بتها در همه جا پیچید
فکر و غافل از ابراهیم  مردم کوته، شوراند و در بسیارى از موارد ضد ابراهیم مى

  . کردند اظهار انزجار و بیزارى مى
 ـ  ، در این جو خطیر و حساس که از هر سو ود عرصه بر ابراهیم تنـگ شـده ب

کوچکترین تزلزل ، داشت چون هدف ابراهیم خدا بود و او در این راه گام بر مى
بـرد   و اضطرابى به خود راه نداد و همچنان در انتظار فرصت مناسبى به سر مـى 

به بتکده آنها وارد شده و تمام بتها را بشکند و پـوچى  ، پرستان که در غیاب بت
هـا ثابـت نمایـد تـا بلکـه آنهـا از       و ضعف بتها را بصورت عینى و آشکارا بر آن

  . پرستش این معبودهاى کاذب و پوچ دست بردارند

  فرصت مناسب و تاکتیک جدید
پرست بودند و دستگاه  در شهرستان پر جمعیت و زیباى بابل که مردمش بت

رسم و معمول بود که هر سـال روز  ، ى کامل داشت طاغوتى نمرود بر آنها سلطه
و در ایـن  ، گرفتند و جشن با شکوهى و وسیعى مى کردند عید تعطیل رسمى مى

رفتند و در صحرا و بیابان و فضـاهاى   روز براى خوشگذرانى از شهر بیرون مى
شدند و آن روز را تا آخر به تفریح و عشرت و  آزاد در اطراف شهر پراکنده مى

مـردم بـا   ، پرداختند به هر حال ایـن روز فـرا رسـید    خوشگذرانى و عیاشى مى
 همه همدیگر را دعـوت مـى  ، گروه گروه از شهر خارج شدند، خانوادهاى خود

حتى از خود ابراهیم دعوت کردند که ، کردند تا در این جشن ملى شرکت نمایند
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دید که  مى، دانست ولى ابراهیم آنها را گمراه مى، او نیز در این جشن شرکت کند
خوشـگذرانى و عشـرت و   آنها مسائل اصلى را بکلى نادیده گرفتـه و تنهـا بـه    

از طرفـى فرصـت خـوبى بـود کـه در آن روز از      ، هوسهاى نفسانى توجه دارند
  . غیاب آنها استفاده کند و بتهاى آنها را بشکند

  )50(من بیمار هستم : ابراهیم در پاسخ دعوت آنها گفت
دید مردم این چنـین غـرق در    ولى از اینکه مى، ابراهیم کسالت بدنى نداشت

اند و همه چیـز خـود را فـداى هوسـها و مسـائل       زش و پست شدهار امور بى
کـرد   در روح پاك خود احساس سنگینى و ناراحتى مى، کنند زودگذر مادى مى

شـد از ایـن رو در    دار مـى  آورد و روحش جریحه و این مصیبتها را به یاد مى
  . جواب آنها گفت من کسالت دارم یعنى روحم کسل است

آنها از ابراهیم دست بردارند و هم ابـراهیم از آن فرصـت   هم ، تا با این پاسخ
وانگهـى ایـن   ، استفاده نماید و بیزارى خود را از روش باطل آنهـا اعـلام نمایـد   

پاسخ ابراهیم یک نوع تاکتیک بود تا بـدین وسـیله آنهـا ابـراهیم را بـه خـاطر       
 ـ ، در عملیـات چریکـى  ، بیمارى با خود نبرنـد و او در شـهر بمانـد    وع از ایـن ن

  . شود تاکتیکها بسیار دیده مى
شاید هم فشار روحى موجب شده بود که ابراهیم کسالت بدنى داشته اما نه به 

  . اى که او را از شکستن بتها باز دارد اندازه

  در هم شکستن بتها
، و سرتاسر شهر خلوت گردید، وقتى که مردم گروه گروه از شهر خارج شدند

ى  تبرى با خود برداشت و به سـوى بتکـده  ، کردهابراهیم از این فرصت استفاده 
از ، ى وسیع بتخانـه شـد   به بتکده رسید و وارد محوطه، بزرگ شهر حرکت کرد

هاى عجیب در شـکلهاى گونـاگون کنـار هـم چیـده شـده امـا         هر سو مجسمه
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هاى خشک و مـرده   دهند و همچون چوب هیچکدام از خود حرکتى نشان نمى
سـازى   آن بتخانه به زبان امروز به کارگـاه مجسـمه  در جاى خود قرار دارند و 

  . تر است تا به محل عبادت و پرستش شبیه
قدحهائى از غذاهاى گوناگون گذاشته شده است کـه  ، ابراهیم دید در کنار بتها

یـک قـدح از آن   ، جوئى به آنجا آورده بودند پرستان آنها را به عنوان تبرك بت
حرکت کرد غذا را به بتها تعارف کرد و ، فتغذاها را بدست گرفت و کنار بتها ر

 !با من سخن بگوئید! از این غذاها بخورید: گفت

دیـد   امـا مـى  ... و! نارضایتى خود را اعلام دارید، اگر از من ناراضى هستید
سکوت مرگبار فضاى بتکده را فـرا گرفتـه و هیچگونـه آثـار زنـدگى در آنجـا       

  ... نیست
این سکوت به درازا نکشـید و بعـد از چنـد    اما ، ابراهیم در سکوت فرو رفت

و سپس صداهائى در همـه جـاى بتکـده    ، لحظه به فریاد تکبیر ابراهیم مبدل شد
بتها را یکـى پـس از   ، که او با آن تبر، طنین افکند این صداها از تبر ابراهیم بود

هـاى ابـراهیم بـه سـوى بتهـا       حمله، ریخت شکست و بر زمین مى دیگرى مى
کـرد   دار شجاع در جبهه جنگ بود که به قلب لشکر حمله مىهمچون حمله سر

  . ساخت پشته مى، و از کشته
طولى نکشید که فضاى وسط بتخانه به صورت تلى از قطعات بتهاى شکسـته  

  )51(. در آمد
چـرا کـه   ، ولى ابراهیم از یک بت صرفنظر کرد و آن بـت بـزرگ بـود   ... ولى

شـکن   تدلالش در آینده کوبنده و دندانتا اس. منظورى داشت، ابراهیم از این کار
آرى هدف ابراهیم تنها شکستن بت نبـود بلکـه هـدف ابـراهیم      )52(و عینى باشد 

معبودهـاى  ، و روشن است که در آغاز بایـد ، جایگزین کردن االله بجاى بت بوده
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باطل زدوده گردند و سپس معبود حقیقى جاى آنها را بگیرد که این همان مفهوم 
  ؛ چنانکه شاعر گوید، الا االله در اسلام استجمله لا اله 

  تــا نفــس مبــرا ز نــواهى نشــود    

ــود       ــى نشـ ــور الهـ ــه ى نـ   دل آیینـ

   
بتى که از همه بیشتر مورد توجـه  ، ابراهیم تبر را بر دوش بت بزرگ گذاشت 
، شـد  شکل بتخانه به صورتى در آمد که هر کـس وارد آن مـى  ، پرستان بود بت

، آن بت بزرگ سایر بتها را در هم شکسـته اسـت   داد که صورت ظاهر نشان مى
  . بتخانه را ترك کرد و به خانه برگشت، ابراهیم پس از این کار بزرگ

خورشید بال و پر زرین خود را جمع کـرد و بـه   ، کم تمام شد مراسم عید کم
پرسـتان گـروه    بـت ، کم به سوى تاریکى رفـت  پشت کوه سرازیر شد و هوا کم

، هایشان بروند یک مراسم دیگر مانده بود که بعد به خانه ،گروه به شهر برگشتند
آن مراسم این بود که نخسـت بـه بتکـده برونـد و در آنجـا مراسـم پرسـتش و        

  . شکرگزارى خود را در پیشگاه مقدس بتها انجام دهند
گروه اول تا به بتخانه وارد شـد بـا   ، مردم که گروه گروه به بتکده روانه شدند

زدگى آنها را فـرا گرفـت    وحشت و بهت، بتها روبرو گشتمنظره شکسته شدن 
و پس از لحظـاتى سـکوت تـوأم بـا     ، گروههاى بعدى نیز در شگفتى فرو رفتند

سرانجام قفل سکوت را شکسـتند و بـا هیجـان از    ، زدگى ناراحتى شدید و بهت
چه کسى این کار را انجام داده؟ هر کس با معبودهاى مـا  : پرسیدند همدیگر مى

کرده مسلماً از ستمگران است اما او کیست؟ حتماً باید او را پیدا کرد و بـا  چنین 
  . شدیدترین مجازات به حسابش رسید

شـد و فریادهـاى دلخـراش آنهـا      پرستان افزوده مى همچنان بر جمعیت بت
  ... کرد گفت و از دیگران استمداد مى هر گروهى سخنى مى، شد بلندتر مى
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پرسـتى و   امان و پیاپى ابراهیم با بت و مبارزه بى در این میان سابقه و گفتار
مـا جـوانى را بنـام    : گروهى گفتنـد ، در نظرها مجسم شد، رژیم ستمگر نمرودى

زیـرا او همـواره از بتهـا    ، او این کار را با بتهـا کـرده اسـت   ، شناسیم ابراهیم مى
 حتـى بـا کمـال   ، گرفـت  کرد و آنها را به باد مسخره و استهزاء مـى  بدگوئى مى

این کـار حتمـاً کـار او    ، شکند قاطعیت سوگند یاد کرده بود که بتها را در هم مى
هر ، نام ابراهیم بر زبانها افتاد، است دیگران نیز سخن این گروه را تصدیق کردند

زد کـه   به بدگوئى از ابراهیم پرداخته و فریاد مـى ، فکر پرستان کوته یک از بت
دتر او را دستگیر کرد تا مردم به دشـمنى او  باید هر چه زو، کار او است، این کار

با بتها گواهى دهند و به مجازات برسد تا ما هم با این کار به خدایان خود تقرب 
  ... جسته و از آنها حمایت نمائیم

، این حادثه به عنوان یک خبر بزرگ و فاجعه وحشتناك در همه جـا پیچیـد  
چـرا کـه ایـن حادثـه در      جریان را تعقیب کردند، بخصوص در دستگاه نمرودى

کـه بـا عنـاوین    ، وهله اول بزرگترین ضربه بر دستگاه استثمارگر نمـرودى بـود  
  . داشت مختلف مردم را سرگرم امور پوچ کرده از مسائل اصلى دور نگه مى

مسأله بقدرى بزرگ بود که نمرود شخصاً ریاست و نظارت بر این کار را بـر  
داشت که تـا دیـر نشـده بایـد      اعلام مى، او با فرمانهاى پى در پى، عهده گرفت

باید او را در هـر کجـا کـه هسـت     ، را گرفت) ابراهیم(جلوى این فرد خطرناك 
  . دستگیر کرد و فوراً به حضورش برد

او در انتظـار ادامـه راه و   ، ابراهیم مخفى نشده بود و از شهر بیرون نرفته بـود 
دژخیمان نمرودى او را دستگیر سرانجام ، فرصت و مراحل بعد تا به نتیجه برسد

  . کردند و به زندان روانه ساختند تا در دادگاه فرمایشى نمرود محاکمه گردد
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  : ها نکته
ى زیـر   بخش ابراهیم نکات و درسهاى سازنده از این فراز از زندگى حرکت

  : شود استفاده مى
 ـ یک فرد آرام، ابراهیم در تداوم راه خود - 1 ود و ناپذیر و ثابت و جوشان ب

هر چند در این راه موانع بسیار و دشوار وجود داشت اما او احسـاس خسـتگى   
  . نکرده و بهتر و داغتر از گذشته به راه خود ادامه داد

 خود را گرفتار نمـى ، و براى امور فرعى و جزئى، عجول و شتابزده نبود - 2
ن گردد گشت تا اگر بنا است گرفتار طاغوتیا بلکه دنبال فرصت مناسب مى، کرد

  . بخش به این مرحله برسد با دست زدن به کارى بزرگ و نتیجه
داد  شد بهانه به دست دشمن نمـى  هر بار با تاکتیکهاى تازه وارد کار مى - 3

تا در غیاب ، کرد و با سخنى مانند بیمار هستم توجه دشمن را از خود سلب مى
  . ناپذیر بزند دشمن بر آنها ضربه جبران

ى بزرگـى را بـه تلـى از     عت او در حدى بود که بتکـده شهامت و شجا - 4
ى تـاریخ انسـانها یـک چنـین      و در همـه ، قطعات خرد شده از بتها تبدیل کـرد 

  . مانندى آنهم در شرائط بسیار دشوار دیده نشده است جسارت و شجاعت بى
بت بزرگ را نشکست و تبـر را بـر دوش   ، او براى محکوم کردن دشمن - 5

اش نقش مؤثر و عینى  ین موضوع در استدلال و دفاعیات آیندهتا هم، آن گذارد
  . ناپذیر داشته باشد و خلل

شکنى نبود بلکه کشاندن مردم به سوى  خود بت، شکنى هدف او از بت - 6
  . خداى حقیقى و پاره کردن زنجیر استثمار فکرى بود
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ضربه نظر از امور دیگر از نظر سیاسى یک  ابراهیم با شکستن بتها صرف - 7
محکم بر دستگاه نمرودى زد و از نظر روحى و اجتماعى بزرگترین ضربه را بـر  

  . پرستان وارد آورد بت
تا ، همچنان در شهر باقى مانده، فرار نکرد، ابراهیم پس از این کار بزرگ - 8

  . دنبال کار را بگیرد و مرحله به مرحله پیش رود

  ﷒صدور حکم اعدام با آتش براى ابراهیم : فصل هفتم
  در بیدادگاه نمرود

هـاى دربـار    پس از دستگیرى ابراهیم در مجمعى از وابستگان و نورچشـمى 
پرستان سرشناس و جمعى دیگر که خود نمرود نیـز در آن حاضـر    نمرود و بت

ایـن  بنابراین شد که به اصطلاح دادگاهى تشکیل شود و قضـاوت طـاغوتى   ، بود
  . ابراهیم را محاکمه کنند، دادگاه فرمایشى

تنها بود و حتى به عنوان نمونه هم یک نفر نبود که از ، ابراهیم در این بیدادگاه
به هر حال پس از اعـلام رسـمیت جلسـه محاکمـه دادسـتان      . او طرفدارى کند

  : فرمایشى نمرود به ابراهیم رو کرد و چنین گفت
ا را در هم شکستى و بتخانه را به صـورت فعلـى   اى ابراهیم آیا تو خدایان م

  : گفت سئوالدرنگ در پاسخ این  ابراهیم بى )53(. !در آورى؟
را  سئوالگویند این  اگر بتها سخن مى، بلکه بت بزرگ این کار را کرده است

  )54(. از آنها بکنید؟
ابـراهیم در ایـن   ، پاسخ ابراهیم یک اسـتدلال بسـیار روشـن و کوبنـده بـود     

پرستان را وسیله استدلال قـرار داد   لال در حقیقت موضوع مورد اعتقاد بتاستد
 ابراهیم چون با آنها سخن مى، ى خود آنها زد و همچون مشت گره کرده بر پوزه

اى نداشت جز اینکه با استدلالات مـورد قبـول خودشـان آنـان را      چاره، گفت
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اگـر  : دلیل به آنها گفتمحکوم نماید پاسخ ابراهیم ظاهراً درست نبود و به همین 
برویـد از او  . آنهـا را در هـم شکسـته اسـت    ، بت بـزرگ ، گویند بتها سخن مى

  !بپرسید
 قضـاوت بـت  ، به این ترتیب ابراهیم با این پاسخ جامع و جالب و دندانشکن

بستى که رهـائى از آن جـز بـا اعتـراف بـه       بن، بست قرار داد پرستان را در بن
  . پذیر نبود قدرت آنها براى معبود بودن امکانضعف و زبونى بتها و عدم 

پرست و دادستان از پاسخ به ابراهیم درماندند و سر در  سران بت، به هر حال
و در جسـتجوى  ، کردنـد  گریبان فرو بردند که چه بگویند؟ به همدیگر نگاه مـى 

گفتنـد کـه شـما     ى دیگـر مـى   حتى بعضى از آنها آشکارا به دسته. چاره بودند
کنید و رسماً همدیگر را به عنوان ظالم و ستمگر  عدل و عقل رفتار مىبرخلاف 

سرانجام در میان ایـن محاکمـه جنجـال برانگیـز قضـات نمـرود       ... خواندند مى
  : پاسخى جز این نداشتند که آشکارا چنین بگویند

  )55(گویند  دانى که بتها سخن نمى تو بهتر مى، اى ابراهیم
رنجها را براى فرا رسیدن چنـین فرصـتى بـه جـان     ابراهیم که تمام تلاشها و 

  : ابتکار سخن را به دست گرفت و به آنها گفت، خریده بود
و بـر انجـام هـیچ    ، بنابراین چرا این بتهاى زبون را که نه نفع دارند و نه ضرر

  !چرا؟! چرا؟... کنید؟ پرستش مى، کارى قدرت ندارند
گـو   پرستان یـاوه  رد و بر آن خرافهابراهیم آنگاه درجه انتقاد خود را بالاتر ب

  : فریاد زد که
  )56(اندیشید؟  آیا نمى، اف بر شما و معبودهاى پست و دون شما

، پرستان که از نخست بنا را بـر زور و ظلـم گذاشـته بودنـد     سران قوم و بت
بجاى اینکه استدلال کامل و اندرزهاى عاقلانه ابراهیم را بشـنوند و بپذیرنـد در   



54 

 

نوعى مجازات شدید را در ، هر گروهى، ابراهیم به گفتگو نشستندمورد مجازات 
اى اعـلام   سرانجام این پیشنهاد که از طرف عـده ، کرد مورد ابراهیم پیشنهاد مى

باید ابراهیم را با آتش بسوزانند و خاکسـترش را  : شد پذیرفته گردید و آن اینکه
م آن شرکت داشته باشند آنهم آتشى بسیار که همه مردم در مراس )57(بر باد دهند 

ى عبرت دیگران گردد و همه از ناحیه او و یا کسى که همفکـر او اسـت    تا مایه
  . در امان باشند

خواست از آن  اى که دستگاه طاغوتى نمرودى مى این کار با برداشت تبلیغى
بعضـى  ، از این رو نخست ابراهیم را به زندان افکندنـد ، بکند نیاز به وقت داشت

  )58(. اند که ابراهیم هفت سال در سلول زندان بسر برده است نقل کرده

   مجازات آتش
گرچه بـراى او  ، گذراند ابراهیم روزها و شبها را لحظه به لحظه در زندان مى

آور بود که در گوشه زندان بسر برد و دستگاه سـلطنتى نمـرودى بـا     بسیار رنج
ر فساد فکرى و عقیدتى کمال آزادى بر گرده مردم سوار شده و مردم نیز غرق د

و به خاطر آزادى مردم و مبـارزه  ، اما چون کارش براى خدا بود، و عملى باشند
خوشـحال بـود و از خـدا    ، پرستى به زندان افتاده بود پرستى و شخص با خرافه

خواست که بار دیگر او را از زندان ستمگران نجات دهد تا در صحنه حضور  مى
  . یابد و به راه خود ادامه دهد
ولـى  ، یک بار هیزم در یک محوطه کوچک کافى بود، براى سوزاندن ابراهیم
پرستان در این مراسم حضور پیـدا   همه بت، خواست دستگاه طاغوتى نمرود مى

و مـاجراى  ، کنند و دشمنى و انزجار خود را نسـبت بـه ابـراهیم اظهـار نماینـد     
و ، آور تلقـى گـردد   به عنوان بزرگترین حادثه عبـرت ، سوزاندن ابراهیم با آتش
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دیگر هیچ فردى چنین جرأت و جسارتى در مورد بتهـا و دسـتگاه نمـرودى در    
  !سر نپروراند

و ابراهیم به عنـوان  ، شد دارى بر ضد ابراهیم مى اضافه بر این تبلیغات دامنه
  ... گردید معرفى مى! یک اخلالگر مفسد

پرست را اغفال کـرده   لوح و بت تبلیغات وارونه نمرودیان آنچنان مردم ساده
 وصیت مـى ، گرفت بود که اگر فردى از آنها بیمار شده و در بستر مرگ قرار مى

کرد که از قسمتى از اموال او هیزم خریدارى شـود و در گـودالى کـه بنـا اسـت      
ریـس کـه بـه     یا بعضى از زنهاى پنبـه ، !ابراهیم در آن سوزانده شود ریخته شود

 خریدنـد و بـه آن گـودال مـى     پول هیزم مى با آن، آوردند پول در مى، زحمت
، کردند که مثلاً اگر بیماریشان خوب شـد  و بعضى از بیماران نیز نذر مى، ریختند

  !در خریدارى هیزم شرکت نمایند
 از هـر سـو بـت   ، گودال بسیار وسیعى را براى سوزاندن ابراهیم تعیین کردنـد 

، آن گـودال ریختنـد   هیـزم آوردنـد و بـه   ، پرستان به نیت کمک به خدایان خود
حتى بـه فرمـان   ، کردند جریان را دنبال مى، شخص نمرود و اطرافیان نزدیک او

نمرود کاخ بسیار عظیمى در کنار آن گودال ساختند تا نمـرود و اطرافیـانش در   
طبقات بالاى ساختمان مشرف بـر آن گـودال روى مبلهـا و صـندلیهاى نـرم و      

  !ابراهیم را تماشا کنند و لذت ببرند راحت بنشینند و منظره سوختن دشمن خود
، همه مردم دست از کار کشیدند و براى تماشـا آمدنـد  ، روز موعود فرا رسید

پرسـتان بـر ضـد     هاى دلخراش بت نعره، بیابان اطراف گودال پر از جمعیت شد
فریـاد  ، رفتنـد  نظامیان در برابر نمرود رژه مى، کرد ابراهیم گوش فلک را کر مى

صـداى قهقهـه   ، شـد  پرستى از همه جا شنیده مـى  د پاینده باد بتزنده باد نمرو
همه یقین داشتند که چنـد  . هایش فضا را پر کرده بود نمرود و اطرافیان و ندیمه
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و بزودى وجود ابراهیم تبـدیل بـه   ، لحظه بیشتر از عمر ابراهیم باقى نمانده است
  ... گردد خاکستر مى

ابـراهیم را از  ، دژخیمان، قرار گرفتندنمرود و اطرافیان در جایگاه مخصوص 
افروزى فرا  فرمان صادر شد و لحظه آتش، زندان به نزدیک گودال آتش آوردند

اوج ، هاى آتش از گـودال وسـیع برخاسـت    شعله، ها را آتش زدند هیزم، رسید
توانستند از اطراف آن عبور  ها بقدرى زیاد بود که پرندگان آسمان هم نمى شعله
  . کنند

در حـالى کـه بـراى    ، خبـر  فکر و از همه جا بـى  اینکه انسانهاى کوتهجالب 
شناس نیز بودند که قطراتى از  پرندگان ابراهیم، زدند کشته شدن ابراهیم کف مى

تـا بلکـه   ، ریختند آب در منقار خود نگهداشته از آسمان به میان شعله آتش مى
ى کـرده باشـند و بـه    این برگزیده قهرمان خدا کمک، در حد توان خود به ابراهیم

  . اندازه همان قطره آب آتش را خاموش سازند
نمرودیـان در ایـن فکـر بودنـد کـه      ، هاى آتش سر به فلک کشیده بود شعله

هاى آتـش بیفکننـد؟ شـیطان یـا      چگونه و با چه وسیله ابراهیم را در دل شعله
دسـتور داد کـه منجنیـق    ، شیطان صفتى که همواره راهنمـاى دشـمنان خداسـت   

منجنیـق  . وصى درست کنند تا بوسیله آن ابراهیم را به درون آتش بیاندازندمخص
عجیـب اینکـه در ایـن    ، مخصوصى درست شد و ابراهیم را در میان آن گذاردند

، بـراى او دلسـوزى کننـد و یـا آزر    ، موقع بجاى اینکه لااقـل بسـتگان ابـراهیم   
کردند  لیه او عمل مىع، واسطه گردد تا ابراهیم را آزاد سازند، سرپرست ابراهیم

و آزر نزد ابراهیم رفت و سیلى محکمى به صورت او نواخت و با گفتـار خشـن   
  : فریاد زد

  !ات دست بردار تا نجات یابى اى ابراهیم از عقیده
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  . و اصلاً جواب او را نداد، ابراهیم به او اعتنا نکرد
نها یـک  ملکوتیان و زمین و زمان به جوش و خروش افتادند زیرا در زمین ت

هاى  سر سلسله، خواستند در آتش افکنند پرستید و او را نیز مى خدا را مى، نفر
، انواع فرشتگان از خداى ابراهیم خواستند که ابراهیم را کمک کند و نجات دهـد 

ایـن  ، خداونـدا : حتى جبرئیل بزرگترین فرشته خداوند با گریه و ناله عرض کرد
بـه جبرئیـل   ... بار قرار گرفته اسـت  رقتخلیل تو ابراهیم است که در این وضع 

  : خطاب شد
هـر وقـت کمـک مـرا بخواهـد      ، ابراهیم بنده خالص مـن اسـت  ، ساکت باش

  . آورم هایش را بر مى خواسته
آنکه اظهار عجز کند و چهـره معمـولیش    بى، ابراهیم همچنان ثابت و استوار

 ین گفتار حرکت مـى تنها دل به خدا بسته به سیمائى شاد لبهایش به ا، تغییر یابد
  : کرد

یا االله یا واحد یا احد یا صمد من لم یلد و لم یولد و لم یکـن لـه کفـوا احـد     
 همتا و بى اى خداى یکتا و بى، یعنى اى خداى بزرگ: نجنى من النار برحمتک

بـه لطـف و   ، و نه نظیـر و همتـائى دارى  ، نیاز که نه پدر کسى هستى و نه فرزند
  )59(ه کرمت مرا از آتش نجات بد

  : ها نکته
  : آموزیم عبارتند از اى که در این فراز زندگى ابراهیم مى درسهاى آموزنده

آور نمـرودى همچنـان    ابراهیم یکه و تنها در دادگاه فرمایشـى و رعـب   - 1
  . و هرگز اظهار عجز نکرد، از حق و حقیقت دفاع کرد، ثابت و استوار
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و گذاردن تبر بر دوش او  ،از تاکتیک خود در مورد نشکستن بت بزرگ - 2
ترین استدلال را ساخت و بطور عجیبى دادستان بیدادگاه را در  بهترین و کوبنده

  . بست فکرى و محکومیت قرار داد بن
و ، هاى تهدیدآمیز اطرافیـان نمـرود   ها و صداهاى ناهنجار و نعره ولوله - 3
  . پرستان بر چهره مصمم او کوچکترین اثرى نکرد بت

بـاز اراده او  ، پیشنهاد شدیدترین مجازات یعنى در آتش افکندن ابـراهیم  - 4
چهره شاد و سیماى پرتوان او حکایت از پیـروى  ، را عوض نکرد بلکه برعکس

  . کرد او در رسیدن به هدف و شکست دشمن مى
نیـز او را  ، و حتـى سـیلى زدن آزر سرپرسـت او   ، مهرى بسـتگان او  بى - 5

ا با توکل بر خدا در کمـال قـدرت در مقابـل دشـمن     تسلیم باطل نساخت و تنه
  . ایستادگى کرد

و ، که همگان را بر ضـد ابـراهیم شـورانده بـود    ، برداشت تبلیغى دستگاه - 6
، و امنیت برانداز مطرح ساخته بود، وجود ابراهیم را به عنوان یک اخلالگر مفسد

وار به راه خود نیز روحیه او را تضعیف نکرد و همچنان بسان کوهى محکم و است
  . ادامه داد

توحید او آنچنان ژرف و عمیق بود که همه چیـز را از آن خـدا و بـراى     - 7
 و تنها مـردان برجسـته  ، خواست و از هیچ کسى جز خدا استمداد ننمود خدا مى

  . ى توحید را واسطه قرار داد

  )﷒(مطلب دیگر در مورد چگونگى آتش زدن ابراهیم 
معـروف و مشـهور در تـاریخ و    ، ﷒گى آتش زدن ابـراهیم  در مورد چگون

که بوسـیله پرتـاب اشـیاء از    (که بوسیله منجنیق ، همان بود که ذکر شد، روایات
  . انجام گرفت) هاى دور است فاصله
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چگـونگى بـه آتـش    ، سوره صـافات  97ولى بعضى از مفسران به استناد آیه 
 97در آیـه  : با ایـن توضـیح کـه   ، اند ونه دیگر گفتهرا به گ ﷒افکندن ابراهیم 
گفتنـد بـراى   : قالوا ابنوا له بنیانا فـالقوه فـى الجحـیم   : خوانیم سوره صافات مى

  . بناى بلندى بسازید و او را در میان آتش بیفکنید ﷒ابراهیم 
شـود کـه قـبلاً دسـتور داده شـد کـه سـاختمان         از این تعبیـر اسـتفاده مـى   
شاید بـه ایـن   ، آتش افروختند، سپس در درون آن، چهاردیوارى بزرگى ساختند

و هـم  ، مهـار کننـد  ، منظور که هم آتش را از پراکنده شدن و خطـرات احتمـالى  
. کرد عملاً به وجود آورنـد  پرستان را به آن تهدید مى بت، دوزخى را که ابراهیم

)60(  
بـراى نـابودى ابـراهیم    آنهـا  : فرمایـد  ى صافات مى سوره 98سپس در آیه 

  . ولى ما آنها را پست و مغلوب ساختیم، طرح کرده بودند، نقشه دقیقى ﷒
دهـد و روز دیگـر    آرى خداوند یک روز حضرت نوح را از غرق نجات مى

و آنچه ، را از حرق تا روشن کند آب و آتش سر بر فرمان او دارند ﷒ابراهیم 
  . نندک آن مى، گوید خدا مى

  !هاى ماجراى آتشپیامد: فصل هشتم
   توضیح بیشتر در مورد جنجال آتش

بدنبال محاکمه فرمایشى ابراهیم حکومت جبار نمـرودى احسـاس کـرد کـه     
ابراهیم کم کم به صورت کانون خطرناکى براى حکومت در آمده و زبان گویـا و  

زودى سر هاى تحت ستم شده است و اگر به  منطق قوى او موجب بیدارى توده
به نیست نشود زنجیرهاى استثمار را پاره خواهد کرد و مردم را بر ضد حکومت 

  . خواهد شوراند، ستمگر نمرود
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و آنها ، پرستان سوء استفاده کرد چنانکه گفتیم نمرود از تعصبات جاهلانه بت
را با خود همفکر ساخت و آماده کرد که همگى در کنار گودالى حاضر گردنـد و  

  . در میان دریاى آتش افکنند و کارش را براى همیشه یکسره کنند ابراهیم را
 در کنار شعله، روز موعود فرا رسید و ابراهیم با کمال بردبارى و صبر انقلابى

هاى آتش قرار گرفت جالب اینکه هر یک از نیروهاى ملکـوتى خداونـد بـراى    
، بـه هـر حـال   . کمک به ابراهیم نزد او رفتند ولى ابراهیم از آنها کمک نخواست

مزدوران نمرود ابراهیم را در میان منجنیق گذاشتند و منجنیق را به کار انداختنـد  
در ، اى بیشتر نمانده بود که او را به میان دریاى آتش پرتـاب کننـد   و چند لحظه

جبرئیل بزرگترین فرشته مقرب خدا خود را به ابراهیم رسـاند  ، این لحظه پرخطر
  : و گفت

  : من دارى تا برآورم؟ ابراهیم با کمال قاطعیت گفت آیا تو نیازى به
  ، به تو نیازى ندارم

  : جبرئیل گفت
  : پس حاجت خود را از خدا بخواه ابراهیم گفت

  . کند نیاز از سخن گفتن مى آگاهى خدا به حال من مرا بى
هاى سر بـه فلـک    آرى روحیه ابراهیم در این لحظه خطرناك در برابر شعله

تنهـا قلـبش   ، که هرگز اظهار عجز و نیاز نکـرد ، چنین قوى بودکشیده آتش این 
سرشار از توکل و اطمینان به خدا بود و زبانش به توحید و صـفات خـدا گویـا    

ابراهیم با خـود  ، گاه و امید براى نجات بود و همین براى او بزرگترین تکیه، بود
وزم و بـه  س ـ یا مى: سرانجام من با این آتش از دو حال خارج نیست: گفت مى

مانم و در برابر چشم نمرودیان و  پیوندم و یا به لطف خدا زنده مى لقاء خدا مى
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این فکر همان اسـت کـه در   ، سربلند از دل آتش بیرون خواهم آمد، پرستان بت
  . )61( تعبیر شده است) یکى از دو سعادت(الحسنیین  قرآن از آن به احدى

شـاعر عـارف و نکتـه سـنج و      بهتر این است که در اینجا به سـراغ مولـوى  
 او در کتاب مثنوى خود مـى ، زبردست اسلامى برویم تا این منظره را ترسیم کند

  : گوید
  چــون رهــا از منجنیــق آمــد خلیــل

  آمـــد از دربـــار عـــزت، جبرئیـــل     

   
  هــل لــک حاجــه یــا مجتبــى: گفـت 

)62(امـا منـک یـا جبرئیـل، لا     : گفت     
   

   
ــیچکس   ــا ه ــاجتى ب ــدارم ح ــن ن   م

  یکى کار من، افتـاده اسـت و بـس   با      

   
  آنچــه دانــد لایــق مــن آن کنــد    

  خـــواه ویـــران خـــواه آبـــاد کنـــد     

   
  اینجــا هســت نــامحرم مقــال: گفــت

)63(  علمه بالحال حسـبى مـا السـؤال        
   

   
ــوختن     ــد س ــن آم ــزاوار م ــر س   گ

ــتن        ــد دوخـ ــع او ببایـ ــب زدفـ   لـ

   
  دانم چه خـواهم زان جنـاب   من نمى

  اعلـــم بالصـــواببهـــر خـــود واالله      

   
و ایـن صـفت از   ، در حقیقت ابراهیم در اینجا تسلیم محض فرمان خدا است 

به مقام عالى و عارفانـه  ، بدیل است که این چنین در خطرها صفات قهرمانان بى
تر اینکه ابراهیم در این وقت  از همه جالب، رسند تسلیم در برابر فرمان خدا مى

  )64(. شانزده سال داشت
یک سو ولى از سوى دیگر در حقیقت ابـراهیم بـا ایـن روحیـه پـوزه      این از 

پرسـتان   مالد و عربده و نعره و کـف زدن بـت   نمرود و نمرودیان را به خاك مى
، خواسـتند ابـراهیم را قبـل از سـوزاندن     آنها مى، کند جاهل را مبدل به عزا مى

از بـه درخشـش   خوار و ذلیل ببینند ولى اینکه ابراهیم را بسیار سربلند و سـرفر 
هـاى   افکن کـه بـوق   دیدند نه به عنوان یک جوان ماجراجو و تفرقه آفتاب مى

طبق بعضـى از روایـات   . گفت تبلیغاتى نمرود مکرر از ماجراجوئى او سخن مى
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ها نقش بسته بود لا  جبرئیل انگشترى به ابراهیم داد که بر آن این جمله، اسلامى
هرى الى االله و اسندت امرى الى االله و فوضت اله الا االله محمد رسول االله الجات ظ

فرسـتاده خـدا    ﷑محمـد  ، امرى الى االله یعنى نیست خدائى جز خداى یکتـا 
 کنم و کار خود را به او مـى  برم به حمایت خدا و به او توکل مى پناه مى، است
  . سپارم

   گلستان به جاى آتش
مان کشیده بود قهقه نمـرود و نمرودیـان   هاى آتش سر به آس از هر سو شعله

گوش فلک را کر کرده بـود  ، کردند در جایگاه مخصوصى که منظره را تماشا مى
پرستان جاهل همه جـاى فضـا را پـر     و ولوله و نعره و صوت و ساز و آواز بت

کرده بود در این هنگام از دربار نمرود فرمان صادر شد که ابـراهیم را در آتـش   
هـاى آتـش    ین لحظه منجنیق به کار افتاد و ابراهیم را در دل تودهدر هم، بیفکند

  . پرتاب کرد
ابراهیمى که تمـام ایـن رنجهـا و دشـواریها را     ، اما خداوند در یاد ابراهیم بود

در همان لحظه از مصدر وحى الهى بـه سـوى آتـش    ، براى خدا تحمل کرده بود
سـرد و سـلام   ، اى آتش: یم یعنىیا نار کونى برداً و سلاماً على ابراه: فرمان آمد

  )65(. شو بر ابراهیم
اى سـرد شـد کـه     طبیعت آتش را عـوض کـرد و بگونـه   ، این فرمان آنچنان

فرمان خداوند آن سـرما را کـه آتـش    ، دندانهاى ابراهیم از سرما به لرزه در آمد
بوسیله آن خاموش شده بود اکنون مبدل به هواى معتدل و خوش بهـارى کـرده   

نمرودیان و سایر حاضران دیدند که سراسر گودال ابراهیم روى تختى با یک بود 
  . گوید نشسته و با او سخن مى) که جبرئیل بود(پیرمرد خوش چهره 
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که همگان در شـگفتى  ، آور بود انگیز و بهت این منظره عجیب آنچنان عبرت
، دنـد ترین ناکامیهـا بـه دنـدان گزی    فرو رفتند و انگشت تعجب آمیخته به سخت

  : نمرود ناخودآگاه فریاد زد
اگر بنا است کسى براى خود خـدائى را برگزینـد سـزاوار اسـت کـه خـداى       

  . ابراهیم را بپذیرد
  : سپس به آزر سرپرست ابراهیم رو کرد و گفت

ات ابراهیم چقدر در پیشگاه خدا عزیـز و   براستى این فرزند خوانده، اى آزر
  !ارجمند است

  : گریست و فریاد زدآنگاه به سوى گلستان ن
  بگو بدانم چگونه از این همه آتش نجات یافتى؟، اى ابراهیم

  : ابراهیم در پاسخ گفت
  . پروردگارم مرا از آن نجات داد

ى بزرگ که همان لطف الهى و یا امـداد غیبـى خداونـدى اسـت      این حادثه
خـود  آنچنان لرزه بر دستگاه طاغوتى نمرود انداخت که نمرودیان به کلى روحیه 

توان ابراهیم را به عنوان یک  دیگر نمى: گفتند چرا که آنها با خود مى، را باختند
و دیگر هرگونه بر چسب ناروا نسبت ، افکن معرفى کرد جوان ماجراجو و تفرقه

از این پس او به عنـوان یـک قهرمـان    ، به ابراهیم مورد قبول جامعه نخواهد بود
مردم سـتمدیده  ، حنه بگذارد و یک تنهتواند قدم به ص شجاع یک رهبر الهى مى

با توجه به اینکه با دیدن این حادثه به ابـراهیم  ، را بر ضد طاغوتیان بسیج نماید
  . ایمان آوردند و یا در دل به سوى ابراهیم جذب گردیدند
نمرود را از ایـن  ، خواستند گرچه بعضى از درباریان با ترفندهاى مسخره مى

مـن دعـا و   : گفـت  مثلاً یکى به نمـرود مـى  ، دزدگى بیرون آورن حالت وحشت
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از این رو آتش بـه ایـن صـورت در    ، وردى بر این آتش خواندم و بر آن دمیدم
اثـر   بى، اى طول نکشید که این ترفند ولى چند لحظه، و ابراهیم را نسوزاند، آمد

چرا که به فرمان خدا ستونى از آتش به سوى او شعله کشـید  ، و کاملاً خنثى شد
را سوزاند و به هستى او پایان داد و این نیز آیت دیگرى بر حقانیت ابراهیم و او 
  . بود

، ایـن بـود کـه نمـرود    ) تبدیل آتش به گلستان(از پیامدهاى این حادثه عظیم 
ابـراهیم را بـه   ، دستور داد تا با کمال احترام ابـراهیم را بـه حضـورش بیاورنـد    

ابـراهیم از  ، سـخن بگوینـد  حضورش بردند در آن جمع قبـل از آنکـه دیگـران    
فرصت استفاده کرد و باز براى چندمین بار نمرود را بـه سـوى خداونـد بـزرگ     

  . دعوت کرد و حجت را بر او تمام نمود
با او مشـورت  ، نمرود مهلت خواست تا با وزیر مشاورش هامان مشورت کند

  : کرد و هامان گفت
اختیـار کنـى کـه     خـواهى بنـدگى را   اکنون مى، بعد از چهارصد سال خدائى
نمرود مغـرور بـاز آن همـه    ، اما با وجود این )66(موجب هزاران شرمندگى است 

ى مشاور نادانش گـوش کـرد و    آیات الهى را به دیار فراموشى سپرد و به گفته
  ، ...ى پوچ سابق خود را ادامه داد بار دیگر همچنان شیوه

  : ها نکته
اى از  ابـراهیم درسـهاى سـازنده   انگیز  از این فراز برجسته از زندگى عبرت

  : شود هاى ذیل استفاده مى جمله نکته
در برابر آن همه آتـش  ، ترین شرائط روحى و جسمى ابراهیم در سخت - 1

روحیـه خـود را   ، هایش برافروختـه شـده بـود    شعله، که همچون کوه آتشفشان
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او  جز نام خدا سخنى نگفت و هرگز در قیافه و روش، نباخت و با توکل به خدا
  . عجز و سرافکندگى احساس نشد

همچون ، گرفت ى عالى که از ایمان و توکل او سرچشمه مى این روحیه - 2
 آمد و مانند مشتى پوزه آنها را خرد مى تیرى بود که بر قلب نمرودیان فرود مى

  . کرد و قهقهه آنها را مبدل به گریه مى، کرد و جشن آنها را مبدل به عزا
خداوند هرگز او را فراموش ، چنین در راه خدا گام بردارداگر کسى این  - 3
  . یاریش خواهد کرد، کند و با امدادهاى غیبى خود در لحظات حساس نمى

آنچنـان  ، )یعنى حادثه تبدیل آنهمه آتش به گلستان(امداد غیبى خداوند  - 4
ند لرزه بر اندام نمرودیان انداخت و آنچنان سیلى بر آنهـا زد کـه دیگـر نتوانسـت    

  . آبروى از دست رفته خود را باز گردانند
توده آتش دیگرى بود که ترفند چـابلوس دربـارى را   ، امداد غیبى دیگر - 5

هاى دیگـر بـه فرمـان خـدا در آن      خنثى کرد و او را سوزاند در حالى که آتش
  . سوزاندند وقت نمى

 ـ هدف ابراهیم دعوت به سوى خدا و مبارزه با بت و خرافه - 6 ، ودپرستى ب
که همان ، به محض بدست آمدن فرصت، بر همین اساس، هدف نه خودنمائى بى

شکستن غرور نمرود بر اثر ماجراى تبدیل آتش به گلستان بود هـدف خـود را   
دنبال کرد نمرود را به سوى خدا هدایت کرد و حجت را بر او تمام نمود گرچـه  

  ... دل باز از روش خود دست نکشید ولى نمرود سیه

  ها و طرح مسائل انحرافى نمرود و شکست او توطئه: همفصل ن
  حرکات مذبوحانه نمرودیان 

و نمرودیان عادت کرده بودند که همچون زالـو خـون مـردم بینـوا را     ، نمرود
پرستى کنند و از مسـأله اصـلى کـه     پرستى و خرافه بمکند و آنها را سرگرم بت
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 رو به هر عنوان کـه بـود مـى   از این ، نجات از یوغ استعمار بود غافل نگه دارند
به حـق بـودن   ، سوزى خواستند این راه را ادامه دهند و با اینکه در جریان آتش

و بزرگترین ضربه روحى و سیاسى را خوردند امـا بـاز   ، خداى ابراهیم پى بردند
  . از اسب غرور پیاده نشدند و تاخت و تاز طاغوتى خود را دنبال کردند

تواند بیندیشـد   دیگر درست نمى، ر و تکبر باشدانسانى که در حد نهائى غرو
و ، کشد و یا بشنود و ببیند و در حقیقت کارش به نوعى از جنون و دیوانگى مى

  . شود که گویا دیوانه زنجیرى است گاهى آنچنان مى
نمرود از حادثه تبدیل آتش به گلستان آنچنان ضربه روحى و سیلى خـورده  

فکـرش  ، توانست او را آرام کنـد  بیهوشى نمىبود که هیچ داروى مسکن و ماده 
لابـد خـداى ابـراهیم در جایگـاه     : گفـت  با خود مى، کرد دیگر درست کار نمى

کند تـا آنجـا کـه در دریـاى      بالاترى قرار گرفته که همواره ابراهیم را کمک مى
باید از پاى ننشست و با خداى ابراهیم جنگید ، کند آتش را براى او گلستان مى

  )67(... و! ابراهیم هم نابود گردد، نابود کرد تا در نتیجهو او را 
به دنبال این فکر پوچ و غلط که چنین فکرهائى از متکبران مغـرور در طـول   

اى زد کـه در   دست به حرکات مذبوحانه و واقعاً مسخره، تاریخ بسیار دیده شده
  : کنیم اینجا به دو نمونه از آن اشاره مى

   ودىخراش نمر برج آسمان - 1
خراشى بسازند تا بر بام رفیـع آن   نمرود دستور داد برج بسیار بلند و آسمان

  !را به قتل رساند) از جمله خداى ابراهیم(برج برود و اهل آسمان 
مهندسین و معمارهاى زبردست با کارگران بسیار به ساختن این برج مشـغول  

دور و نزدیک از راههاى ، هاى زحمتکش و تحت ستم شب و روز و توده، شدند
آوردند و با  کردند و به محل ساختمان مى سنگهاى بزرگ را بر دوش حمل مى
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بردند مهندسین و معمارها  فرسا آن سنگها را بالاى ساختمان مى رنجهاى طاقت
دادند و روز بروز برج به سوى آسمان بـالا   آن سنگها را در جاى خود قرار مى

ین کار مسخره بودند و از بالا رفـتن  نمرود و نمرودیان مدتى سرگرم ا، رفت مى
بزودى ایـن بـرج بـه    : نمرود با خود گفت، کردند بردند و کیف مى برج لذت مى

، کـه در صـحراى سرسـبز   ، آنگاه چون صیادى ماهر، رسد مرحله عالى خود مى
من نیـز بـزودى بـر بـام     ، کند بیند و او را صید مى گوزنى را سرگرم چریدن مى

گیرم و آسمانیان یا برج و باروى آنهـا را کـه ابـراهیم از     رفیع این برج قرار مى
دهم و براى همیشه آنها را سر به نیست  گیرد مورد هدف قرار مى آنها کمک مى

شود  شکنم و در نتیجه کار ابراهیم نیز تمام مى کنم و برج و بارویشان را مى مى
  !شوم و از دستش راحت مى

، و سـاختن بـرج  ، کـرد  مارى مـى ش ـ نمرود براى رسیدن به این آرزو دقیقـه 
و بیشتر نیروها و نشستها و سمینارهاى هیأت دولـت  ، بزرگترین مسأله شده بود

 روزها و شبها و هفتـه ، شد هاى آن مىپیامدنمرود صرف ساختن برج و بررسى 
، که ناگهان بزرگترین خبـر ، همه در انتظار سرانجام کار بودند، ها و ماهها گذشت

  . برج به پایان رسیده است اعلام شد که ساختمان
تا نمرود و سران ارتش او بر بام بلند آن برج روند ، روز مخصوصى تعیین شد

  !و با آسمان بجنگند
اما از شما چه پنهان که هنوز آن روز فرانرسیده بـود کـه بـه فرمـان خـداى      

این طوفان بقدرى شـدید بـود کـه سـاختمان     ، ابراهیم طوفان شدیدى برخاست
به لرزه در آورد و قسمت بالاى برج فرو ریخت و به دریاى کنـار  عظیم برج را 
اندرکاران نمـرودى کـه    جمعى از دست، هاى آن هم سقوط کرد پرت شد و پایه
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 و برج آسـمان  )68(، زیر ساختمان ماندند و به هلاکت رسیدند، در میان برج بودند
  . خراش به تلى از خاك و سنگ مبدل گردید

و مسـلمانان و   ﷑بالا بردن روحیه پیـامبر اسـلام   خداوند در قرآن براى 
ى  آنجا که در سوره نحـل آیـه  ، کند تقویت دل آنها به این امداد غیبى اشاره مى

) پرستان سرکش قریش براى کوبیـدن حـق   همانند بت(پیشینیان : فرماید مى 27
هاى ساختمانشـان را منهـدم کـرد و     ولى خداوند پایه، مکرها و نیرنگها نمودند

  )69(سقف آن را به رویشان ویران ساخت 
منظور از این پیشینیان نمـرود  : مفسر معروف ابن عباس در ذیل این آیه گوید

زدنـد و خداونـد   ) برج(و نمرودیان هستند که دست به ساختن چنین ساختمانى 
  )70(. ترفند و نیرنگشان را خنثى کرد

بـه امـدادهاى   ، روحیه قوى داشـته باشـید  ، و اى مسلمانانبنابراین اى پیامبر 
حرکتها و نمایشها و مانورهاى پوچ و مذبوحانه شما را ، غیبى خداوند دل ببندید

در برابر ایـن حرکـات ظـاهر     ﷒اراده نکند بلکه همچون ابراهیم  سست و بى
اونـد یـاور   رساند و خد چرا که خداوند به موقع نصرت خود مى، فریب بایستید

  . حق است

  !فضاپیماى چهار موتوره - 2
آن هم در لحظاتى کـه همگـان دربـاره آن    ، با اینکه ویران شدن برج نمرودى

انگیـز   بایست براى نمرود و نمرودیان بزرگترین حادثـه عبـرت   اندیشند مى مى
سرى و لجاجـت و غـرور بیـرون     دهنده آنها را از خیره و این واقعه تکان، باشد
  . لى باز آنها عبرت نگرفتند و به راه باطل خود ادامه دادندو، آورد

اى افتادند که از فکر حرکات مذبوحانه ماجراى برج  آنها این بار به فکر تازه
بـه فکـر سـاختن    ) بـه تعبیـر نگارنـده   (و آن این بـود کـه   ، تر بود هم مذبوحانه
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قـرن بیسـتم    اما این فضـاپیما بـا فضـاپیماهاى   ، فضاپیماى چهار موتوره افتادند
پرنـده  (چهـار کـرکس   ، یکى اینکه به جـاى چهـار موتـور   ، تفاوت بسیار داشت

بـا  ، کرد هر چهار موتور کار مى، که هنگام حرکت، در آن به کار بردند) لاشخور
یـک اطـاقى از   ، هاى دربار مهندسین و تکنسین، این توضیح که به فرمان نمرود

بهترین خوراکیها پرورش دادند و چهار کرکس را مدتى با ، چوب محکم ساختند
آنگاه پاى هر یک از کرکسها را به یـک پایـه سـاختمان آن    ، چاق و چله کردند

اطاق در قسمت پائین بستند و مقدارى گوشت در بالاى آویزان کردند و کرکسها 
  . را مدتى گرسنه نگه داشتند

بنشـینند  هدفشان این بود که نمرود با یکى از وزیرانش در میان آن ساختمان 
و کرکسهاى گرسنه براى بدست آوردن گوشت بالاى سر خود به پرواز در آینـد  

سرنشینان خود را بـه  ، و با پرواز آنها ساختمان همچون فضاپیما یا سفینه فضائى
خـداى  ، اى کـه در دسـت دارد   طرف آسمان ببرد و در نتیجه نمرود بـا اسـلحه  
خدائى را بشـکند و سـرانجام از   ابراهیم را در آسمان ترور کند و برج و باروى 

  !شود راحت گردد هاى غیبى که به ابراهیم مى کمک
تشریفات خاص دربار پایان یافت نمرود و وزیـرش در  ، روز پرواز فرا رسید

پرستان و انسانهاى قالبى بـا شـور و    نمرودیان و بت، میان فضاپیما قرار گرفتند
 ـ   در میـان ایـن   ، کردنـد  ىهیجان زایدالوصفى در اطراف آن ابـراز احساسـات م

ها کرکسهاى گرسنه به هواى گوشت بـالاى سـر بـه پـرواز در      هیاهوها و ولوله
، اى به سوى آسمان به حرکت در آمد آمدند و در نتیجه ساختمان همچون سفینه

کوههـاى آن را  ، گویند آنقدر اوج گرفت که نمـرود وقتـى زمـین را نگـاه کـرد     
، اتى در زمین غیر از آب چیزى ندیـد هائى یافت و پس از لحظ همچون مورچه

بعد از چند لحظه ناگهـان خـود را در   ، دید ولى آسمان را به همان شکل اول مى
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رعـب و وحشـت و   ، دید و نه دیگر زمین را نه دیگر آسمان را مى، تاریکى دید
فـورى  ، نزدیک بود که زهـره تـرك شـود   ، سراسر وجود او را فرا گرفت، ترس

، کرکسـها بـه هـواى گوشـت    ، نابى به سوى پـائین کشـید  گوشتها را به و سیاه ط
  . تا به زمین آمدند و ساختمان در زمین قرار گرفت، سرازیر شدند

از . نمرود با هزار زور و زحمت در حالى که سخت بـه وحشـت افتـاده بـود    
دانسـت کـه    اما با اینهمه هیاهو و جار و جنجال مى، اطاق فضاپیما بیرون جهید

و با کمال شرمندگى و عجز و ذلـت بـه زمـین برگشـته     ، تهیچ غلطى نکرده اس
 نقشـه  )71( است و این بار نیز خداوند پوزه مغرور نمرود را به خاك مالیده اسـت 

ولى از سوى دیگـر  ، شد هاى پوچ نمرودى یکى پس از دیگرى نقش بر آب مى
افتاد و در دلهـا جـاى    روز به روز شخصیت بزرگ معنوى ابراهیم سر زبانها مى

  ... گرفت مى

   سئوالپاسخ به یک 
، شود که آیا براسـتى نمـرود در برابـر ابـراهیم     مطرح مى سئوالدر اینجا این 

اى کرده؟ مگر او فکر و عقل نداشت؟ یا مگر مشاوران او  چنین حرکات مسخره
اى از آنها سر زنـد؟ بـا توجـه بـا      مزه دیوانه بودند که چنین حرکات پوچ و بى

  کند؟ ان حکایت از سطح عالى فکر مردم آن زمان مىاینکه آثار تمدن آن زم
  : توان یافت را از چند راه مى سئوالپاسخ این 

نخست اینکه همانگونه که در آغاز گفتیم غرور و تکبر زیاد انسان را کـور و  
کند به حدى که گاهى کارهاى انسان مغرور همچون دیوانگـان زنجیـرى    کر مى

  )72(. هیتلر و صدام و امثال آنهامانند جنایات چنگیز و ، خواهد شد
 نمـرود و نمرودیـان مـى   : فوق چنین گفت سئوالو نیز ممکن است در پاسخ 
، مردم نـادان را سـرگرم کننـد و از مسـائل اصـلى     ، خواستند با اینگونه حرکات
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ابـراهیم را از صـحنه خـارج نماینـد و     ، منحرف سازند و با این حرکات ایـذائى 
وقتها را بگذارند و با شـیره  ، پلماتهاى قرن معاصرهمچون بسیارى از کارهاى دی

نیرنـگ و  (تعبیر مکر . آنها را از مسائل اصلى دور نگه دارند، مالیدن به سر مردم
، توان براى این موضوع سوره نحل که قبلاً ذکر شد را مى 26ى  در آیه) تاکتیک

  . تأیید آورد
 نمایشـها و صـحنه  خواستند بـا ایـن    و یا ممکن است نمرود و نمرودیان مى

سازیها و مانورها مردم را بترسانند و ذهن مردم را از تشکیلات عریض و طویل 
  . هاى ابراهیم در آنها اثر نگذارد که دیگر ضربه، نمرودى پر کنند

توان حـدس زد ولـى    به هر حال در مورد سالوسگران چپاولگر همه رقم مى
نیرنگهاى نمـرود و نمرودیـان بطـور    تمام : آنچه که مهم است این است که بدانیم

مفتضحانه شکست خورد و براى آنها جز رسوائى بار نیاورد و به عکس روز بـه  
  . شد روز بر عزت و شکوه ابراهیم افزوده مى

  : ها نکته
دهنده از زندگى ابراهیم و نمرودیان نیز درسهاى نیرودهنده  در این فراز تکان

  : کنیم به بعضى از آنها اشاره مىو حرکت بخش بسیارى است که در اینجا 
تکبر و غرور مایه هر گونه حیلـه و نیرنـگ و شـیطنت خواهـد شـد و       - 1

، موجب مسخ روح آدمى از درك و لمـس حقـایق و واقعیـات خواهـد گردیـد     
  . چنانکه نمرود و نمرودیان چنین شدند

هر قـدر هـم حسـاب شـده      -با هیچ کارى ، وقتى که خدا با فردى بود - 2
  . توان او را از پاى در آورد و یا مردم را نسبت به او بیزار کرد نمى -باشد 
همیشه و پـى در پـى خواهـد    ، امدادهاى غیبى خداوند براى مردان خدا - 3
بـرج نمـرودى   ، بینیم آتش برایش گلستان شد چنانکه در مورد ابراهیم مى، بود
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دیگـرى   فضاپیماى نمرود جـز وحشـت و تـرس بـراى او نتیجـه     ، ویران گردید
ولى در برابر این ، نمرودیان هر چند تیر در ترکش داشتند و به کار بردند، نداشت

  . خوردند از هر سو شکست مى، امدادهاى غیبى خدا نسبت به ابراهیم
روزى نمرودیان بجـاى اینکـه موجـب     حرکات مکرر و تلاشهاى شبانه - 4

، ت ابراهیم افزودکسب امتیازى براى خودشان گردد روز به روز بر عزت و عظم
وار براى خدا تلاش کنند ایـن   آرى آنانکه در فکر و عمل بطور صادقانه ابراهیم

  . چنین خداوند از آنان یارى خواهد کرد

   سرنگونى و شکست مفتضحانه نمرود و نمرودیان: فصل دهم
  نمرود در اوج غرور

 آمیـزش در برابـر   هاى جنـون  خورد و نقشه با اینکه پى در پى شکست مى
کشـید و   باز از روش خـود دسـت نمـى   ، گردید مکرراً نقش بر آب مى، ابراهیم

  . داد سرى و لجاجت به راه طاغوتى خود ادامه مى همچنان با کمال خیره
بسیار اتفاق افتاد که خداوند به او لطف کرد و بـه او  ، در تاریخ زندگى نمرود

بـه سـوى خـدا رود و از    بلکـه  ، و توسط ابراهیم او را راهنمائیها کرد، مهلت داد
خبرى فرو رفتـه   اما او که در لاك غرور و بى، کارهاى زشت خود دست بردارد

پرسـتى و   شـکم ، بود اصلاً گوشش به این راهنمائیها و انـدرزها بـدهکار نبـود   
جالـب اینکـه در   . طلبى او را از همـه حقـایق دور کـرده بـود     شهوترانى و جاه
بود همراه پـدر و مـادر و بسـتگان خـود     کودك ، زمانى که نمرود: حکایت آمده

کشتى بـا طوفـان شـدید دریـا     ، در مسیر راه، رفتند سوار بر کشتى به جائى مى
 بقـدرى حملـه  ، روبرو شد و امواج سهمگین دریا از هر سو کشتى را احاطه کرد

، هـایش از هـم در آمـد    شدید بود که کشتى در هم شکست و تخته، هاى امواج
اما همین نمرود که کـودك بـود بـه    ، شان در آب غرق شدتمام سرنشینان و اموال
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امواج ملایم ، طوفان گذشت و دریا آرام شد، اى گیر کرد لطف خدا بر پاره تخته
نمرود را با آن تخته به سـاحل آورد و او کـم کـم در سـاحل از تـرس و      ، دریا

خستگى رها شد و بالاخره نجات یافت و بستگانش و یـا افـرادى دیگـرى بـه     
. او آمدند و او را با خود بردند و کم کم در پرتو لطف الهى بـزرگ گردیـد  سراغ 

)73(  
، و رهبرى ابراهیم، و بجاى اینکه به سوى خدا برود، اما او بجاى شکرگزارى

، نمـک خـورد و نمکـدان شکسـت    ، رسول و خلیل خدا را بپذیرد ناسپاسى کرد
  . ندانست که روزى به مجازات اعمالش خواهد رسید

تـا در دوران  ، با و سعادت آمیز اسـت کـه انسـان قبـل از مجـازات     چقدر زی
، طلبى نگردد و بنده غرور و شهوت و جاه، زندگى آرام است به سوى خدا برود

 دهنـد و سـپس گرفتـار مـى     اما در دنیا بسیارند که این فرصتها را از دست مى
آنها بـه جـائى   کنند دیگر دیر شده و آه و ناله  شوند و دیگر هر چه آه و ناله مى

  . رسد نمى
سر و  خداوند توسط پشه ناتوانى نمرود خیره: سرانجام چنانکه خواهیم گفت

بار به خـاك   پر غرور را از پاى در آورد و پس از خوارى و زندگى بسیار ذلت
بهتر این است که در اینجا عنان قلم را به دست شاعره توانـا و  ، سیاه مرگ افتاد
دهیم تا همه ناگفتنیها را بـا   عنى پروین اعتصامى مىسنج قرن ی زبردست و نکته

  : ترین تعبیرهاى خود بیان کند ظریف
ــاك   ــوجى هولن ــیب م ــتئى زآس   کش

  رفــت وقتــى ســوى غرقــاب هــلاك     

   
ــاه  ــیرش را تبـ ــرد سـ   تنـــدبادى کـ

ــیاه         ــد س ــتى ش ــل کش ــار اه   روزگ

   
ت خ ي ســــــــــ گ م  ـــــ ــــ ه ز  ــــــ ـــو  ا پ ا  و  ـــــ ــــ ت دها را    بنــــــــــ

ت      ت  يخـــــــ فــ ـــ ا هــــــى ي ه ر  ــــ ر جــــاــ ك ـ هــــــ وج  ز    مــــــ

   
  هر چه بود از مال و مـردم، آب بـرد  

  ز آن گروه رفتـه، طفلـى مانـد خـرد         

   
ــن   ــان مک ــر طوف ــتم دگ ــر را گف   بح

ــن        ــران مک ــوق را وی ــاى ش ــن بن   ای
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ــت   ــرق نیس ــتمندان ف ــان مس   در می

  این غریـق خـرد بهـر غـرق نیسـت          

   
ــیرخوار    ــان ش ــاد را، ک ــر دادم ب   ام

ــار         گیـــرد از دریـــا گـــذارد در کنـ

   
  بـرویش خنـده کـن   : گفـتم  سنگ را

ــتم      ــور را گف ــن : ن ــده ک ــش را زن   دل

   
  نــزدیکش بــروى: لالــه را گفــتم کــه

  رخسـارش بشـوى  : ژاله را گفتم کـه      

   
  خلخــالش مکــن: خــار را گفــتم کــه

ــه      ــتم ک ــار را گف ــزن: م   طفلــک را م

   
  تــن خــردش مــدر: گــرگ را گفــتم

  گلوبنــــدش مبــــر: دزد را گفــــتم     

   
ــاایمن    ــد نـ ــى دیدنـ ــدندایمنـ   شـ

ــدند        ــمن ش ــرا دش ــردم م ــتى ک   دوس

   
  تا که خـود بشـناختند از راه و چـاه   

ــراه        ــردم را بـ ــد، مـ ــا کندنـ   چاههـ

   
  اصــل و اســاس هــا گفتنــد بــى قصــه

  دزدهـــا بگماشـــتند از بهـــر پـــاس     

   
ــل  ــان و وکیـ ــد دربـ ــا کردنـ   دیوهـ

  در چه محضـر؟ محضـر حـى جلیـل         

   
ــوا  ــق بینــ ــدیم آن غریــ   وا رهانــ

  مــرگ، شــد صــید هــواتــا رهیــد از      

   
  آخـــر آن نـــور تجلـــى، دود شـــد

  گنـــه نمـــرود شـــد آن یتـــیم بـــى     

   
ــزرگ  ــا بـ ــا مهربانیهـ ــردمش بـ   کـ

  تر شـد ز گـرگ   شد بزرگ و تیره دل     

   
ــد   ــدى زن ــا لاف خداون ــت ت   خواس

ــاروى      ــرج و ب ــکند )74(  ب ــدا را بش   خ

   
  اى را حکــم فرمــودم کــه خیــز پشــه

)75(خاکش اندر دیده خود بـین بریـز        
   

   
  ها و سپاه نمرود ماجراى پشه 

با اینکه مکرراً امـدادهاى  ، افزود گفتیم که نمرود روز بروز بر غرور خود مى
غیبى خداوند نسبت به ابراهیم را دید و بخصوص مشـاهده کـرد کـه دریـائى از     

امـا بـاز دسـت از مخالفـت و کارشـکنى      ، آتش به روى ابراهیم گلستان گردید
  . برنداشت
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یکى اینکه خداوند گـاهى توسـط نـاتوانترین    ، نکته جالب در اینجا هستدو 
 و این قدرت، نشاند هایش امپراطور مغرور و بزرگى را به خاك سیاه مى آفریده

  . نمائى از خدا براى آنست که مایه عبرت و اندرز مغروران جهان باشد
 ى مىدوم اینکه در روزهاى مخصوصى که روزهاى کیف و عیش آنها را تداع

  . مالد تا باز مایه عبرت و اندرز براى جهانیان گردد کند پوزه آنها را به خاك مى
و ، سر را توسط پشه نـاتوانى از پـاى در آورد   چنانکه نمرود آن مغرور خیره

همانگونـه کـه نمـرود در روز    ، این روز تسلط پشه بر نمرود روز چهارشنبه بود
  . )76(رون آتش داد چهارشنبه فرمان افکندن ابراهیم را به د

اى به صورت بشر براى نصیحت  براى آخرین بار خداوند فرشته، به هر حال
پس از ملاقات بـا نمـرود بـه او    ، خو ى انسان این فرشته، نزد او فرستاد، نمرود

  : چنین گفت
بعد از آنهمه آزارى کـه بـه ابـراهیم رسـاندى و همـواره در برابـرش       ، خوب

اینک سزاوار اسـت کـه بـه    ، جا شکست خوردىولى در همه ، کارشکنى کردى
خداى ابراهیم که خداى زمین و آسمان است ایمان بیاورى و از ظلـم و سـتم و   

  !انتشار مردم و شرك دست بردارى
اش پیدا بود که این اندرزها را بـه مسـخره    سرى تکان داد و از قیافه، نمرود

  . نودیک کلمه از گفتار حق را بش، گیرد و هرگز حاضر نیست مى
ولى اکنون بدان که مهلت و فرصت به پایان : ى انسان صفت اضافه کرد فرشته
کـافى  ، اگر به حال خود باقى باشى خداوند داراى سپاهیان فراوان اسـت ، رسیده

  . را از پاى درآورد، تو و ارتش عظیم، است که با ناتوانترین آنها
  : نمرود با کمال غرور و لجاجت فریاد زد
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ابرقدرت نیست و لشکر و نیروهـاى  ، هیچ شخصى همچون مندر روى زمین 
باشـد بگـو    اگر خداى ابراهیم داراى سپاه مـى ، آید نظامى من به شماره در نمى

  !ایم ما آماده، فراهم کند
  : ى انسان صفت گفت فرشته

، نمرود سه روز مهلت خواسـت ! لشکر خود را آماده کن: حال که چنین است
سـازى   ئى داشت در یک بیابانى بسیار وسیع به آمـاده در این سه روز آنچه توانا

رفتنـد و در   هاى مختلف رژه مـى  سپاهیان او در گردانها و تیپ، لشکر پرداخت
  . دادند برابر ابراهیم مانور مى

همـه جـا   ، صداى ساز و برگ و هیاهوى نظامى سراسر فضا را پر کرده بـود 
پـر از سـپاهیان   ، کـردى  و هرچه در اطراف نگاه مى، سخن از قدرت نمرود بود

نمرود به ابراهیم رو کرد و از روى مسخره ، در میان این شور و غوغا؛ نمرود بود
  : گفت

  اکنون بگو لشکر تو کجاست؟، این لشکر من است
  : ابراهیم گفت
  !رسند هم اکنون سپاهیان من فرا مى، شتاب مکن

 تکـان مـى   خندیدند و سرو دسـت  در حالى که نمرود و نمرودیان قاه قاه مى
و ، هـاى فـراوان گردیـد    ناگهان دیده شد سراسر افق و فضـا پـر از پشـه   ، دادند

سپاهیان نمرود ، فشردگى و بسیارى آنها سایه هولناکى بر روى سپاه نمرود افکند
گروه گروه به جان نمرودیان ، ها پشه، تا خواستند به خود بجنبند و فکرى بکنند

شد هزاران عدد از آنها بـه   و گاه مى، نده بودندگویا آنها ماهها گرسنه ما، افتادند
  . خوردند جان یک نفر از سپاهیان نمرود افتاده و تار و پود او را تا استخوان مى
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اى نکشید که افراد ارتش  چند لحظه، دیگر فرصتى براى نمرودیان نمانده بود
  . اى به خاك هلاکت افتادند عظیم نمرود با شکست مفتضحانه

شد و از هر سو مراقب حال  مرود با اینکه سخت محافظت مىعجیب اینکه ن
نمـرود بـا تـرس و شـتابزدگى و     ، ها به او حمله کردند اى از پشه او بودند توده

خود را به قصر رساند و در قصر را محکم به روى خود بست و پس از ، نگرانى
 !خوب شد من نجات یافتم: لحظاتى آرام گرفت و با خود گفت

لحظه فرشته انسان صفت نزد نمرود آمد تا آخرین سخن خود را اما در همین 
لشکر تو را از هـم پاشـید؟ بـا    ، دیدى چگونه لشکر آسمان؛ به او بگوید و گفت

از همـه  ) هـا  پشه(اینکه این لشکریان تو را از هم پاشید؟ با اینکه این لشکریان 
چنـین بـر تـو و     ولى به اراده خداوند قهار این، موجودات قابل رؤیت ناتوانترند

خـداى  ، اکنون باز تا فرصت باقى است به خـداى بـزرگ  ، سپاه تو پیروز گشتند
  . ابراهیم ایمان بیاور تا نجات یابى

اعتنا نکرد و همچنـان بـر   ، خو باز به سخن آن فرشته انسان، سر نمرود خیره
  . لجاجت و عناد و غرور باقى ماند

، اى به سـراغ نمـرود رفـت    روزنهها از  تا روزى یکى از کوچکترین آن پشه
، لبهـاى او ورم کـرد  ، روز اول لب پائین او را گزید و روز دوم لب بالا را گزیـد 

و در آن جایگـاه مخصـوص   : سرانجام پشه از راه بینى او وارد مغز سر او گردید
  . به مأموریت خود ادامه داد

از  اى تـابى نمـرود گردیـد کـه عـده      این پشه بقدرى باعث نـاراحتى و بـى  
  )77(. کوبیدند تا آرام گردد گماشتگان بر سر او مى

براى اینکه بیشتر عذاب گردد و در همـین دنیـا نالـه و آهـش بلنـد شـود و       
مستضعفین ببینند که چگونه این مغرور کوردل به خاك سیاه افتاد خداوند مـدت  
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بـار بـدون    چهل سال او را به همین وضع نگه داشت سرانجام با این وضع نکبت
  )78(. مان از دنیا رفتای

به این ترتیب ابراهیم در پرتو امدادهاى غیبى خداوند بر دشمن پر کینه و بـر  
  . طاغوت زمانش فائق گردید و دشمنش با کمال ذلت به هلاکت رسید

نمـرود و  : فرمایـد  کنـد و مـى   قرآن با تعبیر جالبى به این مطلب اشـاره مـى  
اگون خواسـتند ابـراهیم را شکسـت    هاى گون نمرودیان با مکر و نیرنگ و نقشه

خوردگـان و   و دشمنان او را جزء شکسـت ، ولى ما پشتیبان ابراهیم بودیم، دهند
  )79(. زیانکاران قرار دادیم

  ها نکته
  : در این فراز از زندگى ابراهیم درسهاى سازنده و پرتوانى هست از جمله

، سـالها شـود کـه مـدتها و گـاهى      لطف و مهربانى خداوند موجب مـى  - 1
، بلکه به سوى او باز گردنـد ، کار را فرصت و مهلت دهد انسانهاى ستمگر و گنه

در همـین دنیـا بـا    ، سرى و کوردلى باقى ماندنـد  ولى اگر آنها همچنان بر خیره
  . ترین کیفرهاى الهى روبرو خواهند گردید سخت
و عبـرت و انـدرز   ، خداوند براى اظهار قدرت خود و ناتوانى مغـروران  - 2

گاهى با ضعیفترین موجـودات خـود دشـمن گـردن فـراز و مغـرور را       ، دیگران
نمرود را از پاى در آورد ، چنانکه توسط پشه ناتوان، سازد مغلوب و منکوب مى

  !آن هم در روز مخصوص
سرى نمرود تا آخرین لحظه عمرش ادامه داشت و این حاکى است  خیره - 3

گردنـد   هى آنچنان مسخ و کور و کر مىکه انسانها اگر عمرى را بیراهه بروند گا
تا ما چنـین نشـدیم بایـد هـر چـه      ، که دیگر روزنه امیدى به هدایت آنها نیست

  . زودتر به سوى حق برگردیم
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، دارنـد  باید با تمام وجود قبول کرد که آنانکه در راه خدا قـدم بـر مـى    - 4
  . امدادهاى غیبى الهى مکرر به کمک آنها خواهد آمد

ابراهیم با استقامت و اتکال به خداى بـزرگ  ، حق پیروز است، سرانجام - 5
  . بالاخره طاغوت زمان خود را از پاى در آورد

   در مسیر هجرت ﷒حوادث سازنده و شیرین از ابراهیم: فصل یازدهم
  تبعید یا هجرت ابراهیم؟

خت آسیب س، بوسیله ابراهیم، که از هر سو )80(نمرود و باقیمانده طرفداران او 
دیدند که امدادهاى غیبى پى در پـى بـه    و از همه مهمتر مى، و ضربه دیده بودند
توان او را ماجراجو یا اخلالگر معرفى کـرد و   آید و دیگر نمى کمک ابراهیم مى

ممکن است کم کم به عنوان یک رهبر الهى و یک قهرمان شجاع در دلهـا قـرار   
در ، شـترى را بـه سـوى خـود بکشـد     هاى بی توده، گیرد و با جذبه معنوى خود
  . انتظار فرصت انتقام بودند

تبعید کننـد تـا   ، آنها پس از مشاوره تصمیم گرفتند ابراهیم را از سرزمین بابل
  )81(. لااقل در پایتخت از دستش راحت باشند

بعضى دیگر را عقیده بـر آنسـت کـه وقتـى ابـراهیم حجـت را بـر نمـرود و         
آخرین توان خود انجام وظیفه کرد و سهم خود را از آن نمرودیان تمام کرد و تا 

بهتر دید که با جمعیت ، گروه گرفت و دلهاى بسیارى را به سوى خود جلب کرد
سرزمین بابل را ترك کند و به سـوى شـام و فلسـطین و    ، مؤمنین و هوادارانش
و در آن مناطق نیز مردم را به سوى خـدا بخوانـد و ابـلاغ    ، مصر هجرت نمایند

  . سالت نمایدر
ابراهیم به مناطق دیگر رفت تـا بلکـه در آن   ) تبعید یا هجرت(به هر صورت 

این مسافرت براى ، افراد را به سوى خداى یکتا سوق دهد، بیشتر بتواند، مناطق
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، ابراهیم یک نوع مبارزه منفى و نجات رهائى از زیر پرچم ظلـم نمرودیـان بـود   
  )82(. کند اء از آن تعبیر به نجات مىاى از سوره انبی چنانکه قرآن در آیه

گروهى از جمله مردمى بنام لوط و دخترى بنام ، مدتى که ابراهیم در بابل بود
  . ساره به او ایمان آوردند

ساره که در یک خـانواده کشـاورز و دامـدار     )83(ابراهیم با ساره ازدواج کرد 
ر و زمینهـاى  گوسـفندهاى بسـیا  ، وقتى که همسر ابـراهیم شـد  ، کرد زندگى مى

، که از پدر بـه او رسـیده بـود در اختیـار ابـراهیم گذاشـت      ، مزروعى وسیعى را
 به کمک همسرش کشاورزى و دامدارى نیز مى، ابراهیم در عین اینکه پیامبر بود

 کرد و از محصول و درآمد آن معاش خود و بسیارى از مستضعفین را تأمین مى
  . کرد

کـه اگـر حکومـت نمـرودى را     ، داد مـى  به این ترتیب زندگى ابراهیم نشـان 
چنین نیست که زندگى مردم را به ویرانـى  ، سرنگون کند و خود رهبر مردم شود

و یکى از ابعاد حکـومتش  ، بلکه براى اقتصاد ارزش فراوانى قائل است، بکشاند
و استقلال اقتصادى و خود کفـائى اسـت بخصـوص در    ، تأمین معاش همه مردم
  . باشد صاد که کشاورزى و دامدارى مىمورد دو پایه بزرگ اقت
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  ى ابراهیم هنگام هجرت یا تبعید محاکمه
را به عنـوان  ) بابل(خواستند پایتخت ... وقتى که ابراهیم با همسرش و لوط و

اموال خود از جمله گوسفندان خود را نیز برداشـتند  ، ترك کنند، تبعید یا هجرت
  و بابل را به سوى فلسطین ترك کردند

دستگاه نمرودى به مأموران دستور داده بودند که اموال ابـراهیم را توقیـف   از 
مأموران مسیر راه هم طبق این دستور اموال ابراهیم را مصـادره و توقیـف   ، کنند
ابراهیم در این خصوص بسیار با آنها گفتگو کرد و با بیانات مستدل خود ، کردند

  . دارد از اموال خود دست بر نمى و او هرگز، ثابت کرد که آنها چنین حقى ندارند
ابـراهیم در  ، ماجراى ابراهیم و مأموران به اصـطلاح بـه دادگـاه کشـیده شـد     

و (حضور قاضى تمام مطالب را صریح و قاطع بیـان کـرد و ادامـه داد کـه مـن      
 اگـر مـى  ، ایـم  ایم و ایـن امـوال را بدسـت آورده    سالها زحمت کشیده) همسرم

پس این سالهاى عمرم را که صرف تحصیل ایـن  ، یدخواهید اموال مرا مصادره کن
  !اموال شده را هم برگردانید

قاضى در بن بست منطق بسـیار قـوى ابـراهیم قـرار گرفـت و نـاگزیر او را       
  : به مأموران گفت، تصدیق کرد

کنیـد پـس بایـد مـدتى از      اگر اموالش را ضبط مى، گوید ابراهیم راست مى
  . وال از راه صحیح کرده استعمرش را برگردانید که صرف کسب ام
و محکومیت مأموران را به نمرود گزارش ، ماجراى گفتگوى ابراهیم و قاضى

و هر چـه زودتـر   ، خواست از ابراهیم خلاص شود نمرود که هر لحظه مى، دادند
معطـل نکنیـد   : درنـگ گفـت   بـى ، به نقطه دورى برود، ابراهیم از بابل و اطراف

اگر در اینجا ، هر چند اموال خود را نیز با خود ببرد ،بگذارید ابراهیم زودتر برود
  . رساند بماند دین شما را فاسد کرده و به عقیده شما نسبت به خدایان آسیب مى
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از این مرحله ، به این ترتیب ابراهیم که هیچگاه حاضر نبود زیر بار زور برود
  . ه شدشهر پیامبران و اولیاى خدا روان، نیز گذشت و به سوى سرزمین قدس

 همدم او نمى، شناختند او را نمى، رفت گرچه او با جمعیت اندکش هرجا مى
اما قلب تپنده او پـر از آرامـش و   ، شدند شدند و گاهى هم باعث مزاحمتش مى

هرجـا  (مـن  : انى ذاهب الى ربى سیهدین: گفت مى، اطمینان و توکل به خدا بود
است و با هـدایت او ترسـى   او راهنماى من ، روم به سوى پروردگارم مى) بروم
  )84(. ندارم

خواسـت فرمـان    مـى ، کرد و هرجا که ایستادگى مى، آرى هدف او خدا بود
  . نه آنکه هدف مادى داشته باشد، و ستم ستمگران را تایید نکند، خدا اجرا بشود

  آشنائى با هاجر
ادامـه  کم کم به راه ، ابراهیم و ساره و لوط و همراهان از بابل که بیرون آمدند
از ، المقـدس گردنـد   دادند تا به راه مصر نزدیک شدند تا از آن طریق روانه بیت

 و مردم آن سامان که تحت حکومت قبطیان مـى ، آنجا که ساره زنى با جمال بود
، آلـوده و ناپـاك بودنـد   ، نوعاً بر اثر دورى از پیامبران و تبلیغـات آنهـا  ، زیستند
تا چشمهاى هوس آلود و ناپـاك بـه   ، اشتساره را در میان صندوقى گذ، ابراهیم

  . او نیفتد و به این ترتیب حجاب و عفت ناموس خود را حفظ کند
او در مرز ایالت مأمورانى گماشته بـود  ، حاکمى داشت بنام عزاره، ایالت مصر

، گرفتنـد  که یک دهم اموال واردین را به عنـوان عـوارض و حـق گمـرك مـى     
تـا بـه صـندوقى    ، د و اموال او را بررسى کردندمأمورین سر راه ابراهیم را گرفتن

تا اموالى را که در میـان  ، این صندوق را باز کن: مأمور به ابراهیم گفت، رسیدند
  . آنست به حساب آورم و یک دهم عوارض آن را تعیین کنم
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یـک دهـم آن را   ، خیال کن این صندوق پر از طلا یا نقره است: ابراهیم گفت
  . کنم لى آن را باز نمىو، حساب کن تا بپردازم

، سخت ناراحت شد و ابراهیم را مجبور کرد که در صندوق را باز کنـد ، مأمور
ناگهـان  ، مأمور وصـول ، سرصندوق را باز کرد، ابراهیم به اجبار دژخیمان قبطى
  این زن چه نسبتى با تو دارد؟: پرسید، دید زنى در میان صندوق است

  . دختر خاله من استاین زن همسر من و : ابراهیم گفت
  اى؟ چرا او را در صندوق پنهان کرده: مأمور پرسید
غیرتم نسبت به ناموسم مرا بر آن داشت که این کار را بکنم تـا  : ابراهیم گفت

  . چشم ناپاکى به او نیفتد
کنم تا حاکم این ایالت را در مورد تو و ایـن زن   تو را آزاد نمى: مأمور گفت

  . آگاه سازم
مأمور براى حاکم پیام فرسـتاد و او را از جریـان مطلـع    ، ن ماجرابه دنبال ای

وقتى که دژخیمان براى انجام ، حاکم فرمان داد فوراً صندوق را نزد او ببرند، کرد
دهـم و از   من صندوق را نمى: فرمان حاکم آمدند صندوق را ببرند ابراهیم گفت

 ـ آن جدا نمى د کـه جریـان از ایـن    شوم مگر اینکه مرا بکشید به حاکم خبر دادن
، حاکم دستور داد بزور صندوق و ابراهیم را نزدش ببرند و بـه اجبـار  ، قرار است

  . ابراهیم را با صندوق نزد حاکم بردند
  !صندوق را باز کن: به ابراهیم گفت
حاضـرم تمـام   ، ام در میان صندوق است خانواده و دختر خاله: ابراهیم گفت

  . از نکنماموالم را بدهم و در صندوق را ب
، حاکم سخت ناراحت شد و ابراهیم را مجبور کرد که صـندوق را بـاز نمایـد   

بـه طـرف سـاره دسـت     ، وقتى که صندوق باز شد و چشم حاکم به ساره افتـاد 
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درازى کرد در همین لحظه ابراهیم از شدت غیرت به سوى خـدا متوجـه شـد و    
پس از این ، اه کنام کوت خدایا دست حاکم را از همسر و دختر خاله: عرض کرد

توانست آنرا به سـوى   دعا دست حاکم در وسط هوا خشک شد بطوریکه نه مى
حاکم به دسـت و پـا   ، توانست به سوى ساره دراز نماید خود جمع کند و نه مى
خـداى مـن   ، آرى: خداى تو چنین کرد؟ ابـراهیم گفـت  : افتاد و به ابراهیم گفت

  . از گناه بازداشتاو ترا ، داند غیرت دارد و گناه را بد مى
در ایـن صـورت   ، از خدا بخواه دستم را به حال اول باز گردانـد : حاکم گفت

ابراهیم از خدا خواست و دست او خوب شد ولى ، دیگر کارى به همسر تو ندارم
ابـراهیم بـراى او   ، دست به طرف سـاره دراز کـرد  ، باز تا چشم او به ساره افتاد

  . وسط راه خشک شدبار دیگر دست حاکم در ، نفرین کرد
خداى تو غیرت دارد تو نیـز غیـرت دارى از خـدایت    : حاکم به ابراهیم گفت

ابـراهیم  ، کـنم  بخواه دستم را خوب کند اگر خوب شدم دیگر ایـن کـار را نمـى   
: حاکم گفـت ، خواهم که اگر تو قصد تکرار ندارى خوب شوى از خدا مى: گفت

گونه دعـا کـرد و دسـت حـاکم     ابراهیم همین ، بسیار خوب همین گونه دعا کن
  . خوب شد

بسـیار بـه او   ، ى بزرگ را از ابراهیم دیـد  وقتى که حاکم این غیرت و معجزه
ولى من ، خواهى برو هر جا مى، در این سرزمین آزاد هستى: احترام کرد و گفت

  . یک درخواستى از تو دارم
  ؟درخواستت چیست: ابراهیم گفت
دهى کنیزى را که با جمال و بـا کمـال   دوست دارم به من اجازه : حاکم گفت

حـاکم آن  ، ابراهیم قبـول کـرد   )85(. است به همسرت بخشم تا خدمتگزار او باشد
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کنیز را که نامش هاجر بود به ساره بخشید و احترام شـایانى از ابـراهیم کـرد و    
  )86(. عوارض و حق گمرگ از او نگیرند و کسى مانع او نشود، دستور داد

او آنچنـان دلباختـه ابـراهیم    . او احترام کرد و از او تشکر نمودابراهیم نیز به 
  : گردید که گفت

  . )87( ات مرا به دین خودت جذب کردى اى ابراهیم تو با این برنامه
ایـن  ، و اخلاق نیک او، دعا و نفرین به موقع او، غیرت ابراهیم، به این ترتیب

کمـال شـرمندگى عـذرخواهى    چنین زمامدار مقتدر آن ایالت را رام کرد و او با 
  . و آئین ابراهیم در دلش جاى گرفت، العاده به ابراهیم احترام نمود کرد و فوق

  : ها نکته
و از وطن خود ، ابراهیم براى خدا قبول کرد که تبعید شود یا هجرت کند - 1

  . دور گردد
اش در مـورد گذاشـتن    و در محاکمـه ، شـد  او هیچگاه تسلیم زور نمى - 2

  . قاضى را محکوم کرد، ر بابلاموالش د
شـد کـه چشـم افـراد      و هرگز حاضر نمى، او داراى عفت و غیرت بود - 3

  . هوسباز به صورت ناموسش بخورد
برخوردهاى منطقى آمیخته با احترام و اخـلاق نـیکش موجـب جـذب      - 4

  . حاکم مصر به آئین توحیدى ابراهیم گردید
راه ) که در این مورد بجا بـود (حاکم ى  و قبول هدیه، تشکر او از حاکم - 5

چنانکه قرآن ابراهیم را حلـیم  ، انتخاب کرد، دیگرى بود که او براى نفوذ در دلها
  )88(. خوانده است) شخص وزین و متین و خوش اخلاق(
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   اخبار هجرتگاه یا تبعیدگاه: فصل دوازدهم
   ابراهیم و لوط در هجرتگاه

هجـرت بـر دو گونـه    ، آمـده اسـت   بار سخن از هجرت به میان 31در قرآن 
  : است
یعنـى از  ، ابراهیم هزاران سال پـیش ، هجرت برونى - 2هجرت درونى  - 1

از ظلمت به سوى نور هجرت کـرده بـود و   ، از درون ذاتش، همان آغاز زندگى
ترین هجرت همین است که موجب هجرتهاى دیگر خواهد شـد و دیـدیم    اصیل

 . سرانجام دست به یک هجرت برونى نیز زدکه بدنبال مبارزاتى قهرمانانه 

و تجدیـد حیـات و   ، دورى از توقـف و عقـب گـرد   ، هدف او از این هجرت
  . رهائى از اسارت به سوى آزادى و توسعه قیام الهى خود بود

در ) در مواقع لازم(آنانکه : خوانیم ى نساء مى از سوره 100ى  آیه، در قرآن
تیازات بسیارى در جهـت پیـروزى خـود و    فوائد و ام، کنند راه خدا هجرت مى

، آورند و اگر در این راه جان خود را از دسـت بدهنـد   کوبیدن دشمن بدست مى
  پاداش آنها بخصوص در نزد خدا محفوظ است

) یا تبعیدى که توأم بـا هجـرت بـود   (به هر حال ابراهیم دست به این هجرت 
بـر دامنـه تبلیغـات و    تا هجرتش منشأ تحولات عظیم و توسعه قیام گردد و ، زد

  )89(دعوتش بیفزاید 
یعنى همان سـرزمینى کـه هـم اکنـون تحـت      ، فلسطین بود، هجرتگاه ابراهیم

تا خداپرستان این هجرتگاه را مـورد توجـه   ، اشغال صهیونیستهاى غاصب است
قرار دهند و این منطقه پر اهمیت را که از نظر اسـتراتژیکى در جهـت معنـوى و    

المللـى   ى خوبى براى قطع دسـت غـارتگران بـین    وسیلهدر طول تاریخ ، مادى
  . از یاد نبرند، است
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 فصل جدیدى از زندگى ابراهیم به روى مـا بـاز مـى   ، در حقیقت از این پس
  . شویم ى دیگرى از زندگى این بزرگمرد روبرو مى شود و ما با مرحله

ى  هبا فاصـل (ابراهیم در قسمت بلند آن و لوط در قسمت پائین ، در فلسطین
  )90(. قرار گرفتند) حدود هشت فرسخ

ابراهیم پس از مدتى در روستاى حبرون کـه اکنـون بـه شـهر قـدس خلیـل       
  )91(. معروف است ساکن شد

مـردم آن سـامان را بـه خـدا و توحیـد      ، سالها در سرزمین فلسطین، ابراهیم
دعوت کرد و در ضمن بـه کـار کشـاورزى و دامـدارى توسـعه داد و در سـایه       

او بسیارى از مستضعفین از نظر مادى و معنـوى بـه زنـدگى بهتـرى      کوششهاى
و جمعیتى به او ایمان آوردند و دلهایشان به نور رهبرى او روشـن  ، دست یافتند

  . گردید
حضرت لـوط نیـز چـون مبلغـى ورزیـده از طـرف ابـراهیم در روسـتاها و         

 اطن مىقسمتهاى دیگر فلسطین به پاکسازى و نوسازى مردم در جهت ظاهر و ب
رانـده  ) بابـل (اگر از پایتخـت نمـرود   ، به این ترتیب این دو یار متعهد، پرداخت
، دعوت و هدایت خود را در نقاط مختلف فلسطین ادامه و توسـعه دادنـد  ، شدند

مردم بر اثر سالها و قرنها دورى از تعلیمات پیامبران بقدرى مسخ شده بودند کـه  
  . رنج آن کمتر از مبارزه با نمرودیان نبود که، آور بود دعوت آنها نیز بسیار رنج

   اسماعیل در زندگى ابراهیم
کم ، پس از آنهمه تحمل سختیها و مشقتها، ابراهیم پس از سالها رنج و زحمت

او دوست داشت پسرى داشته باشد تـا پـس از او   ، کم به سن و سال پیرى رسید
تیان و منحرفـان بـه   امان با طاغو بى، و در کشاکش زندگى، راهش را ادامه دهد

روزى ابراهیم به سـاره چنـین   ، شد دار نمى بچه، همسرش ساره، مبارزه برخیزد
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کنیزت هاجر را به من بفـروش شـاید خداونـد از    ، اگر مایل هستى: پیشنهاد کرد
ساره این پیشنهاد ، به راه ما برود، ناحیه او فرزندى به ما عنایت کند تا پس از ما

  . را پذیرفت
پس از مـدتى  ، نیز همسر ابراهیم بود) پوست این کنیز سیاه(هاجر از این پس 
ایـن  ، نام این فرزند را اسماعیل گذاشتند، پسرى به ابراهیم داد، خداوند از هاجر

ى  اسماعیل در حقیقت ثمـره ، فرزند قلب ابراهیم را لبریز از شادى و نشاط کرد
: به خدا عرض کرده بـود ابراهیم بارها ، یک زندگى طولانى و پررنج ابراهیم بود

  )92(خداوند فرزند پاکى به من بده 
این  )93(خداوند به او مژده داده بود که فرزندى متین و صبور به او خواهد داد 

و ، بخشـید  که کانون پریشان و پررنج قلب ابراهیم را صفا مـى ، همان فرزند بود
یک عمر رنج  چرا که او پاداش، داد دردهاى ابراهیم را تسکین مى، یک نگاهش
  ... و خدا او را در سن پیرى به ابراهیم داده بود، ابراهیم بود

   اسحاق در زندگى ابراهیم
، چـون هـاجر فرزنـدى داشـته باشـد     ، طبیعى است که ساره نیز آرزو داشت

آتـش  ، افتـاد  آراى اسماعیل مى بخصوص وقتى که چشمش به چهره زیبا و دل
کشید این آرزوى هر زنى  زبانه مى ،عشقش به داشتن فرزندى همچون اسماعیل

از نظـر عـادى   ، اما از عمر او در این وقت بیش از صدسـال گذشـته بـود   ، است
  . هیچگونه روزنه امیدى نبود

و در همه فراز و نشیبها با ابراهیم ، ساره دختر یکى از پیامبران بنام لاحج بود
طبیعى ، اهیم بودهمسر مهربان و شریک شادى و غم ابر، او را تنها نگذاشت، بود

ى عمـرم   خواهم تا ثمره گفت که من نیز فرزندى مى است که گاه به ابراهیم مى
  . و کانون قلبم با دیدار او روشن و گرم شود، باشد
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 هاى او را فرامـوش نمـى   محبت، ابراهیم نیز همسرش ساره را دوست داشت
اما ، ند نبودهر چند او و خودش در سن و سال پیرى بودند و امیدى به فرز، کرد

و بخوبى دریافته بود که اگر بـا دلـى   ، امدادهاى غیبى را بسیار دیده بود، ابراهیم
خداونـد او را ناامیـد   ، پاك و زبانى راست و عملى شایسته به سوى خـدا رفـت  

، از خدا خواست که از ساره نیز فرزندى پـاك بـه او عنایـت کنـد    ، نخواهد کرد
با ، خواست دعا نیز که از دل مرد خدا بر مىاین ، سرانجام چنانکه خواهیم گفت

اینکه غیر عادى بود به استجابت رسید و مژده فرزندى بنام اسـحاق بـه ابـراهیم    
  )94(... داده شد

   و مأموران مژده، مأموران عذاب
و حتمـاً پـاداش   ، عنایت خـاص دارد ، خداوند همواره به مردان پاك و صالح

 ها قدم بـر مـى   ه عکس افرادى که در بیراههو ب، آنها را در دو جهان خواهد داد
حجت را بـر آنهـا   ، و توسط پیامبرانش، دهد خدا مدتى به آنها مهلت مى، دارند

سرانجام عذاب الهـى  ، وقتى که آنها از اسب غرور به پائین نیامدند، کند تمام مى
  . گرفتار خواهند شد

همـواره از  ، اشتد ابراهیم چون مردانه با کمال خلوص در راه خدا گام بر مى
 -که یکـى از آنهـا اسـتجابت دعـاى او     ، امدادهاى غیبى خداوند برخوردار بود

  . بود -حتى دعاهاى غیر عادى او 
که شب و روز مردم را بـه سـوى   ، و از آن سو حضرت لوط فرستاده ابراهیم

، ولى مردم راه کثیـف سـابق خـود را ادامـه دادنـد     ، کرد خدا و پاکى دعوت مى
سخنان عمیـق و  ، وترانى و لواط و انحرافات جنسى غرق بودندبخصوص در شه

نوبت کیفر بـدکار و  ، اکنون وقت آن رسیده، دلسوزانه لوط را بباد استهزاء گرفتند
ناگهان دید سه نفر ، روزى ابراهیم با همسرش ساره در خانه بود. پاداش نیکوکار
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ابـراهیم وارد شـدند و    به صورت جوانانى نیرومند و زیبا بر) نفر 11نفر یا  9یا (
  سلام کردند

به تصور اینکه اینها مهمان هستند ، نوازى شهره آفاق بود ابراهیم که در مهمان
اى ذبح کرد و از آن به کمـک همسـرش غـذا تهیـه نمـود و جلـو        فوراً گوساله

  . مهمانان گذاشت
اما در حقیقت این افراد فرشتگان بزرگ الهى بودنـد و بـه صـورت بشـر بـر      

نخوردن غذا در آن زمان یک ، خورد و فرشته غذا نمى، ابراهیم ظاهر شده بودند
 شاید ابـراهیم فکـر مـى   ، ابراهیم با آنهمه شجاعت ترسید، نوع علامت خطر بود

ولـى  ... انـد  کرد آنها دزدند یا قصد سوئى دارند و یا براى عذاب قوم خود آمده
وردند و به او گفتند نترس ما بـراى  بلافاصله آنها ابراهیم را از ترس و ابهام در آ

 )95( مأموریت اول که قوم ناپاك لـوط را بـه کیفـر اعمـال    ، ایم دو مأموریت آمده
مأموریت دوم تو را مژده بدهیم که بزودى خداوند فرزندى بـه  ، زشتشان برسانیم

دهد که او پیامبر خواهد بود و سپس فرزندى بنـام یعقـوب    نام اسحاق به تو مى
  . ترس و وحشت از ابراهیم رفع شد. واهد داد که او نیز پیامبر استبه اسحاق خ

اش  خنـده ، وقتـى کـه سـاره شـنید    ، در مورد بشارت به فرزندى بنام اسحاق
آیا با اینکه من پیر و فرتـوت هسـتم و   ، واى بر من: گرفت از روى تعجب گفت
  . ب استشوم؟ براستى بسیار عجی داراى فرزند مى، شوهرم ابراهیم نیز پیر است

، کنـى؟  آیا از فرمان و رحمت و عنایات خدا تعجب مى: رسولان به او گفتند
  . او خداى مهربان و بزرگ است او در مورد شما خانواده چنین خواسته است

و مشمول ، و این پاداش ابراهیم و ساره بود که دعاى غیرعادیشان قبول گردد
و پـس از مـدتى   ، یافـت  سرانجام این بشـارت تحقـق  ، عنایات ویژه خدا گردند

ابراهیم شـکر  ، کانون گرم خانواده ابراهیم به وجود نوگلى بنام اسحاق گرمتر شد
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شکر و سپاس خداونـدى را کـه اسـماعیل و    : و سپاس خدا به جا آورد و گفت
پروردگار من شنونده و برآورنـده  ، اسحاق را در سن پیرى به من عنایات فرمود

  )96(دعا است 
ابراهیم مهربان از روى دلسوزى کمى با ، سبت به قوم لوطو در مورد عذاب ن
ابراهیم نگران بود از اینکه آیا همه آنها به عذاب الهى نابود ، رسولان صحبت کرد

فرمـان خـدا صـادر    ، این ماجرا را دنبال نکن: به او گفتند، شوند و یا بعضى مى
 )97(. اش شده همـه بایـد مشـمول عـذاب شـدید گردنـد جـز لـوط و خـانواده         

فرستادگان خدا از ابراهیم جدا شده و به سوى لوط رفتند مأموریت خـود را بـه   
  . لوط گفتند

با اینکه رنجها و ناراحتیهاى فـراوان از قـوم   ، حضرت لوط این پیامبر دلسوز
ولى دیگر کـار از کـار گذشـته    ، در مورد عذاب آنها متأثر شد، ناپاکش دیده بود

رسـولان بـه لـوط گفتنـد تـو و      ، ام شده بـود دیگر مهلت و فرصت آنها تم، بود
و اصلاً بـه پشـت سـر نگـاه     ، ات در پاسى از شب از شهر خارج شوید خانواده

  . نکنید که عذاب آنها حتمى است
، کـرد  زن لوط که در عین این فرمان براى این قوم مستحق عذاب نگرانى مى

یز به سرنوشـت  سرانجام او ن، و براى آنها دلواپس بود و خود نیز مستحق عذاب
  . قوم گرفتار گردید

اى از شهر رفتند و زمـین را   مقارن طلوع آفتاب هریک از فرشتگان به ناحیه
اش بلند کردند و به بالا بردند و از آنجا وارونه نمودند و سـنگهاى   از هفت طبقه

سجیل مخصوص آسمانى بر آنها بارید و همگى با وضع فلاکت بـارى بـه کیفـر    
  )98(. این است کیفر ستمگران و ناپاکان، یدنداعمال زشت خود رس
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  : ها نکته
در این فراز از زندگى ابراهیم نیز درسها و پندهاى قابل توجهى هست کـه در  

  : شود اینجا به بخشى از آنها اشاره مى
فلسطین یعنى سرزمینى را هجرتگاه و پایگاه خود قـرار داد کـه   ، ابراهیم - 1

تژیکى باید همواره مورد توجه ابراهیمیـان تـاریخ   و استرا، از نظر موقعیت تاریخ
  . المللى قرار دهند و آنرا وسیله قطع تجاوز غارتگران بین، باشد
مرحله تازه و فصـل جدیـدى از مبـارزه و    ، زندگى ابراهیم در هجرتگاه - 2

ادامه راه پس از مرحله طاغوت زدائى است و بیانگر آنست که در هر حال بایـد  
  . از پاى ننشست

 و چون در راه خدا گام بـر مـى  ، ابراهیم اهل دعا و توکل و مناجات بود - 3
شد و حتـى دعاهـاى غیـر     داشت همواره از امدادهاى غیبى الهى برخوردار مى

  . رسید عادیش به استجابت مى
و ، رسـند  که بدکاران به سزاى عمل خود مى، قانون مسلم آفرینش است - 4

چه پاداشى براى ابراهیم بهتر از این که ، شوند نیکوکاران به پاداش خود نائل مى
خداوند دو فرزند صالح و پـاك کـه هـر دو پیـامبر بودنـد یعنـى       ، در سن پیرى

اسماعیل و اسحاق را به او عنایت کرد تا کمک راهش باشند و راهـش را ادامـه   
  . دهند
و همواره خـدا را در برابـر نعمتهـاى روز    ، ابراهیم فردى سپاسگذار بود - 5

  . کرد فزونش شکر مىا
با اینکه گروهى ناشناس بـر  ، نواز و سخاوتمند بود ابراهیم مردى مهمان - 6

اى ذبح کـرد تـا از آنهـا     او وارد شدند مقدم آنها را گرامى شمرد و فوراً گوساله
  . پذیرائى کند
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با اینکه مردم سـخن  ، سوخت براى مردم مى، قلب طپنده ابراهیم و لوط - 7
ولـى ایـن دو   ، و بخصوص قوم لوط بسیار زشتکار بودند، کرد ىآنها را گوش نم

  . پیامبر مهربان تا آخر نگران قوم بودند
دیگر در برابر فرمان الهـى  ، وقتى این دو فهمیدند فرمان خدا صادر شده - 8

  . چون و چرا گفت، چیزى نگفتند چرا که نباید در برابر فرمان خدا
نباید این مهلت و ، دهد و فرصت مى باید توجه داشت که خداوند مهلت - 9

راه زشت خود ادامه دادنـد  ، قوم لوط با کمال غرور، انسان را مغرور کند، فرصت
  . نابود شدند، ترین مجازات و به سخت

، حتى همسر لوط چون مستحق عذاب بـود ، در کار خدا تبعیض نیست - 10
  . به سرنوشت قوم گرفتار شد

  . اى براى همه ما باشد دهنده تکان هاى پنده، امید آنکه این درسها

  در برابر رنجهاى دیگر ﷒ابراهیم : فصل سیزدهم
  ... برخوردهاى نامناسب ساره

و دیـده  ، فرزندى بنام اسماعیل به ابـراهیم داد ، پس از آنکه خداوند از هاجر
حس و حسـادت هـووگرى در   ، ابراهیم از دیدار چنین نوگل زیبا روشن گردید

دیـد اسـماعیل در کنـار هـاجر و گـاهى در       ساره وقتى که مى، وز کردساره بر
هاى سرخ و زیباى  گونه، آغوش ابراهیم است که در سن پیرى با اشتیاق سرشار

اى در غـم   کشید و به گونه آتش حسادتش زبانه مى، زند اسماعیل را بوسه مى
کنیز مـن  ، گفت او با خود مى، رفت که خواب و آسایش نداشت و اندوه فرو مى

، و شوهرم ابراهیم را این چنین به خـود جـذب کنـد   ، داراى چنین فرزندى گردد
هاى نفسانى که طوفانى از حزن و تـأثر در سـاره بـه وجـود آورده      این وسوسه
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برخوردهاى ، شد که گاه و بیگاه با ابراهیم برخورد نامناسب کند موجب مى، بود
  . زننده و ناراحت کننده
اکنون امتحـان دیگـرى   ، ها و سختیها بزرگ شده بود رنج ابراهیم که در میان

  . پیش آمده و به رنج دیگرى مبتلا گشته است
 آورد بـه خانـه بـر مـى     همسرى که رنجهاى بیرون خانه او را از پاى در مى

  . شود گردد تا کمى آرام گردد ولى با رنج برخوردهاى نامناسب ساره روبرو مى
، اکنون اگر ساره را از خود برانـد ، بسیار دیده چه کند؟ قبلاً از ساره خوبیهاى

دهـد کـه دل    اى را بـه او نمـى   دل مهربان ابراهیم چنین اجازه، خلاف وفا است
، اى اندیشید از طرفى باید چاره، همسرش را که مدتها شریک غم او بوده بشکند

  . تا از این بن بست رهائى یافت
خواهـد کـه هـاجر و فرزنـدش      ساره بقدرى ناراحت است که از ابراهیم مى

و از ، اسماعیل را به دورترین نقطه ببرد که دیگر صـدا و خبـرى از آنهـا نشـنود    
  . شکنجه روحى نجات یابد
رو به خدا آورد و از او خواست ایـن معمـا را حـل    ، ابراهیم در این بن بست

نخسـتین پرستشـگاه و کـانون    (ى  کعبـه ، خواسـت  از آنجا که خداوند مى، کند
ى که در زمان حضرت آدم ساخته شده بود و سپس در طوفان نـوح از  خداپرست

آبـاد گـردد و ایـن پایگـاه     ) آب و علفى شده بـود  بین رفته بود و جز بیابان بى
چه بهتر که این کـار بدسـت ابـراهیم    ، توحید مورد توجه خداپرستان جهان شود

هـاجر و  به ابراهیم فرمان داد کـه  ، شکن صورت گیرد بزرگترین یکتاپرست بت
  . تا همین مقدمه آبادى مکه گردد، کودکش اسماعیل را به سرزمین مکه ببرد
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اما ابراهیم مرد ، رنج فراوان داشت، اجراى این فرمان گر چه بسیار سخت بود
حتى اگر تبعید همسـرش و  ، داشت فرمان خدا را از همه چیز مقدم مى، خدا بود
  . اش اسماعیل باشد نوردیده

خرم تا بیابان خشک و تفتیده مکه که در لابـلاى کوههـاى    از فلسطین آباد و
اگر خوب بیندیشیم گذاشتن ، راه طولانى فاصله بود، زمخت و خشن قرار داشت

، همسر و فرزند در آن بیابانى که نه آبى و نه غذائى و نه انسانى در آنجا هسـت 
، ان و کـوه با توجه به روزهاى داغ و گرم و شبهاى تاریک در برابر درندگان بیاب

، حماسـه آفـرین تـاریخ اسـت    ، اما ابراهیم مرد راه است، کار بسیار سختى است
چرا که اخلاص ، کند براى اجراى فرمان خدا هرگونه رنج و سختى را تحمل مى

داند و همه  فناى محض مى، و بندگى او در حدى است که خود را در برابر خدا
  : ودش وجودش در برابر خدا در این جمله خلاصه مى
ندانم از جهان چه سود برد آنکـه  : ماذا وجد من فقدك و ماذا فقد من وجدك
  . ترا نیافت و زیانش چه بود آنکه ترا یافت
درس مقاومت و حـدیث اسـتقامت و   ، هاجر نیز که مدتى در کنار ابراهیم بود

، او نیز همسرى شایسته و مناسب بـراى ابـراهیم اسـت   ، پایدارى را آموخته بود
  . گیرد فرمان الهى را بدون چون و چرا انجام دهد تصمیم مى

   ى بزرگترین و رنج آورترین آزمایش ابراهیم در بوته
خصلت حسادت موجب شد که هـاجر و اسـماعیل از وطـن آواره گردنـد و     

بسیار سـخت  ، ى محبتهاى همسر و پدر محروم گردند هاجر و اسماعیل از سایه
او آنهمه امدادهاى غیبى خدا را ، ده خدا بوداما ابراهیم همیشه بن، آور بود و رنج

از این رو هر چه داشـت  ، خدا را به خوبى شناخته بود، کرد هرگز فراموش نمى
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اکنـون ببینیـد چگونـه    ، در طبق اخلاص گذاشت و به پیشگاه الهى تقـدیم نمـود  
  . ابراهیم این آزمایش بزرگ الهى را نیز به خوبى بپایان رساند

اعیل را با خود برداشت و فلسطین را به سوى سـرزمین  هاجر و اسم، ابراهیم
این راه طولانى را با وسائل نقلیه آن زمان کـه شـتر و الاغ بـود    ، مکه ترك کرد

شب و روز در بیابان به راه ادامه داد تا به سـرزمین خشـک و سـوزان    ، طى کرد
آنجا که یـک قطـره آب و یـک    ، مکه کنار کوههاى زمخت و آسمانخراش رسید

تـرین   ترین و سخت براستى ابراهیم در عجیب، ن و یک پرنده و چرنده نبودانسا
اى قـوى فرمـان خـدا را اجـرا کـرد و       با اراده، آزمایشهاى خدا قرار گرفته بود

  . کودکش را در آن سرزمین خشک گذاشت و آماده مراجعت گردید
داد هاجر او را صدا زد که اى ابراهیم چه کسى به تو دستور ، هنگام مراجعت

نـه حیـوان   ، که ما را در سرزمینى بگـذارى کـه نـه گیـاهى در آن وجـود دارد     
  آن هم بدون زاد و توشه و مونس؟، اى و نه حتى یک قطره آب شیردهنده

  : ابراهیم در یک جمله کوتاه با کمال قدرت و صراحت پاسخ داد
  . پروردگارم مرا چنین دستور داده است
اکنون که چنین اسـت  : مله را شنید گفتجالب اینکه هنگامى که هاجر این ج

  )99(خدا هرگز ما را به حال خود رها نخواهد کرد 
ى بسیار سـخت و   و لحظه، ریختند در حالى که هر دو از فراق هم اشک مى

ابراهیم از هاجر و اسماعیل جدا شد و بـه سـوى فلسـطین رهسـپار     ، ناگوار بود
کشیده لبریز از حسـرت دیـدار    و در حالى که دل ابراهیم این پیرمرد رنج. گشت

هر چه از ، و در چشمانش اشک سرازیر بود برگشت، پاره جگرش اسماعیل بود
ولى چون براى خدا ، کشید آتش قلبش بیشتر زبانه مى، شد عزیزانش دورتر مى

وقتى که ابراهیم به تپه ذى طـوى رسـید   ، یافت قوت قلب مى، داشت گام بر مى
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نظـرى  ، دیـد  شد دیگر هاجر و اسـماعیل را نمـى   ىکه اگر از آن سرازیر م )100(
  : بار به آنها نمود آنگاه متوجه خدا شد و این دعا را کرد حسرت

از خـدا  : خـوانیم  ى ابـراهیم مـى   سوره 41تا  35در این دعا چنانکه از آیه 
  : هفت تقاضا کرد

  . خدایا شهر مکه را شهر امنى قرار بده - 1
  . پرستش بتها دور نگهدارخدایا من و فرزندانم را از  - 2
 را در سـرزمین بـى  ) هاجر و اسماعیل(پروردگارا من بعضى از بستگانم  - 3

اى که حرم تو است ساکن کردم تـا نمـاز برپـا دارنـد      آب و علف در کنار خانه
دلهاى مردم را به سـوى  ) یعنى هدف من از این کار پیوند دادن مردم به تو است(

  . آنها و هدفشان متوجه ساز
  . بهرمند کن) مادى و معنوى(هاى  و آنها را از انواع میوه - 4
  . خدایا مرا و فرزندانم را از نمازگزاران قرار ده - 5
  . پروردگارا دعاى مرا بپذیر و تقاضاى مرا بر آور - 6
و پـدر و مـادرم و همـه مؤمنـان را در     ، مرا بیامرز و از لغزشهایم بگذر - 7

  . شود بیامرز ىروزى که حساب قیامت بر پا م
به این ترتیب ابراهیم در آن حال مخصوص و فرصت خاص با دلى شکسته و 

و ، و هاجر و اسماعیل را به خدا سـپرد ، چشمى گریان دعاهایش را پایان رساند
 اما قلـب طپنـده  ، از تپه ذى طوى سرازیر گشت و به سوى فلسطین حرکت کرد

چـرا  ، رساند را به استجابت مىاش سرشار از اطمینان بود که خداوند دعاهایش 
  . که تمام شرائط استجابت دعا در او بود

اکنون ببینیم چگونه دعـایش بـزودى در مـورد هـاجر و اسـماعیل پذیرفتـه       
  . گردید
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   ماجراى عجیب هاجر و اسماعیل در بیابان خشک و سوزان
دل به خدا بست و صبر و استقامت را شیوه خود ، هاجر در آن شرائط سخت

عبایش را به روى آن درخت پهن کرد ، در آن بیابان درخت خارى بود، دادقرار 
در هیـولاى افکـار   ، و سایه تشکیل داد و با فرزند خود زیـر سـایه آن نشسـت   

و ، نگریسـت  گاهى به جسم ناتوان کودکش اسماعیل مـى ، ور شد مختلف غوطه
ام در مـورد  هاى ساره و سـرانج  گاهى از محبتها و مهربانیهاى ابراهیم و نامهرى

اش را آرامـش   ولى یاد خدا دل طپنـده ، کرد سرنوشت خود و کودکش فکر مى
ناگاه اسماعیل در آن بیابـان داغ و خشـک   ، چند ساعت از روز گذشت، داد مى

  . اظهار تشنگى کرد
 هاى هر دو پـاى را بـه زمـین مـى     کودك به پشت روى زمین افتاده و پاشنه

  . طلبد گوئى از سنگ و خاك یارى مى، ساید
نگرد چه کنـد؟ اگـر آب    مادر دلسوخته و تنها به اسماعیل رنجور و تشنه مى

، پیدا نشود میـوه دلـش و ثمـره رنجهـایش اسـماعیل را از دسـت خواهـد داد       
در چند قدمیش دو کـوه کوچـک   ، برخاست و به اطراف رفت بلکه آبى پیدا کند

دید با شتاب به سـوى  نمائى از آب را روى کوه صفا ، بود) کوه صفا و کوه مروه(
نمائى از آب را روى کوه مروه دیـد بـه   ، دید آب نیست و سراب است، آن دوید

باز به سـوى  ، سوى آن دوید ولى وقتى به آن رسید دید آب نیست و آبنما است
، صفا حرکت کرد و بار دیگر به سوى مروه و این رفت و آمد هفت بار تکرار شد

نگریست که نزدیک اسـت از تشـنگى    مى در حالى که گاهى به کودك بینوایش
در حـالى کـه   ، مادر خسته شد و دید امیدش از هر سو بسـته اسـت  ، جان بدهد

تا در آخرین لحظات عمر ، اشک از چشمانش سرازیر بود به سوى فرزندش آمد
ى قلـبم هـر چـه     او نزد کودکش باشد و عذر خود را بیان کند که هان اى میوه
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تا به کودك رسید ناگهان دید از ، پرداختم ولى آبى نیافتمتوان داشتم به جستجو 
  . زیر پاهاى اسماعیل آب زلال و گوارا پیدا شده است

عجبا این کودك از شدت تشنگى آنقدر ناله کرده و پاهـاى کـوچکش را بـه    
زمین طاقت نیـاورده و آبـش را بیـرون ریختـه     ، زمین سائیده که به قدرت خدا

  . است
: با ریگ و سنگ اطـراف آب را گرفـت و گفـت   ، شد هاجر بسیار خوشحال

به زمزم نامیده شد و هم اکنون ، از این رو آن چشمه) اى آب آهسته باش(زمزم 
آب زمزم قرار گرفته که یـادآور خـاطره عجیـب هـاجر و اسـماعیل      ، کنار کعبه

  . است
هاجر دید بار دیگر خداونـد  ، نشاط یافتند، هاجر و اسماعیل از آب نوشیدند

، امداد غیبى به فریاد آنها رسیده و دعاى همسرش ابراهیم مستجاب شده استبا 
  . قلبش لبریز از توکل به خدا گردید

، طولى نکشید پرندگان از دور احساس کردند که در این بیابان آب پیدا شـده 
  . آشامیدند آمدند و از آن مى دسته دسته به طرف آن مى

سوى این چشمه و حتى رفت و  حرکت غیر عادى و دست جمعى پرندگان به
آمد حیوانات وحشى به طرف آن باعث شد کـه نخسـت طایفـه جـرهم کـه در      

سکونت داشتند دنبال پرندگان را گرفتند و آمدند کنـار آن  ) نزدیک مکه(عرفات 
، دیدند کودکى کنار مادرش نشسته و چشمه آبى در آنجا پدید آمده است، چشمه

  ذشت تو چیست؟از هاجر پرسیدند تو کیستى و سرگ
  . هاجر تمام ماجرا را براى آنها بیان کرد

از حرکت پرندگان ، گروهى از سواران یمن که در بیابان مکه در حرکت بودند
آنها نیز به دنبال سیر حرکـت پرنـدگان خـود را    ، احساس کردند آبى ظاهر شده
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کنار چشمه رساندند و دیدند بانوئى همراه کـودکش در کنـار آب خوشـگوارى    
آنها نیز نان و غذائى کـه  ، هاجر به آنها آب داد، تقاضاى آب کردند، سته استنش

به این ترتیب طایفه جرهم و قبائل دیگر به مکـه  ، به همراه داشتند به هاجر دادند
بیش نبود روزبروز رونق یافت و هر ، راه یافتند رفته رفته مکه که بیابانى سوزان

و رفتـه  ، افزود وزبروز بر احترام هاجر مىآمدند و ر روز کاروانهائى به آنجا مى
  . و بیابان تبدیل به یک شهرکى گشت، ها در کنار آن چشمه زده شد رفته خیمه

هاجر خدا را سپاس گزارد که دعاى همسرش مستجاب شده قلبهاى مردم به 
کاروانیان نیز ، او متوجه گشته و از مواهب و روزیهاى الهى برخوردار شده است

  )101(. اند کردند که چنین موهبتى رسیده دا مىهمواره شکر خ

  : ها نکته
از این فراز حساس از زندگى ابراهیم نیز درسهاى سازنده فراوانى اسـت کـه   

  : پردازیم ذیلاً به ذکر بخشى از آنها مى
 هاى نفسـانى او سرچشـمه مـى    از وسوسه، برخوردهاى نامناسب ساره - 1
ها کنترل نشود چه رنجها و زحمتها  وسوسهباید توجه داشت که اگر این ، گرفت

  . ببار خواهد آورد
 قلب مهربان و اخلاق نیک ابراهیم موجب شد که با همسر و دختر خاله - 2

  . اش ساره نرمش نشان دهد
و نیکیهاى سابق او را با آرامش و مهربانى جبران نماید که این چنین نـرمش  

   .قهرمانانه از ویژگیهاى جوانمردان بزرگ است
آورتـرین آزمایشـات الهـى قـرار      ابراهیم این بار در بزرگتـرین و رنـج   - 3
  . اما با کمال قدرت و استقامت آن را به پایان رساند، گرفت
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ابراهیم در حد اعلاى بندگى بود که یک چنین فرمان سخت را نیز بدون  - 4
  . چون و چرا انجام داد

قرار گیرد سخت خود را یک زن معمولاً وقتى در خطر تنهائى و قحطى  - 5
تحمـل  ، ولى هاجر با اعتمـاد بـه خـدا و اتکـال بـنفس     ، کند بازد و گم مى مى

  . بزرگترین خطر را کرد و دل به خدا بست تا اینکه نجات یافت
ابراهیم در فرصت مناسب و حال مخصوص دعا کرد و در این دعا هفت  - 6

اش  او سازنده بود و همهتقاضا از خدا نمود که اگر کمى دقت کنیم همه دعاهاى 
پیوند با خـدا  (جالب اینکه هدف از دعاى خود را اقامه نماز ، به استجابت رسید

  . نماید بیان مى) و حرکت به سوى خدا
هـاى   توجـه افکـار عمـومى تـوده    ، امنیـت و اقتصـاد  ، وانگهى در این دعـا 

هـان  ى به مبدأ و معاد و آمرزش گناهان خـود و گنا  خداپرست به آنها و عقیده
و با این شیوه درس دعا کردن صحیح را ، پدر و مادر و مؤمنین را خواسته است

  . به ما آموخته است
 او و همسرش چون با کمال خلوص و مردانه در راه خـدا قـدم بـر مـى     - 7
و براى چنـدمین  ، گردد دعایشان حتى دعاى غیرعادیشان مستجاب مى، داشتند

  . پیوندد معجزه عجیب تاریخ بوقوع مىو ، شوند بار مشمول امدادهاى غیبى مى
 کم به شـهر مبـدل مـى    بیابان کعبه کم، به برکت وجود هاجر و اسماعیل - 8

یابد و محل امن و موهبت براى انسانها و پرندگان و چرنـدگان   شود و رونق مى
  . گردد مى
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   از هاجر و فرزندش ﷒دیدارهاى ابراهیم : فصل چهاردهم
   ابراهیم از هاجر و اسماعیلدیدارهاى 

اش اسـماعیل و   اما کراراً براى دیدار نـور دیـده  ، ابراهیم به فلسطین برگشت
کرد و از آنها  او این راه طولانى را طى مى، آمد احوالپرسى از هاجر به مکه مى

انـد و از مواهـب الهـى     و از اینکـه مشـمول لطـف الهـى شـده     ، گرفت خبر مى
مانـد و بخـاطر    ولى چندان در مکـه نمـى  ، شد مى برخوردارند بسیار خوشحال
  ، گشت زود به فلسطین بر مى، اینکه ساره ناراحت نشود

این رفت و آمدهاى ابراهیم بین فلسطین و مکه یک نکته عمیقـى نیـز دارد و   
باید از ، آن اینکه فلسطین و مکه این دو سرزمین پربرکت از نظر مادى و معنوى

در طـول  ، و آنانکه از تبـار ابـراهیم خلیـل هسـتند    ، آن خداپرستان واقعى باشد
  ... تاریخ نگذارند دشمنان بشر بر این دو مکان مقدس سلطه یابند

عشـایر جـرهم و   ، کم بزرگ شـد  کم، اسماعیل در کنار مادر مهربانش هاجر
و در میـان آنهـا نوجـوان و    ، گذاشـتند  العاده به او احترام مـى  فوق، افراد دیگر

چشم و چـراغ آنهـا   ، او در میان آنها، کمالتر از اسماعیل نبود جوانى زیباتر و با
کـه از  ... جالب با اینکه عشایر جـرهم حاضـر بودنـد بخـاطر آب زمـزم و     ، بود

ولى اسـماعیل چنـین   ، اسماعیل به آنها رسیده بود معاش اسماعیل را تأمین کنند
دامـدارى و  رفـت گـاهى بـا     بلکه خود به دنبال کار مى، برنامه را قبول نداشت

هرگـز تـن بـه    ، کـرد  معاش ساده خود و مادرش را تأمین مى، گاهى با صیادى
  . داد احتیاج و نگاه کردن به دست دیگران نمى

زندگى او و مادرش بسیار شیرین بود بخصوص وقتى کـه ابـراهیم گـاهى از    
نشستن این سـه نفـر کنـار آب    ، شد تر مى زندگیشان شیرین، کرد آنها دیدار مى
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صفاى دیگرى داشت صـفائى کـه   ، مزم و دست و صورت خود را شستنزلال ز
  . و هرکس را یاراى دستیابى به آن نیست، در ظاهر و باطن بود

یعنى هاجر این بانوى رنج دیده و ، اما طولى نکشید که مادر مهربان اسماعیل
اش حکایـت از   و چروکهـاى چهـره  ، مهربان که گرد پیرى به دلش نشسته بـود 

و اسـماعیل ایـن یگانـه    ، به لقاء االله پیوسـت ، کرد ت فرساى او مىرنجهاى طاق
  )102(. مونس شبها و روزها و این مرهم زخمهایش را از دست داد

آور است که مادرى این چنین کنار یگانه یادگارش از دنیا  براستى چقدر رنج
ر ایـن کـا  ، برود و پیوند این دو محبوب را به فراق مبدل سازد ولى چه باید کرد

خواهد کمى به  کند و تا انسان مى دنیاى فانى است که عزیزان را از هم جدا مى
  : با تلخى و رنج دیگرى روبرو میشود که به قول شاعر، خود سر و سامان بدهد

  افسوس که سوداى من سوخته خام است

  تا پخته شود خامى من عمر تمـام اسـت       

   
براى او با موافقـت خـود   ، نگذاشتنددودمان جرهم و عمالقه اسماعیل را تنها 

و اسماعیل با دخترى به نام سامه ازدواج کرده و ابـراهیم  ، همسرى انتخاب کرده
، به هواى شوق نوجوانش براى چندمین بار از فلسطین به سوى مکه رهسپار شد

 با خود مـى ، گرد و غبار بر سر و صورتش نشسته، خسته و کوفته، سوار بر الاغ
ولـى ایـن بـار    ، رفع خواهد شد، نجها با دیدار اسماعیل و هاجرگفت تمام این ر

کم به پیش آمد با زنى روبرو  کم، آید وقتى نزدیک رسید دید هاجر به پیش نمى
، پس از احوالپرسى فهمید که هاجر از دنیا رفته است، شد که همسر اسماعیل بود

و در ، شـک ریخـت  به یاد مهربانیهاى هاجر ا، قلب مهربان ابراهیم به طپش افتاد
  ... این مصیبت جانکاه به خدا پناه برد

  شوهرت اسماعیل کجاست؟، از همسر اسماعیل پرسید
  . شوهرم به شکار رفته است: همسر گفت
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  حال و وضع شما چطور است؟: ابراهیم پرسید
  . بسیار بد است: همسر گفت

و ، م نکـرد اصلاً از ابراهیم پیرمرد خسته از راه رسـیده احتـرا  ، این زن نالایق
ابراهیم هـر وقـت بـه    ، دل این مرد خدا را آزرد، ادبانه خود حتى با جوابهاى بى

هـاجر  ، هـاجر بـا صـفا   ، شـد  آمد با همسر مهربانش هاجر روبرو مـى  آنجا مى
ادب  اینـک بـا ایـن زن بـى    ، هاجرى که شریک غم و شادى شوهر بود، مهربان

قـدر و  ، بـوئى نبـرده اسـت   زنى که از کمالات انسانى و معنوى ، شود روبرو مى
دنیا از ایـن ماجراهـا را   ، ولى چه باید کرد، شد ارزش هاجر بیشتر احساس مى

  . بسیار دیده و خواهد دید

   توصیه ابراهیم به انتخاب همسر شایسته
وقتى شوهرت از شکار برگشت به او ، گفت) همسر اسماعیل(ابراهیم به سامه 

پس از احوالپرسى هنگام مراجعت ، اینجا آمدبگو پیرمردى با این شکل قیافه به 
  ؛ گفت

  . ات را عوض کن خانه) آستانه(عتبه 
ایـن  ، عتبه یعنى درگـاه و آسـتانه  ، منظور ابراهیم از عتبه همسر اسماعیل بود

همانگونه که درگاه خانه چون در دارد خانـه را  ؛ تعبیر ابراهیم اشاره به این است
همسر انسان نیـز بایـد   ، کند وشاند و حفظ مىپ از سرما و گرما و امور دیگر مى

در حفظ آبرو و شخصیت شوهر بکوشد و حافظ و امین خـوبى بـراى همسـر و    
  . خاندانش باشد

نـاراحتى  ، اما این بار بسیار ناراحـت بـود  ، ابراهیم به سوى فلسطین برگشت
اما او همـه ایـن   ... برخورد با همسرى ناشایسته و، دورى اسماعیل، وفات هاجر
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و این خط آزمایش الهـى را نیـز بـا    ، کرد جها را براى خدا و هدف تحمل مىرن
  . کمال صبر و بردبارى به پایان رساند

از ، گـوئى بـوى پـدر را احسـاس کـرد     ، اسماعیل وقتى که از شکار برگشت
پیرمردى به اینجا آمد بسیار : همسرش پرسید آیا کسى به اینجا آمد؟ همسر گفت

  . ودى رفتنب، مشتاق دیدار تو بود
  هنگام رفتن چیزى نگفت؟؛ اسماعیل پرسید
  ات را عوض کن عتبه خانه: هنگام رفتن گفت، چرا: همسر گفت

پـدرش را کـه از راه   ، از یکسـو ، اسماعیل غرق در دریاى فکر و حـزن شـد  
از یکسو از سخن آخر پدر استفاده کرد که همسرش زنى ، طولانى آمده بود ندید

هاجر مادر مهربانش نیز یاد کرده که دیگر او نیسـت تـا   و حتماً از ، نالایق است
  ... درد دل خود را به او بگوید

توجه و توکل به خـدا  ، ولى آنچه که دل مضطرب اسماعیل را آرام بخش بود
همسـر دیگـر   ، و طبق فرموده پدر )103(اسماعیل فوراً همسرش را طلاق داد ، بود

بـالاخره در ایـن   ، اى برگزینـد  ولى این بار سعى کرد که همسر شایسـته ، گرفت
سخن پدر را انجام داده و هم همسـر  ، جهت موفق شد و خدا را شکر کرد که هم

  . خوبى نصیبش شده است
باز ابراهیم به شوق دیدار فرزنـدش اسـماعیل از   ، ماهها از این ماجرا گذشت

وقتـى بـه مکـه    ، این راه طولانى را طى کرد، فلسطین به سوى مکه رهسپار شد
ابـراهیم از او  ، او همسر جدید اسماعیل بود، کنار آب زمزم بانوئى را دید، رسید

، خدا به تو عاقبـت بدهـد  : پرسید همسرت اسماعیل کجاست؟ او در پاسخ گفت
  . همسرم به شکار رفته است
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بسـیار  : حال و وضع شما چطور است؟ همسر در پاسخ گفـت : ابراهیم پرسید
سپس ادامه داد از مرکب پیاده شو ، مخوب است در کمال نعمت و آسایش هستی

، ابـراهیم عـذر آورد  ، همسر بسیار اصرار کرد، ابراهیم پیاده نشد، تا شوهرم بیاید
ابراهیم یک پا روى سنگ زمین و پاى دیگر در ، همسر اسماعیل فوراً آب آورد

و ، و بـراى زن دعـاى خیـر کـرد    ، سرو صورتش را با آب شست، رکاب مرکب
وقتى همسرت از سـفر آمـد   : هنگام مراجعت به زن گفت، تصمیم گرفت برگردد

به عتبـه  : بگو پیرمردى با این شکل و قیافه به اینجا آمد و هنگام مراجعت گفت
  . کوشا باش. ات توجه و احترام کن و در حفظ او خانه) درگاه(

چـون  ، وقتى که اسماعیل از سفر صید آمد، ابراهیم به سوى فلسطین برگشت
از همسر پرسید کسى بـه اینجـا   ، گویا پدر را استشمام کرد، ر بودهمواره بیاد پد

  نیامد؟
پیرمردى به اینجا آمد و این جاى پـاى او اسـت کـه در سـنگ     : همسر گفت
همسر ادامه . به جاى قدم پدر افتاد و بوسید، اسماعیل از فرط شوق، مانده است

صـورت   سـر و ، آب بـرایش بـردم  ، هر چه اصـرار کـردم بـه خانـه نیامـد     : داد
ات  به عتبه خانـه : به شوهرت بگو: گردآلودش را شست و هنگام مراجعت گفت

  . احترام کن
و از طرفـى پـدر   ، اسماعیل از اینکه همسرش به پـدر مهربـانى کـرده اسـت    

 از همسر تشکر کرد و از آن پس بیشتر به همسـر شایسـته  ، سفارش او را نموده
  )104(. اش مهربانى نمود

و گویا تمـرین  ، سوختند ر و پسر بیاد هم از فراغ هم مىبه این ترتیب این پد
تا در آینده اگر خواستند براى خدا دست به یک فراق طـولانى  ، دیدند فراق مى

  . بزنند برایشان آسان باشد
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، و کعبـه ، همه اینها مقدمه آن بود که این سرزمین بدست مردان خدا آباد شود
بدست ابـراهیم و  ، ز بین رفته بودنخستین خانه پرستش خدا که در طوفان نوح ا

اى براى کشـاندن مـردم بـه سـوى ایمـان و       و وسیله، اسماعیل تجدید بنا گردد
بهتر است که این جریان روحانى و ملکوتى را با چند بیت از یـک  . توحید شود

  : غزل پر مغز حافظ پایان دهم
  اى زاسـرار غیـب   ان مشو نومید، چون واقف نـه 

  زیهـاى پنهـان غـم مخـور    باشد اندر پـرده، با      

   
  هرکه سرگردان به عالم گشت وغمخوارى نیافت

  آخرالامر او به غمخوارى رسد هان غم مخور     

   
  در بیابان گـر بـه شـوق کعبـه خـواهى زد قـدم      

  سرزنشها گـر کنـد خـار مغـیلان غـم مخـور           

   
ــب    ــرام رقی ــان و اب ــت جان ــا در فرق ــال م   ح

  مخـور داند خداى حال گـردان غـم    جمله مى     

   
  گرچه منزل بس خطرناك است و مقصد ناپدیـد 

  هیچ راهى نیست کو را نیست پایان غم مخور     

   
  : ها نکته 

آموزیم که به بخشـى   ى ابراهیم نیز درسها مى در این فراز از زندگى سازنده
  : کنیم از آن اشاره مى

ستان از آن خداپر، فلسطین و مکه و بطور کلى خاورمیانه و جزیرةالعرب - 1
واقعى است آنها که از تبار ابراهیم هستند بایـد ایـن منطقـه آبـاد را از چنگـال      

  . غارتگران جهانى نجات دهند
، اى بودند معاش او را تـأمین کننـد   با اینکه عده، پرور نبود اسماعیل تن - 2

 اش را تـأمین مـى   بلکه خود با دسترنج خود معاش ساده، او تن به این کار نداد
  . کرد

، و در فراز و نشیب بسیار سخت زندگى، هاجر مادر و همسر خوبى بود - 3
که باید بانوان جهـان او را الگـوى خـود    ، نیکو همسردارى کرد و نیکو مادر بود

  . قرار دهند
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باید در انتخاب آن سعى و کوشـش  ، بزرگترین نعمت است، همسر خوب - 4
از این ، شوهر بودن است از ویژگیهاى او امین بودن و حافظ آبروى، آگاهانه کرد

و فرزنـدش را در ایـن   ، یـاد کـرد  ) درگاه خانـه (رو ابراهیم از او به عنوان عتبه 
  . خصوص راهنمائى نمود

سخن و اندرز پدر را از جان ، آل براى پدر بود اسماعیل یک فرزند ایده - 5
 جاى پاى پدر را بوسید ابراهیم نیز پدر مهربان و خیرخواه بـراى ، و دل پذیرفت
پیوند ظاهرى و باطنى با هم داشتند نه اینکـه مثـل بعضـى    ، و این دو، فرزند بود

  . پدر و فرزندها از هم بیگانه باشند
بـا  ، بخصـوص ، گر چه بسیار سـخت بـود  ، فراق ابراهیم از زن و فرزند - 6

در عین حال ابراهیم براى خـدا  ، توجه به راه طولانى و سن و سال پیرى ابراهیم
تمـرین  ، کرد و گویا در این جهت براى فراق آینده را تحمل مى سختى این فراق

  . دید مى
بالاخره این پدر و پسر درس فداکارى و تحمـل رنجهـا و ناراحتیهـا را     - 7

براى خدا با کمال میل و افتخار پذیرفتنـد و همچـون کـوه در مقابـل ناگواریهـا      
  . ریخ ماندندایستادگى کردند و در نتیجه در صف راست قامتان جاودانه تا

   ابراهیم بنیانگذار کنگره عظیم حج: فصل پانزدهم
   تجدید بناى کعبه

خانه کعبه نخسـتین خانـه پرسـتش خـدا اسـت کـه در زمـان حضـرت آدم         
بعداً طوفان نوح باعث شد که ساختمان این خانـه   )105(توسط او ساخته شد  ﷒

دانست که مکان خانـه   خلیل مىاما ابراهیم ، ویران شده و در ظاهر محو گردید
به فرمان خدا همت کـرد  ، و بر همین اساس )106(کعبه در سرزمین مکه قرار دارد 

  . ساخته شود، که دیگر بار این خانه
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و ، از سوى دیگر با سکونت هاجر و اسماعیل در سرزمین مکه، این از یکسو
ت کـه ایـن   طبیعـى اس ـ ، پیدا شدن آب زمزم و رو آوردن قبائل به این سـرزمین 

و ، ریشه اساسى قانون و رهبر خـوب . و رهبر داشت) دین(نیاز به قانون ، مجتمع
گیریم که این مردم نیاز بـه   نتیجه مى، اجراى قانون پرستش و عبادت خدا است

تا در وقتهاى مخصوصى به آنجا رونـد و خـدا را عبـادت    ، پرستشگاهى داشتند
  . براى آنها باشدکنند و آن پرستشگاه کلاس تعلیم و تربیت 

ابـراهیم خلیـل   ، و چه خوب است که این پرستشگاه به دست قهرمان توحیـد 
  . ساخته گردد و برنامه و مراسم آن با رهنمودهاى این مرد بزرگ تعیین شود

از طرف خداوند مأمور شد ، از این رو ابراهیم پس از گذشت مراحل مقدماتى
  . تا خانه کعبه را با کمک اسماعیل بسازد

جبرئیل از طرف خدا بـه  ، از خدا خواست که مکان کعبه را تعیین کند، براهیما
و آنگاه ابراهیم آمـاده شـد   ، زمین آمد و همان مکان سابق کعبه را خطکشى کرد

و ، آورد اسماعیل از بیابان سـنگ مـى  ، به تجدید بناى کعبه بپردازد، که در مکان
 9ین ترتیب دیوار کعبه بـه ارتفـاع   داد و به ا ابراهیم دیوارکشى کعبه را انجام مى

  . و سپس ابراهیم سقف کعبه را با چوبهائى پوشاند، ذرع رسید
، در مورد حجرالاسود که در زمان حضرت آدم آن را از بهشـت آورده بودنـد  

ابراهیم با راهنمائى خداوند آن سـنگ را یافـت و بـا    ، در کنار کوه ابوقبیس بود
، دند و در جاى خود که هم اکنون قـرار دارد کمک اسماعیل آن را برداشته و آور

دو در قرارداد که یکى به طرف مغرب و دیگرى ، ابراهیم براى کعبه، نصب کردند
  . شد به طرف مشرق باز مى

ساختمان کعبه را به بالا بردند ، پس از آنکه ابراهیم و اسماعیل: در قرآن آمده
  : چنین دعا کردند، و کارش را پایان دادند
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  . ردگارا این عمل را از ما قبول کنپرو - 1
  . خدایا ما و از فرزندان ما امتى را تسلیم فرمان خود کن - 2
  . شیوه پرستش خود را به ما نشان بده - 3
  . توبه ما را بپذیر - 4
پیامبرى را مبعوث کن تا به تعلیم و تربیت و ، در میان مردم این سرزمین - 5

  )107(. دپاکسازى فکرى و عملى مردم بپرداز
و ، کار خود را بطور کامل انجـام داد ، به این ترتیب ابراهیم در این مرحله نیز

  . با دعاهاى پرمحتوایش این کار بزرگ را تکمیل کرد

   هدف از بناى کعبه
ولى آنچه مهم است هدف از ، این مرحله مقدماتى و ظاهر ساختمان کعبه بود
 رنجها بـه خـاطر آن هـدف مـى     بناى این ساختمان است که تمام این زحمتها و

پرستى  اى براى نجات انسانها از بت هدف از بناى کعبه این بود که وسیله، باشد
هدف ایـن بـود   ، گرائى و کشاندن آنها به سوى توحید و خداپرستى بود و خرافه

و مردم در کلاس این پایگاه تعلیم و تربیت گردند و ، که آنجا پایگاه توحید گردد
چنانکـه ایـن هـدف از    ، ندگى به سوى خداى بـزرگ رو آورنـد  در همه ابعاد ز

، بخصوص دعاى پنجم، مشخص شده است، دعاهاى ابراهیم که در بالا ذکر شده
و او در ایـن پایگـاه توحیـد    ، که خداوند پیامبرى اشاره به پیامبر اسلام بفرسـتد 

  . مردم را به سوى خدا بخواند
فرمان داد که مناسک حج را بجا  از سوى دیگر خداوند به ابراهیم و اسماعیل

جبرئیل از طرف خداوند بر ابراهیم نازل شـد و مناسـک حـج از طـواف     ، آورند
را بـه آن دو بزرگـوار   ... وسعى و وقـوف در عرفـات و مشـعر و آداب منـى و    

  . آنها نیز مناسک حج را به ترتیب فوق انجام دادند، آموخت
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مام جهانیان اعلام کند کـه بـه   سپس ابراهیم از طرف خدا فرمان یافت تا به ت
شـاهد منـافع   ، و توجه به محتواى بزرگ حج، حج بیایند و با انجام مناسک حج

  )108(. مادى و معنوى خود گردند
، ابـراهیم بـر بـالاى کـوه ابـوقبیس رفـت      ، ابن عبـاس ، به نقل مفسر معروف

اى مـردم دنیـا دعـوت    : انگشتان دسـتش را بـه گوشـش گذاشـت و فریـاد زد     
ر خود را در مورد زیارت خانه خدا اجابت کنید خداوند صداى او را به پروردگا

آنانکه از تبار ابراهیم هسـتند از درون وجـدان و   ، همه مردم تا پایان دنیا رساند
، فطرتشان به این صدا لبیک گفتند و آمادگى خود را براى انجام این هدف بزرگ

  )109(. و دیدن دوره سازنده دانشگاه حج اعلام نمودن
به همه جهانیان اعلام کـرد کـه هـیچ    ) سوره بقره 130آیه (خداوند در قرآن 

مـا  ، شـود  روى گـردان نمـى  ، کسى جز افراد سفیه و نادان از آئین پاك ابـراهیم 
  . ابراهیم را در این جهان و جهان آخرت از مردان صالح و برجسته قرار دادیم

مراسـم جهـانى مـذهبى    مراسم حج که در اسلام از مهمترین ، بر همین اساس
و حماسـه بنـدگى ابـراهیم در تمـام     ، است همواره یادآور خاطره ابراهیم اسـت 

مفهـومى  ، و اصولاً انجام مراسم حج بدون یاد ابـراهیم ، مراسم حج آمیخته است
و این به خاطر آنست که نام و راه حماسه این مرد خدا همیشه زنده بماند ، ندارد

در ایـن راه گـام   ، و عظمـت انسـانى را بپیماینـد   خواهند راه عزت  و آنانکه مى
  . بردارند

عبـادت و  ، حج در حقیقت حرکت خلق پابپاى ابراهیم در خـط خـدا اسـت   
سیاست فردى و اجتماعى در آن به هم آمیخته است کـه اگـر براسـتى محتـواى     

بزرگتــرین و عمیقتــرین حماســه ، بــر اســاس صــحیح دنبــال شــود، واقعــى آن
هدف و محتـواى  ، امید آنکه روندگان به سوى حج، شد خداپرستى بر پا خواهد
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بـه نـداى ابـراهیم    ، حج را مورد توجه قرار داده و در این کلاس بزرگ اسلامى
در نتیجه همچون ابراهیم در صـحنه حضـور و   . معلم بزرگ بشریت لبیک گویند

  . ظهور داشته باشند

  : ها نکته
  : آموزیم از جمله مى در این فراز زندگى پر توان ابراهیم نیز درسهائى

 ابراهیم به خدا و پرستش خداى یکتا توجه خاص داشت و آن را اصلى - 1
  . داد ترین کار خود و پایه تلاش خود قرار مى

گذارى  کلاس درس توحید را پایه، او با ساختن معبد و مرکز و پایگاهى - 2
  . انسانها به سوى خدا و کمال کشانده شوند، کرد تا در پرتو آن

کند و حاکى است که او  هدف او را مشخص مى، دعاهاى سازنده ابراهیم -3
  . یافت یک مرد هدفى بود و کمال در سایه آن مى

ریـزى   پایه کنگره عظیم عبادى سیاسى حج را پى، با انجام مناسک حج - 4
منافع گسترده و عمیـق آن  . کرد که با توجه به محتواى حج بر عظمت این کنگره

  . بریم پى مى
او از خدا ارسال رهبرى شایسته براى هدایت مردم خواسـت و بـا ایـن     - 5

  . درخواستش اهمیت مسأله رهبرى را در همه زمانها اعلام نمود
قانون شد که با انجام مناسـک حـج در هـر    ، و بالاخره از طرف خداوند - 6
خاطره ابراهیم تجدید گردد و همیشـه راه جاودانـه بمانـد و کعبـه کـلاس      ، سال
  . سازى شود هانى انسانج
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  ترین ایثار بزرگترین و قهرمانانه: فصل شانزدهم
  بزرگترین ایثار در راه خدا

و در همـه جـا و همـه    ، ابراهیم فراز و نشیبهاى سختى را پشت سر گذاشـت 
همـه رنجهـا را در راه   ، کـرد  تسلیم فرمان خدا بود و در راه او حرکت مى، وقت

و شایسـتگى خـود را بـه    ، آزمایشهاى الهى قبول شدخدا تحمل کرد و در تمام 
  . اثبات رساند

چرا که اسـماعیل ثمـره   ، اسماعیل را خیلى دوست داشت، ابراهیم در زندگى
به علاوه سالها از او جدا بـود  ، عمرش و پاداش یک قرن رنج و سختیهایش بود

مى وانگهى زندگى اسماعیل در ظاهر و بـاطن در تمـا  ، سوخت و از فراق او مى
  . هدفها و راههاى خداجوئى با زندگى ابراهیم درآمیخته بود

امتحـانى کـه   . خداوند خواست ابراهیم را در مورد اسماعیل نیز امتحـان کنـد  
و آن این بود که ابراهیم ، آورد بزرگترین و نیرومندترین انسانها را از پاى در مى

راه خدا قربانى کنـد  با دو دست خود کارد بر حلقوم اسماعیل بگذارد و او را در 
بسیار سخت است اما براى ابراهیم که قهرمان تسلیم در ، گرچه اجراى این فرمان

  : برابر فرمان خدا است آسان است بقول شاعر
ــد    ــلم پیون ــت نگس ــو اى دوس   از ت

ــد          ــداز بن ــد بن ــیم برن ــه تیغ ــر ب   گ

   
ــاش    ــق اى کـ ــد خلـ ــان دهنـ   آنـ

ــد       ــدم پن ــى دهن ــو م ــه ز عشــق ت   ک

   
  : چنین بوداصل ماجرا  

چشم ابراهیم ، روزى اسماعیل که جوانى نیرومند و زیبا بود از شکار برگشت
آنهـم نسـبت بـه چنـین     ، مهر پـدرى ، به قد و جمال همچون سرو اسماعیل افتاد

به هیجان آمد و محبت اسـماعیل در زوایـاى دل ابـراهیم جـاى گرفـت      ، فرزند
  . ر امتحان کندخداوند خواست ابراهیم را در مورد همین محبت سرشا
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دهد که باید  همان شب ابراهیم در خواب دید که خداوند فرمان مى، شب شد
  . اسماعیل را قربان کنى

شب بعـد هـم   ، خواب رحمانى است، ابراهیم در فکر فرو رفت که آیا خواب
یقین کرد که خـواب  ، این خواب را در شب سوم نیز دید، عین این خواب را دید

  )110(. دیگرى در کار نیستو وسوسه . رحمانى است
، اکنون وقت انتخاب است، ابراهیم در یک دو راهى بسیار پرخطر قرار گرفت

او که همیشه خدا را بر وجود خود حاکم ، خدا را یا نفس را، کدام را انتخاب کند
گرچـه  ، به سـوى خـدا رفـت    -هر چند بسیار سخت بود  -در اینجا نیز ، کرده
گفت ایـن خـواب    کرد و مثلاً به او مى ان وسوسه مىام در سر راه او بى، ابلیس

  ... که انسان جوانش را بکشد و، شیطانى است و یا از عقل دور است
و بـا  ، جهاد اکبر کـرد . اکنون ابلیس شکن شد، شکن تاریخ بود ابراهیم که بت

ى عظـیم حـج    چـرا کـه کنگـره   ، تصمیمى قاطع آماده قربان کردن اسماعیل شد
نفس کشى و ابلـیس شـکنى   ، خواست ایثار و فداکارى مى ،خواست قربانى مى

  . خواست تا مفهوم واقعى و عینى یابد و امضا شود و مورد قبول گردد مى
به  )111( ابراهیم نخست این موضوع را با مادر اسماعیل هاجر در میان گذاشت

 مـى ، موى سرش را شانه کـن ، لباس پاکیزه به فرزندم اسماعیل بپوشان: او گفت
  . هاجر اطاعت کرد، هم او را به سوى دوست ببرمخوا

تو : هاجر گفت، کارد و طنابى به من بده: ابراهیم به هاجر گفت، وقت حرکت
  خواهى؟ کارد و طناب براى چه مى، روى به زیارت دوست مى

به کارد و طنـاب احتیـاج پیـدا    ، شاید گوسفندى قربانى بیاورند: ابراهیم گفت
  . کنم
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و ابراهیم با اسماعیل بـه سـوى قربانگـاه حرکـت     ، آوردهاجر کارد و طناب 
  . کردند

شیطان به صورت پیرمردى نزد هاجر آمـد و در قیافـه دلسـوزى و نصـیحت     
  . برد اسماعیل را به کجا مى، دانى ابراهیم آیا مى: گفت

  . گفت به زیارت دوست
  . برد تا بقتل رساند ابراهیم او را مى: شیطان گفت
پسر را کشته است مخصوصاً پـدرى چـون ابـراهیم و    ، کدام پدر: هاجر گفت

  : پسرى مانند اسماعیل
  . خدا فرموده است: گوید ابراهیم مى: شیطان گفت
کـاش هـزار فرزنـد    ، هزار جان من و اسماعیل فداى راه خدا باد: هاجر گفت

هاجر چنـد سـنگ از   : نقل شده(کردم  داشتم و همه را در راه خدا قربان مى مى
  )و به سوى شیطان انداخت و او را از خود دور کرد زمین برداشت

به صورت پیرمرد نزد ابـراهیم رفـت و   ، وقتى که شیطان از هاجر مأیوس شد
، فرزند خود را به قتل نرسان کـه ایـن خـواب شـیطان اسـت     ! اى ابراهیم: گفت

  . شیطان تو هستى، اى ملعون: ابراهیم با کمال قاطعیت به او رو کرد و گفت
دارد که فرزند محبوبت را قربـان   آیا دل تو روا مى! پرسید اى ابراهیمپیرمرد 

سوگند به خدا اگر به اندازه افراد شرق و غرب فرزند داشـتم  : کنى؟ ابراهیم گفت
تسلیم فرمان او بودم ، داد که آنها را در راهش قربان کنم و خداى من فرمان مى

او را از نـزد خـود   ، شیطان نقل شده ابراهیم با پرتاب کردن چند سنگ به طرف(
  )دور ساخت

و ، ناامید شد و به همان صورت سراغ اسماعیل رفـت  ﷒شیطان از ابراهیم 
بـراى  : اسـماعیل گفـت  ، برد تا به قتل برساند پدرت ترا مى، اى اسماعیل: گفت
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اگر فرمـان خـدا   : اسماعیل گفت، فرمان خدا است: گوید مى: چه؟ شیطان گفت
چند سنگ برداشـت و بـا سـنگ بـه     ، ر فرمان خدا باید تسلیم بوددر براب، است

  )112(. شیطان حمله کرد و او را از خود دور نمود

   ابراهیم و اسماعیل در قربانگاه
، میوه دلـش و ثمـره یـک قـرن رنـج و سـختیهایش      : ابراهیم فرزند عزیزش

در ! مفرزنـد : بـه او گفـت  ، اسماعیل عزیزتر از جانش را به قربانگاه منـى آورد 
  . کنم خواب دیدم که تو را قربان مى

اسماعیل این فرزند رشید و با کمال که براستى شرائط فرزندى ابراهیم را دارا 
بخواسـت خـدا   ، فرمان خدا را انجام بده! اى پدر: درنگ در پاسخ گفت بى، بود

اى پدر وصیت من به تو این  )113(. مرا از مردان صبور و با استقامت خواهى یافت
، دست و پاى مرا محکم ببند تا مبادا وقتى تیزى کارد به من رسـید  -1: ست کها

وقتى به خانه رفتى بـه مـادرم تسـلى     -2آلود گردد  لباس تو خون، حرکتى کنم
مرا در حالى که پیشانیم روى زمین اسـت و   -3خاطر بده و آرام بخش او باش 

وانگهـى  ، قربـانى اسـت  در حال سجده هستم قربان کن که بهتـرین حـال بـراى    
 ى محبت پدرى بر تـو غالـب نمـى    افتد و در نتیجه چشمت به صورت من نمى

دارد ابراهیم دست و پاى اسماعیل را با  شود و ترا از اجراى فرمان خدا باز نمى
، روحیه عـالى اسـماعیل  ، طناب بست و آماده قربان کردن اسماعیل عزیزش شد

 ابراهیم کارد را بر حلقوم اسـماعیل مـى  ، کند پدر را در اجراى فرمان کمک مى
فشـارى  ، دهد کارد را فشار مى، براى اینکه فرمان خدا سریع اجرا گردد، گذارد
شود از این رو که فرمان خدا تأثیر  ابراهیم ناراحت مى، برد اما کارد نمى، محکم
آید  کارد به اذن خدا به زبان مى، اندازد با ناراحتى کارد را به زمین مى، افتد مى
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 ولى خداى بزرگ مرا از بریدن نهى مـى ، گوید ببر خلیل به من مى: گوید و مى
  )114(. کند

  گوید فرزندم چه کنم؟ به او مى، خواهد ابراهیم از اسماعیل کمک مى
در گودى حلقـم فـرو   ) مانند نحر کردن شتر(سر کارد را : گوید اسماعیل مى

مل کند در همین لحظـه نـداى   خواست پیشنهاد اسماعیل را ع ابراهیم که مى، کن
هان اى ابراهیم قد صدقت الرؤیا فرمان خدا را با : رسد خدا به گوش ابراهیم مى

عمل تصدیق کردى همراه این ندا گوسفندى که مدتها در صحراى علفزار بهشـت  
ابراهیم ندائى شنید که از اسماعیل دست بردار ، چریده بود نزد ابراهیم آورده شد

  )115(. گوسفند را قربان کنو به جاى او این 
خواهـد آدم   بلکـه مـى  ، خواهـد آدم بکشـد   نمى، خداوند تشنه خون نیست

تـرین   ابراهیم و اسماعیل با اینهمه ایثار و بندگى و ایستادگى در سـخت ، بسازد
  . قهرمانانه فاتح شدند، امتحانات الهى

و  قصه کشتن و خونریزى نیسـت بلکـه قصـه ایثـار    ، قصه ابراهیم و اسماعیل
تا ابراهیمیان تاریخ بدانند که بایـد  ، استقامت و فداکارى و تسلیم حق بودن است

  . االله نهاد از همه چیز برید و سر به آستان، این چنین به سوى خدا رفت
کش و ابلیس برانداز و ایثارگر و مرد میـدان   چرا که تا انسان این چنین نفس

و بر فرق فرقدان کمال تکیه زند ، دتواند ابراهیم شود و به امامت برس نباشد نمى
سـلام  : و در قرآن بفرمایـد ، و خداوند بر او سلام کند، و بر ملکوتیان فائق گردد

ابراهیم از بندگان با ایمان مـا  ، ما این چنین به نیکوکاران توجه داریم، بر ابراهیم
  )116(بود 

بـالاخره   فداکارى و اسـتقامت و ، انتخاب بزرگ، قربانى، این است معنى ایثار
  . همه چیز را براى خدا خواستن و در راه او دادن
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و فدیناه بذبح عظـیم  : فرماید مى 107ى  خداوند در قرآن سوره صافات آیه
ما قربانى بزرگى فداى اسماعیل کردیم واژه عظیم شاید اشاره به ایـن اسـت کـه    

مـان  نـه تنهـا ه  ، فداکارى ابراهیم آنقدر بزرگ است که فداى آن نیز بزرگ است
بلکه همه سـال در مراسـم   ، گوسفند است که در آن لحظه نزد ابراهیم آورده شد

میلیونها گوسفند یا حیوانات ، مسلمانان روز عید قربان، و در تمام نقاط دنیا، حج
و خـاطره ابـراهیم را   ، افتند کنند و به یاد ابراهیم قهرمان ایثار مى دیگر ذبح مى
و خداوند این چنین به بندگان مخلـص و  ، استبراستى عظیم ، نمایند تجدید مى

 دهد و نام بزرگ آنان را جاودانه در سینه زرین ابدیت مـى  فداکارش پاداش مى
دارد که در برابر ابراهیم این چنین  نگارد و انسانهاى با ایمان تاریخ را بر آن مى

راهیم تواضع کنند و یاد و حماسه او را فراموش ننمایند و سعى کنند که در خط اب
گام بردارنـد و ایثـار و گذشـت و تـرور شـیطان را از او و همسـر و فرزنـدش        

  . بیاموزند
سـه  ، که بر حاجیان واجب شده با بیسـت و یـک سـنگ   ، و در مناسک حج

براى آنست کـه  ، ستون سنگى جمره اولى و وسطى و اخرى را سنگ باران کنند
میدان شیطان بروند همچون ابراهیم و همسر و فرزندش به ، در کلاس بزرگ حج

این چنین شیطان را ترور کنند نه اینکـه خـود مـورد    ، و مردان و زنان و جوانان
  . ترور شیطان شوند

کـار او  ، ابراهیم در این آزمایش بزرگ نیز کار را به خوبى بـه پایـان رسـاند   
زهى بنده خالص که او را در آتـش  : عالى بود که فرشتگان به خروش افتادند که

کـارد بـر حلقـوم    ، اینک براى خشنودى خدا، جبرئیل کمک نخواست افکندند از
، جوان عزیز خود گذاشته و حاضر شده میوه قلبش را به دست خود قربـان کنـد  

ما به عزت و عظمـت  ، که اگر این قربان باشد، آرى این است معنى واقعى قربان
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بـزرگ   به قـول شـاعر و عـارف   ، ایم رسیم و گرنه عقب افتاده در تمام ابعاد مى
  : اقبال

  هر که از تـن بگـذرد جـانش دهنـد    

  هر که جان در باخت جانانش دهنـد      

   
  هر که نفـس بـت صـفت را بشـکند    

ــد        ــتانش دهنـ ــش گلسـ   در دل آتـ

   
  هــر کــه گــردد نــوح عقلــش ناخــدا

  ایمنـــى از مـــوج توفـــانش دهنـــد     

   
  هر که بى سامان شود در راه دوسـت 

ــد        ــامانش دهن ــت س ــار دوس   در دی

   
  ترسیم دیگرى از وصیت اسماعیل قهرمان صبر 

کم همیارى  کم، اسماعیل تازه به رشد رسیده بود که بقولى سیزده سال داشت
با وفا و صدیق براى پدر بود پدر در شب هشتم ذیحجه در خواب دید که کسـى  

ایـن شـب را از ایـن رو    ، گوید باید اسماعیل را در راه خدا قربان کنى به او مى
در ایـن شـب در   ، لرویۀ ابراهیم فیه فى منامـه زیـرا ابـراهیم   ، ویندشب ترویه گ

  . خواب دیده بود که اسماعیلش را قربان کند
بروشنى اطمینان کامـل یافـت کـه    ، شب بعد شب نهم نیز همین خواب را دید

ایـن شـب را   ، اى در کـار نیسـت   رحمانى و راست است و وسوسه، این خواب
ه صحۀ منامه زیرا ابراهیم درستى خـوابش را  لمعرفت: گفتند) شب شناخت(عرفه 
  . دریافت

وقتى اسماعیل را بـه قربانگـاه   ، اسماعیل را قربان کند، ابراهیم تصمیم گرفت
اسماعیل این وصـیتهاى ششـگانه را   ، برد و او را به زمین خواباند تا قربانش کند

  : کرد
م فرمان خدا دست و پایم را محکم ببند تا مبادا اضطراب کنم و با حرکات - 1

  . تأخیر بیفتد
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و شسـتنش بـراى   ، پیراهنم را از بدنم بیرون بیاور تا خونم به آن نرسـد  - 2
  . شما زحمت باشد و مادرم آنرا ببیند و رنجیده خاطر گردد

پیراهن خودت را بر من بپوشان تا بوى تو از آن به مشامم رسد و جـان   - 3
  . دادن برایم آسان گردد

  . تا مرگ را به آرامى احساس کنم، قومم سبک بگذارکارد را بر حل - 4
، اگر ممکن است امشب نزد مادرم نرو تا مرا فراموش کند چرا که دورى - 5

  کاهد از مهر و محبت مى
  . سلامم را به مادرم برسان - 6
  . پیراهنم را نزد او ببر تا به یادگار در نزد او باشد - 7

، ن در یارى پدر بـر انجـام فرمـان خـدا    وقتى که ابراهیم اسماعیل را این چنی
نعم العون انـت علـى امـر االله تـو     : آماده دید با قلبى پر از صفا و صمیمیت گفت

  )117(. ى خدا در انجام فرمان او هستى نیکو بنده

  ﷒نگاهى به فضائل اخلاقى و ویژگیهاى ابراهیم : فصل هفدهم
   اى از برجستگیهاى زندگى ابراهیم گوشه

ابراهیم در ویژگیهاى معنوى و خصوصیات اخلاقى در پایه عـالى از فضـائل   
ى به عنوان مشت نمونه  در این شماره، ى معنوى بود انسانى و اوصاف بر جسته

  : پردازیم به ذکر چند فراز از برجستگیهاى معنوى ابراهیم مى، خروار

   سخاوت و اطعام ابراهیم - 1
بقـدرى مهمـان را   ، نـواز بـود   ند و مهمـان ابراهیم مردى بلند طبع و سخاوتم

اش  در کنار سفره، خورد خواست وقتى غذا مى داشت که همواره مى دوست مى
شد و  اش مهمانى نبود از خانه خارج مى گاه که کنار سفره، مهمانى نشسته باشد

که هیچ ، سخاوت و بلندنظرى او در حدى بود، پرداخت به جستجوى مهمان مى
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و او از هیچ کسـى غیـر از   : نکرد که جواب منفى از او بشنودى سئوالکس از او 
  )118(. نیاز نکرد سئوالخدا 

به نظـرش رسـید کـه    ، چیزى در نزدش نبود، روزى گروهى بر او وارد شدند
بعـد بـا خـود    ، چوب سقف خانه خود را بفروشد و براى مهمانانش غذا تهیه کند

ایـن رو چوبهـا را نفروخـت    از ، بت درست کنند، گفت ممکن است با این چوبها
، در بیابان دو رکعت نماز خواند، مهمانان را در خانه گذاشت از خانه بیرون رفت

از این پیش آمد دریافت که ، پس از نماز لباسى که به همراه خود آورده بود ندید
دید همسرش سـاره  ، به خانه مراجعت کرد، او را به هدف رسانده است، خداوند

ایـن غـذا   : همسر گفت، از چگونگى رسیدن غذا پرسید، تمشغول پختن غذا اس
معلوم شد که غـذا توسـط   ، همان است که هم اکنون تو توسط شخصى فرستادى

  )119(. جبرئیل آورده شده بود
ماجراى مأموران عذاب قوم لوط که به منزل ابراهیم آمدنـد و ابـراهیم فـوراً    

نیز حاکى از سخاوت  )120( اى را ذبح کرد و پخت و جلو مهمانان گذاشت گوساله
  . و بلند طبعى ابراهیم است
  پذیرائى از گروه کارگر

حضـرت ابـراهیم   : کنـد  روایت مـى ) ق. ه 1030متوفى (مرحوم شیخ بهائى 
، روزى مهمـان پیـدا نشـد   ، نشسـت  ى غـذا نمـى   بدون مهمان کنار سـفره  ﷒

تجوى مهمـان  آنحضرت در حالى که گرسنه بود از خانه بیـرون آمـد و بـه جس ـ   
و دریافت که آنها گبـر  ، در صحرا جماعتى را دید که در حرکت هستند، پرداخت

 اند و به جائى مى هستند و در حالى که بیل بر دوش گرفته) و در آئین زرتشت(
  . روند
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نزد آنها رفت و آنها را که پانزده نفر بودند به مهمانى دعوت کرد  ﷒ابراهیم 
اهل و ، اگر امروز مهمان شما شویم، ما کارگر بیچاره هستیم: ندآنها در پاسخ گفت

  . بیچاره خواهند گردید، باشند عیال ما که در انتظار مزد کارگرى ما مى
، مزد کـارگرى شـما نیـز بـه عهـده مـن      : به آنها فرمود ﷒حضرت ابراهیم 

  . بهرحال آنها را راضى کرد
و ابـراهیم از آنهـا پـذیرائى    ، شرکت نمودنـد آن گروه گبر در مهمانى ابراهیم 

آنها با دیـدن  . سپس مزد کارگرى آنها را نیز به آنان داد و آنها رفتند، خوبى کرد
مجذوب او شده و همگى با جان و  ﷒نوازى ابراهیم  آنهمه محبت و مستضعف

 ﷒در همان سـاعت بـه حضـور ابـراهیم     ؛ دین ابراهیم بر حق است: دل گفتند
وقتـى  . و شهادت به یکتائى خدا داده و آئین حنیف ابراهیم را پذیرفتند، برگشتند

جبرئیل آنحضرت را از این جریـان آگـاه   ، به نبوت رسید ﷑که پیامبر اسلام 
به مهمان احترام کن هر چند او کافر = اکرم الضیف ولو کان کافراً : نمود و فرمود

  )121(باشد 

   نیایش و حلم ابراهیم - 2
در قرآن در چندین مورد ابراهیم به عنوان شخصى نیایشگر و صبور و بردبار 

  )122( توصیف شده است
همـواره بـا خـدا مناجـات و ارتبـاط و راز و نیـاز       ، کرد او بسیار نیایش مى

ترین شـرایط بـا    در سخت، مرد عمل نیز بود، در عین اینکه مرد دعا بود، داشت
رنجها را تحمل کرده و براى خدا و در ، در و صبر انقلابى و بردبارى خودسعه ص

داد و از  راه خدا همچنان با کمال ایستادگى و پایمردى بـه راه خـود ادامـه مـى    
  . هراسید کنندگان نمى سرزنش
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صبح کردم در حالى که هیچ چیز را همتاى خدا : از نیایشهاى معروف او است
خوانم و با وجود او کسى را بـه دوسـتى    کسى را نمىو جز خدا ، دهم قرار نمى

  . )123(گیرم  نمى
  بخــون دیــده نوشــتیم بــر در و دیــوار

  که چشم لطف بر ابناى روزگار مـدار      

   
  مگیر انس به کس در جهان به غیر خدا

  بکن اگر بتوانى ز خـویش نیـز کنـار        

   
زود بـه  ، عمل بوددعاى ابراهیم چون همراه شرائط دعا و صفاى دل و پاکى  

از جملـه  ، رسید حتى دعاهاى غیر عادى او نیز به نتیجه مى، رسید استجابت مى
بطورى ، نقل شده ابراهیم از نظر صورت شباهت کامل به فرزندش اسحاق داشت

ابراهیم از خدا خواست که بین ، کردند که مردم گاهى در تشخیص آنها اشتباه مى
روزى صـبح از خـواب   ، یش مستجاب شـد دعا، او و پسرش امتیازى قرار دهد

خـدایا ایـن سـفیدى    : عرض کـرد ، دید ریشش کاملاً سفید شده است، بیدار شد
بر وقـارم  : عرض کرد، وقار است، چیست؟ از طرف خدا خطاب شد این سفیدى

  . نور آمده است، و در بعضى روایات بجاى وقار )124(بیفزا 

  و خوشرفتارى ابراهیم با همسر، حسن خلق - 3
، حسن خلق و خوشرفتارى او با مـردم و همسـر اسـت   ، از ویژگیهاى ابراهیم

از مـرز اخـلاق خـارج    ، هیچگاه دیده نشد که او از برخوردها و گفتار و رفتـار 
  . گردد
روزى شخص نادانى نزد ابراهیم آمد و با گفتار نامربوط و ناسـزا  : نویسند مى

خدا ترا هدایت : او فرمود حضرت به، برخورد بدى با آن حضرت کرد، به ابراهیم
  )125(. کند

بـا هـم   ، با اینکه دو همسرش ساره و هـاجر ، در مورد خوشرفتارى با همسر
و در این ، بناى ناسازگارى گذاشتند و ابراهیم مجبور شد بین آنها جدائى بیندازد
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، مورد بسیار اذیت شد در عین حال با همسران خود با کمال مهربانى رفتار نمود
  . وان خود آرامش و آسایش آنها را تأمین کردو تا حد ت

آمـد دسـت    هر وقت به خانه مى: توجه او به آسایش همسر در حدى بود که
در یکى از سفرها چیزى بدستش نیامد وقتى که نزدیک خانه رسـید  ، خالى نبود

خورجین مرکبش را پر از ریگ ، کرد از روى شرمندگى که در خود احساس مى
، ه رسید خورجین را به زمین گذاشت و مشـغول نمـاز شـد   کرد وقتى که به خان

آن را از خـورجین بیـرون   ، در میان آن آرد یافت، ساره به سراغ خورجین رفت
نماز را تمام کن و بیا : آورده و خمیر کرد و نان پخت و به همسرش ابراهیم گفت

ایـن  : دابراهیم پس از نماز وقتى که نان را دید از همسر پرسـی ، از این نان بخور
، ام اى پختـه  از همـین آردى کـه آورده  : اى؟ سـاره گفـت   نان را از کجا آورده

دهـم کـه    خدایا گـواهى مـى  : عرض کرد، برد ابراهیم که به لطف خاص خدا پى
سـپس از آن نـان   ، از نعمتهاى تو شاکر و سپاسـگزارم ، توئى خلیل و دوست من

  )126(. میل کرد

  عشق سرشار ابراهیم به خدا - 4
خدا در تمام زوایـاى قلـب   ، ابراهیم با خدا رابطه عاشق و معشوق بود رابطه

بـراى  ، طپید قلب خداپرست ابراهیم تنها در عشق خدا مى، ابراهیم جا گرفته بود
  : ترسیم این معنى به روایت ذیل توجه کنید

ابراهیم در آن مدت که در سرزمین آباد فلسـطین بـه کشـاورزى و دامـدارى     
دوسـتى  : فرشتگان به خدا عرض کردند، گله گوسفند شدصاحب چند ، پرداخت

، ابراهیم با خدا از این رو است که خداوند نعمتهاى زیادى به ابـراهیم داده اسـت  
خدا را بـه  ، خداوند خواست به فرشتگان نشان دهد که چنین نیست بلکه ابراهیم

رئیـل بـه   جب، برو کنار ابراهیم و مرا یاد کن: به جبرئیل فرمود، حق شناخته است
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جبرئیل روى تلى ، دید ابراهیم کنار گوسفندانش است، زمین نزدیک ابراهیم آمد
سبوح قدوس رب الملائکه و الروح پاك و منزه : ایستاد و با صداى خوش گفت
  . است خداى فرشتگان و روح

لرزه بر اندام شده و آنچنان هیجان زده گردید ، ابراهیم تا نام خدایش را شنید
  : این بود که زبان حالش

  این مطرب از کجاست کـه بـر گفـت نـام دوسـت     

  تا جان و جامه نثار دهـم در هـواى دوسـت        

   
ــى  ــده مـ ــار   زنـ ــاى یـ ــد وفـ ــه امیـ ــود بـ   شـ

  کنـد بـه سـماع کـلام دوسـت      جان رقص مى     

   
نزد او آمـد  ، دید شخصى روى تلى ایستاده است، ابراهیم به اطراف نگاه کرد 

   آرى: آن شخص گفت، مرا به زبان آوردىتو بودى که نام دوست : و گفت
یک سوم گوسفندانم مـال  ، بار دیگر نام دوست مرا به زبان آور: ابراهیم گفت

ها کـه   سبوح قدوس رب الملائکه و الروح ابراهیم از این واژه: جبرئیل گفت، تو
نـزد آن  ، توان آن را وصف کـرد  برد که نمى چنان لذت مى، یادآور نام خدا بود

بار دیگر نام دوست مرا به زبان آور نصف گوسفندانم مـال  : گفت شخص رفت و
االله  ابراهیم که محو عشـق ، هاى فوق را تکرار کرد باز واژه، آن شخص. تو باشد
براى بار سوم از آن شخص تقاضا کرد که یکبار دیگر نام دوستم را ببر ، شده بود

  . ى گوسفندانم مال تو باشد همه
  . تکرار کرد واژه فوق را باز، آن شخص

در اختیار تو ) به عنوان برده(خودم را ، دیگر چیزى ندارم: ابراهیم به او گفت
  . قرار دادم یکبار دیگر نام دوستم را به زبان آور

  . باز نام خدا را به زبان آورد: آن شخص
اینک گوسفندان و خودم را ضبط کن که از آن تو : ابراهیم نزد او رفت و گفت

  . هستم
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مـن  ، من نیازى به گوسـفندان تـو نـدارم   : ود را معرفى کرد و گفتجبرئیل خ
حقا که مراحل دوسـتى خـدا را بـه آخـرین درجـه رسـاندى و       ، جبرئیل هستم

  )127(. شایسته آن شدى که خدا تو را خلیل و دوست مخصوص خود قرار دهد

   ابراهیم یک انسان چند بعدى - 5
همه جهات و ابعاد انسـانى نمونـه   انسانى که در ، ابراهیم یک انسان کامل بود

او در عـین  ، نه اینکه در بعضى ابعاد قوى و در بعضى ضعیف باشد، عالى آن بود
در عین آنکه مرد عمل ، ریخت دید اشک مى یتیمى را مى، آنکه یک قهرمان بود

  ... سازنده نیز بود، در عین آنکه مبارز بود، مرد دعا و نیایش و نماز نیز بود، بود
ین کسى بود که در راه خدا نبرد کرد با رومیان جنگیـد تـا حضـرت    او نخست

  )128(. لوط را از اسارت آنها خارج ساخت
او نخستین کسى بود که براى ارتش خود پرچم درست کرد و اولین کسى بود 

  . که براى سپاه خود کمان ساخت
، نخستین کسى بود که روى منبر رفت و براى ارشـاد مـردم سـخنرانى نمـود    

و نخستین شخصى بود که سنت ختنـه  ، ین فردى بود که خمس اموالش را داداول
  )129(. را جز برنامه لازم قرار داد

آن را از  ﷐ده دستور ذیل است که پیامبر اسلام ، هاى بهداشتى او از برنامه
 و آن ده، یادگارهاى برنامه ابراهیم دانسته و تأکید کـرده کـه بـه آن عمـل کننـد     

  : خصلت که به ده دستور حنیفیه معروف است عبارتند از
تراشـیدن مـوى اطـراف آلـت      - 3موى بدن را زدودن  - 2ختنه کردن  - 1

که این پنج دستور در (محل مدفوع را پاك کردن  - 5ناخن گرفتن  - 4تناسلى 
آب در  - 8آب در دهان کردن و دهان را شستن  - 7مسواك  - 6) جسد است
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نتراشـیدن   - 10کوتاه کردن موى سـبیل   - 9داخل بینى را شستن  بینى کردن و
  )130() این پنج دستور در سر است(ریش 

ى ابعاد و امتیازات انسـانى پیشـتاز و    بینیم ابراهیم در همه به این ترتیب مى
و این درس بزرگ را به جهان بشریت آموخت کـه انسـان بایـد در    ، پیشقدم بود

شـرکت فعـال داشـته باشـد و بعـدهاى معنـوى و       ، ىهمه ارزشها و ابعاد انسـان 
توانـد   در این صورت است که مـى ، ارزشهاى انسانى را بر همه چیز مقدم بدارد

و فرهنگ و هنر ، شاهد پیروزیهاى عمیق و وسیع در میدانهاى سیاست و اقتصاد
  . و شایستگى مقام رهبرى انسانها را پیدا کند، گردد

  ها و درسها نکته
ها و درسـهاى   نکته، ساز زندگى ابراهیم دهنده و سرنوشت تکاندر این فراز 

  : کنیم اى از آنها اشاره مى بزرگ هست که در اینجا به پاره
مردان بزرگ مکرر مورد امتحان و آزمایش بزرگ و سخت الهـى قـرار    - 1
بخصوص در مورد آنچه ، تا درجه استقامت و ایمان آنها آشکار گردد، گیرند مى

  . گیرند دوست دارند در معرض امتحان قرار مىرا بیشتر 
در حقیقت امضاى عملى ابـراهیم در  ، قربان کردن فرزند جوان و باکمال - 2

  . و ثابت کرد که ابراهیم مرد عمل بود نه مرد حرف، مورد کارهایش بود
بلکه فرزندش اسماعیل و همسرش هاجر نیـز از چنـین   ، نه تنها ابراهیم - 3

  . استقبال کردندایثار بزرگ 
 توصیه ابراهیم به هاجر به اینکـه اسـماعیل را پـاك و پـاکیزه کـن مـى       - 4

حاکى است که باید در راه دوست بهتـرین و  ، خواهم آن را به سوى دوست ببرم
  . پاکترین را نثار کرد
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سرسختانه در برابر وساوس ، ابراهیم و همسر و فرزندش در این امتحان - 5
  . و او را با ترور خود شکست دادند شیطان مقاومت کردند

، کرد وصیت اسماعیل حاکى است که او به پدر و مادر احترام شایان مى - 6
  . و بنده خالص بود و خواست قربان شدنش در حال سجده باشد

، کـرد  اسماعیل پدرش ابراهیم را براى اجراى فرمـان خـدا کمـک مـى     - 7
  . نمود مى چنانکه ابراهیم در این مورد از او استمداد

برد و امر خدا  از اینکه کارد نمى، ابراهیم در اجراى فرمان خدا قاطع بود - 8
و بایـد ایـن درس را از کـلاس ابـراهیم     ، افتد سـخت ناراحـت بـود    تأخیر مى
  . آموخت

از این ، نهد ارج و ارزش بزرگ مى، خداوند به کارهاى خالص و بزرگ - 9
  . اهیم را جاودانى و جهانى کردخاطره ایثار ابر، اى عظیم رو با فدیه

سه نمونه الگوى مردان و زنـان و  ، بالاخره ابراهیم و هاجر و اسماعیل - 10
  . ى خود قرار دهند داستان آنها را اسوه، جوانان هستند و باید این سه قشر

  ﷒مقام امامت و سایر مقامات ابراهیم : فصل هجدهم
  خلیل خدا شد، ابراهیم

ابراهیم به عنوان صاحب مقامهاى متعـدد توصـیف شـده    ، روایاتدر قرآن و 
، )خـالص در عبـادت و خضـوع   (قانتان ، صالحان، از نیکان: است مانند اینکه او

ابواضـیاف  ، متوکـل بـه خـدا   ، به عنوان یک امت، متعهدان، بردباران، راستگویان
  . بود... امام و، خلیل، عبد، پیامبر، داراى منطق گویا، شجاع، )پدر مهمانان(

در میان این مقامهاى والاى معنوى که هیچ پیامبرى به آن متصف نشده مقـام  
ى نسا بدین شرح آمـده   سوره 125خلیل اللهى مهمتر است که در قرآن در آیه 

  . است
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  . واتخذ االله ابراهیم خلیلاً خداوند ابراهیم را به عنوان خلیل خود انتخاب کرد
  : سه معنى براى آن گفته شده است یکى از، در اینکه خلیل یعنى چه

به معنى دوسـتى بـوده   ) بر وزن حجت(ممکن است خلیل از ماده خلت  - 1
  . باشد
به معنى تحقیق در خلال ) بر وزن ملت(ممکن است خلیل از ماده خلت  - 2

  . معانى و توجه به اسرار جهان باشد
احتیـاج  بـه معنـى نیـاز و    ) بر وزن ضربت(و ممکن است از ماده خلت  - 3
  )131(. باشد

و هـم  ، او هم دوست خدا بود، توان هر سه معنى را درباره ابراهیم گفت و مى
  . توجه به اسرار جهان داشت و هم نیازمند به خدا بود

و این مقـام عـالى را بـه او    ، ابراهیم را خلیل خود کرد، اما اینکه چرا خداوند
هـاى رسـیدن    پله، توان همه آنها اند که مى داد روایات ما پاسخهاى متعدد داده

  . به این مقام باشد
از این رو خداوند ابـراهیم را خلیـل   : نقل شده ﷒در حدیثى از امام صادق 

اى را محـروم نسـاخت و هیچگـاه از     که او هرگز تقاضاکننده، خود انتخاب کرد
  )132(. کسى نیز تقاضا نکرد

و اطعام گرسـنگان و  ، ر کثرت سجوداین مقام بر اث: در بعضى از روایات آمده
و یا به خاطر کوشـا بـودن   ، به خاطر مناجات و عشق به خدا و نماز در دل شب

در راه اطاعت خدا یا به خاطر غیرت او در حفظ حجاب خانواده و یا به خـاطر  
  )133(. صلوات فرستادن بسیار به محمد و آل او به ابراهیم داده شد

اى شایسته بود  ابراهیم بنده: در ضمن روایتى نقل شده که ﷒و از امام باقر 
خداوند ، در مسیر نبوت کارها را به خوبى انجام داد، خداوند به او مقام نبوت داد
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ترین آزمایشها را به خوبى به پایان  مقام رسالت را به او داد در این مسیر سخت
  )134(. خداوند مقام پرافتخار خلیل را به او داد، رساند

نیکیها و فداکاریهاى ابـراهیم  : به هر حال همه این روایات نشانه این است که
  )135(. او را به این مقام ارجمند رسانده است، در تمام ابعاد انسانى

   سه روایت جالب
، روزى ابراهیم از خانه به جستجوى مهمان بیرون آمد هنگـام مراجعـت   - 1

 اجازه چه کسى وارد این خانه شـده از او پرسید با ، اش دید شخصى را در خانه
ابراهیم دانست که او جبرئیل است و از ، با اجازه پروردگار: اى؟ او سه بار گفت

خداوند مرا بـه سـوى   : آنگاه جبرئیل گفت، این دیدار سپاس خدا را بجاى آورد
آن بنده : ابراهیم گفت، یکى از بندگانش فرستاده که او را خلیل خود نموده است

ابـراهیم  ، آن بنده تو هستى: خر عمر خدمتگزار او شوم؟ جبرئیل گفتکیست تا آ
براى آنکه هـیچکس  : به چه علت خدا مرا خلیل خود کرد؟ جبرئیل گفت: گفت

  )136(. و تقاضائى نکرد مگر اینکه پاسخ مثبت به او دادى سئوالاز تو 
، یافتن آرداز خانه بیرون آمد و براى ، غذا در خانه ابراهیم تمام شده بود - 2

وقتى کـه بـه   . به نزد دوست مصرى خود رفت که از او آرد یا طعامى قرض کند
در . دست خالى بطرف خانه برگشـت . او را در خانه نیافت، خانه دوستش رسید

احسـاس شـرم کـرد    ، گـردد  این راه از اینکه با خورجین خالى به خانه بر مـى 
سـاره بـه   . تراحت پرداخـت خورجین را پر از ریگ کرد و به خانه آمد و به اس ـ

آنرا خمیر کرد و نان پخـت و  ، آرد هست، دید در میان آن، سراغ خورجین رفت
  . نزد ابراهیم برد

پرسـید ایـن نـان از کجـا     ، ابراهیم وقتى که از خواب بیدار شد و نان را دیـد 
نـان  ، از همان آردى که از نزد دوسـت مصـرى خـود آوردى   : آمده؟ ساره گفت
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ابراهیم متوجه شد که لطـف خـدا شـامل حـال او     ، ن آرد استاین از هما، پختم
  . نه مصرى، آنکه آرد به من داده خلیل من است: گفت، شده

و ابـراهیم شـکر کـرد و    ، خداوند در همین لحظه ابراهیم را خلیل خود خواند
  )137(. سپس از آن نان میل فرمود

خاصـى  حساسـیت  ، ابراهیم مرد غیورى بود و نسبت به حجاب همسـر  - 3
روزى بـه خانـه   ، بسـت  در را مـى ، رفـت  از این رو وقتى به جائى مـى . داشت

غیـرتش  ، اى در خانه او ایستاده اسـت  سیما و پاکیزه برگشت و دید مرد خوش
چه کسى به تو اجازه ورود به این خانه : به جوش آمد و با احساسات به او گفت

: ابـراهیم گفـت  . ده اسـت پروردگارم به من این اجـازه را دا : داده است؟ او گفت
  اینک بگو تو کیستى؟، خداوند از من سزاوارتر است

اى روح  آیـا آمـده  : ابراهیم گفت، هستم) عزرائیل(من فرشته مرگ : او گفت
 اى را خلیل خود کرده است آمـده  بنده، نه بلکه خداوند: مرا قبض کنى؟ او گفت
ر عمـر در خـدمت او   آن بنده کیست تا آخ ـ: ابراهیم گفت، ام به او بشارت بدهم

ابراهیم نزد ساره آمد و مطلب را براى او بیان ، آن بنده تو هستى: باشم؟ او گفت
  )138(. کرد

   ملاقات و گفتگوى جالب ابراهیم با عابد سالخورده
هـاى زیبـا و متنـوع     روزى ابراهیم به قصد سیاحت و گردش و دیدن آفریده

شخصى در : در مسیر خود دید، خدا در دشت و صحرا و دریا از خانه بیرون آمد
و لباسـى  ، باشـد  بیابان مشغول نماز است و صدایش به مناجات با خدا بلند مى

. اش نشان میدهد که از بندگان پارساى خدا اسـت  قیافه، پوشیده که از مو است
)139(  
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نزد او رفت تا از ، بندگان عابد خدا را دوست داشت، ابراهیم که از عمق جان
بـراى چـه   : از او پرسـید . کنارش نشست تا نماز او تمام شـد ، بپرسداو احوالى 

  . براى خداى جهان: خوانى؟ او گفت کسى نماز مى
خدا کسى است که تو و مرا آفریده است : ابراهیم پرسید خدا کیست؟ او گفت

دوسـت  ، از عقیده و روش تو خوشوقت شـدم : ابراهیم بسیار مسرور شد و گفت
  تو کجاست تا هرگاه خواستم به دیدار تو بیایم؟ منزل، دارم با تو باشم
چرا که ، توانى به آنجا بیائى تو نمى، منزل من آن سوى دریا است: عابد گفت
: شـوى؟ عابـد گفـت    پس تو چگونه از آب رد مى: ابراهیم گفت، آب مانع است

شـاید کسـى کـه    : ابراهیم گفت، روم من به خواست خداوند از روى آب راه مى
برخیز بـه منـزل   ، تسخیر تو قرار داده براى من نیز چنین کرده باشدآب را تحت 

  . تو برویم و امشب را با هم باشیم
عابد نام خـدا  ، تا به دریا رسیدند، عابد برخاست و همراه ابراهیم حرکت کرد

ابراهیم نیـز بـه نـام    ، آنکه غرق شود حرکت کرد را به زبان آورد و روى آب بى
ابـراهیم از عابـد   . و با هم بـه منـزل عابـد رسـیدند    ، روى آب حرکت کرد، خدا

میوه : غذاى تو چیست؟ و از کجاست؟ عابد اشاره به درختى کرد و گفت: پرسید
کـدام  : ابراهیم پرسید، خورم کنم و در تمام ایام سال مى این درخت را جمع مى

آن روزى که خداونـد مـردم را بـه    : روز از همه روزها بزرگتر است؟ عابد گفت
) یعنـى روز قیامـت  (دهـد   حساب کشیده و بر اساس آن کیفر و پاداش مى پاى

پس بیا دست به دعا برداریم تا خداوند ما را از شر آن روز نجات : ابراهیم گفت
  . دهد

بـراى  : براى چه کسى دعـا کنـیم؟ ابـراهیم گفـت    : طبق نقل دیگر عابد گفت
: چرا؟ عابـد گفـت  : پرسیدابراهیم ، کنم من دعا نمى: عابد گفت، مؤمنین گنهکار
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تـا آن دعـا   ، کنم ولى هنوز مستجاب نشـده اسـت   من سه سال است دعائى مى
  . مستجاب نشود از خدا شرم دارم که دعاى دیگرى کنم

دعـاى او را مـدتى   ، اى را دوسـت داشـت   هرگاه خداوند بنده؛ ابراهیم گفت
اى را  بنـده  و هرگـاه ، کند تا مناجات و راز و نیاز آن بنده زیاد شـود  حبس مى

 کند و یا ناامیـدش مـى   دعاى او را زود مستجاب مى، مشمول غضبش قرار داد
 اى عابد چه چیزى را در این سه سال از خـدا خواسـته  ، کند که دیگر دعا نکند

  اى که هنوز مستجاب نشده است؟
خواندم ناگاه چشمم به جمال نوجـوانى   روزى در محلى نماز مى: عابد گفت
 چنـد گـاو مـى   ، درخشـید  از پیشانى او نور مـى ، ت زیبائى بودافتاد که در نهای

، انـد  چراند که بقدرى زیبا و چشمگیر بودند که گویا به پوست آنها روغن مالیده
مجـذوب  ، منظر بودنـد  و چند گوسفند به همراه او بودند که بسیار فربه و خوش

  ن کیست؟از او پرسیدم کیستى و این گاوها و گوسفندها از آ، آن نوجوان شدم
من فرزند ابراهیم خلیل هستم و این گاوها و گوسفندها مـال او اسـت   : گفت

از خدا خواستم که خلیـل خـود را بـه    ، محبت ابراهیم خلیل در دلم جاى گرفت
  . کنم ولى خبرى از استجابت آن نیست سه سال این دعا را مى، من بنمایاند

، اسـت ) اسحاق(سر من من ابراهیم خلیل هستم و آن نوجوان پ: ابراهیم گفت
با شور و شوق دست بر گردن ابـراهیم انـداخت و او   ، عابد تا این سخن را شنید

سپاس خداوند جهان را که دعایم را به استجابت رساند آنگـاه  : را بوسید و گفت
. و عابد آمین گفـت ، براى همه افراد با ایمان دعا کرد، ابراهیم به درخواست عابد

  : به قول شاعر )140(
  پـائى زن  سرکویش هوس دارى هوى را پشت

  رو شو، دو عالم را قفائى زن دراین اندیشه یک     

   
  شــود بــه امیــد وفــاى یــار     زنــده مــى 

  خواهى، بلا را مرحبـائى زن  وصال دوست مى     
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اى از نیکیها و ارزشهاى انسانى و کمالات  به این ترتیب ابراهیم که مجموعه 
داراى مقام خلیل اللهـى  ، شناخت و بندگى بودو تندیس معرفت و ، عالى معنوى

رفـت کـه در شایسـتگى امامـت و      پیمـود و مـى   کمال را مى، و پله پله، گردید
  ... رهبرى را پیدا کند و بر قله امامت که آخرین سیر تکاملى بشر است تکیه زند

   امامت ابراهیم یا آخرین سیر تکاملى
ند و دل سرشـار از امیـد و توکـل و    و بالهاى بل، ابراهیم با آن قدمهاى استوار
پله نردبان عـروج انسـانها    پله، ى عمر گرانبارش را روحیه کفرستیز لحظه لحظه

و در تمام فراز و نشیبها به خوبى انجام وظیفه کرد تا به قله رفیع خلیـل  ، ساخت
  . اللهى رسید که هر کس را یاراى صعود به آن قله نیست

یعنـى  ، و به آخرین سیر تکاملى یک انسان سرانجام از این مرحله نیز گذشت
و ، مقام امامت و رهبرى و معلم و مجرى حکومت الهى در رأس آن قـرار گیـرد  

بهتر است . مردم زمانش نیز چنین لیاقتى یافتند که رهبرى این چنین داشته باشند
ى  ى بقره آیه قرآن در سوره: گوید که به سراغ قرآن رویم و ببینیم قرآن چه مى

و اذا بتلى ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انى جاعلک للنـاس  : فرماید مى 124
  . اماما قال و من ذریتى قال لا ینال عهدى الظالمین

خداوند ابراهیم را در امور مختلف آزمود و او بـه خـوبى از عهـده آزمـایش     
: فـت ابراهیم گ، من تو را امام و رهبر مردم قرار دادم: خداوند به او فرمود، برآمد

) مقام امامت(پیمان من : خداوند به او فرمود) نیز امامانى قرار بده(از دودمان من 
و تنها آن دسته از فرزندان تو که پاك و معصـوم باشـند   (رسد  به ستمکاران نمى
  )شایسته این مقامند

  : پردازیم درباره این آیه چند مطلب است که به شرح کوتاه آن مى



135 

 

: فرمـود  ﷒چنانکه امام صـادق  ، لى بشر استامامت آخرین سیر تکام - 1
بـه مقـام   ، ابراهیم پس از مقام بندگى و سپس نبوت و سپس رسالت خلیل اللهى

  )141(. امامت رسید
امامت یعنى ریاست : اند مانند اینکه براى امامت معانى مختلفى ذکر کرده - 2

ولـى  ... و دنیاى مردم ودر امور دنیاى مردم یا امامت یعنى ریاست در امور دین 
امامت یک معنـى عمیـق و وسـیعى دارد کـه بـا معنـى       ، از دیدگاه تشیع راستین

امامت یعنى تحقق بخشیدن : و آن اینکه، کند آخرین سیر تکاملى بشر تطبیق مى
اعم از حکومت به معنى وسیع و اجراى حـدود و احکـام   ، به امور و شئون دینى

و این مقـام بـر   ، س در جهت ظاهر و باطنخدا و همچنین تربیت و پرورش نفو
زیرا نبوت و رسـالت تنهـا   ، اساس این معنى از مقام رسالت و نبوت بالاتر است

خبر دادن از طرف خدا و ابلاغ فرمان او و بشارت و انـذار و دعـوت مـردم بـه     
ولى امامت علاوه بر اینها نظارت کامل و اجراى احکـام  ، سوى خداپرستى است

بعضى از پیامبران عـلاوه بـر   . نفوس از نظر ظاهر و باطن است و حدود و تربیت
، مانند پیـامبر اسـلام  ، اند داراى مقام امامت نیز بوده، مقام خود امامت و رسالت

البته خود امامت نیز داراى مراتب و درجاتى است مثلاً امامـت در وجـود علـى    
  . که کاملتر از امامت از پیامبران پیشین بود ﷒
و در آن تعهـد و پـاکى لازم   ، امامت عهد و پیمان مخصوص الهى اسـت  - 3
  . است
هـا بـه کسـى     بعد از یک سلسله شایستگى، بزرگ مسئولیتاین مقام و  - 4

  . گردد اعطا مى
  . ها باید عملاً در افراد آشکار گردد این شایستگى - 5
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باطنهـا آگـاهى   کند چون او به تمام ظواهر و  این مقام را خدا تعیین مى - 6
  . کامل دارد

) به معنى وسیع کلمه(این مقام به کسانى که ظالم هستند و برخلاف عدل  - 7
  . رسد نمایند مانند کسى که مشرك بوده است نمى رفتار مى

منظـور از کلمـات   ، ابراهیم تمام این ویژگیها را داشت که به این مقام نائل شد
آنهـا را  ، ت که ابراهیم در فکر و عملکه در آیه فوق آمده همه شایستگیهائى اس

دانشمند معروف علامه صدوق بیست مورد از این شایستگیها را ، به ثبوت رساند
، شجاعت و حلـم و صـبر انقلابـى او   ، شناخت او، یقین ابراهیم: برد مانند نام مى

 اعراض و دورى او از دودمـان خـود بـه خـاطر بـت     ، سخاوت و جوانمردى او
اخـلاق  ، حضور و ظهور او در صحنه، ه معروف و نهى از منکرامر ب، پرستى آنها

و غیـرت و  ، مسـأله قربـانى فرزنـد   ، نیک و توکـل و راز و نیـاز و دعاهـاى او   
خوشرفتارى با همسر و تواضع او در برابر خدا و خلوص و توجه خـاص او بـه   

  )142(... خدا و اسلام و صالحیت و
تن کعبـه توسـط او و دعـوت    و سـاخ ، شکنى ابـراهیم  توان بت در اینجا مى

  : را نیز نام برد و به قول حافظ... جهانى او از مردم براى شرکت در مراسم حج و
  امیــد خــواجگیم بــود بنــدگى تــو کــردم

  هواى سلطنتم بـود و خـدمت تـو گزیـدم         

   
  امیــد در ســر زلفــت بــروز عهــد ببســتم

ــدم       ــام دل ببری ــه دور دهانــت زک ــع ب   طم

   
  بــردن دلهــا گنــاه چشــم ســیاه تــو بــود

  که من چو آهوى وحشى زآدمـى برمیـدم       

   
  زغمره بر دل ریشم چه تیرها که گشادى

  ز غصه بر سر کویت چه بارها که کشـیدم      

   
  بخاك پاى تـو سـوگند نوردیـده حـافظ    

  رخ تو فروغ از چـراغ دیـده ندیـدم    که بى     

   
در ، ت نــوحدر هــزاره دوم حضــر، )﷒(آرى در هـزاره اول حضــرت آدم   

در هـزاره پـنجم   ، در هزاره چهارم حضرت موسـى ، هزاره سوم حضرت ابراهیم
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بـار سـنگین رسـالت و امامـت را بـه دوش       ﷐حضرت محمد پیامبر اسـلام  
با (ادامه دارد  ﷐و این حرکت همچنان تا قیام حضرت قائم آل محمد ، کشیدند

، تا وقتى که زمام امت بـه دسـت حضـرت مهـدى    ) آنتوجه به درجات مختلف 
و فـرد و  ، رهبر و مصلح کل جهان بیفتد و همه جهان را از لوث فساد پاك سازد

و هم اکنون باید امامـت  ، جامعه را در ابعاد مختلف به آخرین سیر تکامل برساند
 در پرتو نیابت از امام زمان در آنانکه داراى شرایط ولایـت فقیـه هسـتند ادامـه    

  . یابد

   کتاب و قانون اساسى ابراهیم
چرا که جامعه بـدون قـانون   ، هر امتى که امام دارد نیاز به قانون و کتاب دارد

  . نظمى است که کارش به هرج و مرج کشیده خواهد شد جامعه بى
از آن به صحف تعبیر  19ابراهیم داراى کتابى بود که قرآن در سوره اعلى آیه 

کسـى کـه وجـود خـود را از     : فرماید این سوره به بعد مى 14کند و در آیه  مى
دنیاپرسـتان  ، آلودگیها پاك سازد و در یاد خدا باشد و نماز بخواند رستگار است

ولـى آخـرت خانـه    ، دهنـد  وفا را بر جهان جاویدان تـرجیح مـى   این جهان بى
ن ها و کتابهاى قبل از قرآ این مطالب را در صحیفه، همیشگى و بهتر خواهد بود

  ... ایم صحف ابراهیم و موسى خاطرنشان ساخته) همچون(
کتاب ابراهیم که داراى بیست یا ده صحیفه بود در شب اول ماه رمضان بر آن 

پرسیدم محتـواى ایـن    ﷑از پیامبر : ابوذر غفارى گوید، حضرت نازل گردید
ها و حکمتهـا بـود از   اندرزها و مثل، محتواى این صحف: صحف چه بود؟ فرمود

  : اندرز و دستورات این صحف این بود که
ترا براى انباشـتن  ، اى اى زمامدار مغرور که در بوته آزمایش خدا قرار گرفته

ام تا از مستضعفین و مستمندان حمایت و یارى  بلکه فرستاده، ام ثروت نیافریده
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ش تقسـیم  بر شخص خردمند سزاوار است که وقت خود را در چهار بخ ـ... کنى
و در یک بخش خود ، در یک بخش با پروردگار خود به راز و نیاز بپردازد، کند

را به پاى حساب بکشد و در یک بخش دربـاره نعمتهـاى خـدا بیندیشـد و در     
بخش دیگر استراحت کند تا آن استراحت مایه آمادگى و نیرو براى انجـام سـه   

گـذرد   ر زمان خودش مىاندیشمند کسى است که به آنچه د.... بخش دیگر شود
و بـر شـخص   ، و زبانش را کنتـرل نمایـد  ، خود را همواره اصلاح کند، بینا باشد

معاش دنیاى خود را  - 1: اندیشمند سزاوار است که در جستجوى سه چیز باشد
از نعمتهاى مشروعى  - 3آخرت را فراموش ننماید  - 2کسب کند ، از راه حلال

  )143(. مند گردد هرهکه خداوند به او مرحمت فرموده ب

   یک بحث کوتاه درباره مسأله رهبرى
، شـود  ى رهبرى که از آن به امامت و ولایت تعبیر مـى  در آئین اسلام مسأله

و همه چیز در پرتو امامت و ، هیچ نیست، عالیترین مقامى است که اگر آن نباشد
، صـحیح این که گفتیم رهبـرى  ، کند رهبرى صحیح مفهوم واقعى خود را پیدا مى

بزرگترین ضـرر  ، از این رو است که از دیدگاه اسلام رهبران و زمامداران ناصالح
و خطر را براى جامعه اسلامى دارند و بیشتر فسادها و کمبودهـا و انحرافهـا در   

و نوعـاً  ، طول تاریخ اسلام از ناحیه همین رهبران ظـالم و ناصـالح بـوده اسـت    
ى کفـر و سـران خودسـر و     را متوجه ائمه پیامبران و امامان لبه تیز مبارزه خود

  . چرا که ریشه و عامل اصلى فساد آنها بودند، کردند ناصالح مى
رهبـرى  ، آورد آنچه چرخهاى موتور انقلاب اسـلامى را بـه حرکـت در مـى    

بزرگترین عامل انقلاب و تداوم آن در رهبرى صحیح و تکیـه بـر   ، صحیح است
 مت همچون نقش قلب اسـت کـه اداره  نقش اما، شود مکتب و اتحاد خلاصه مى
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قلب بـه معنـى رهبـر و فرمـانرواى     (کننده حیات کشور بدن و ارگانهاى آنست 
  )کشور تن به معنى قلبى که پشت فقرات سینه قرار گرفته است

مسلمانان در هر عصر و زمان باید به مسأله امامت و رهبرى توجـه عمیـق و   
ن در صـراط مسـتقیم در پرتـو    چرا که رمز حرکت مسـلمی ، خاصى داشته باشند
بزرگتـرین و حساسـترین   ، در داسـتان ابـراهیم  ، پذیر است امامت صحیح امکان

همان مسأله امامت ابراهیم است که آخرین نقطه سیر تکاملى او بـود کـه   ، درس
این نقطه حساس و چگونگى آن بایـد همیشـه   ، پس از طى مراحلى به آن رسید

ه بـه آن کمیـت و کیفیـت امامـت راسـتین را      و با توج ـ. مدنظر ابراهیمیان باشد
  . و آنرا در اولویت قرار دهند، دریابند

  : ى امامت به دو حدیث ذیل توجه کنید در اینجا براى توجه بیشتر به مسأله
هاى اجاق اسلام سـه چیـز اسـت نمـاز و      پایه: فرمود ﷒امام صادق  - 1

جز به همراه دوتاى دیگر ، سه هیچیک از این) رهبرى و امامت(زکات و ولایت 
  )144(درست نیست 

: بناى اسلام بـر روى پـنج پایـه اسـت    : فرمود ﷒امام باقر : زراه گوید - 2
پرسیدم کـدامیک از  : زراره گوید، )امامت(نماز و زکات و حج و روزه و ولایت 

علـیهن   الولایۀ افضل لانها مفتـاحهن والـوالى هوالـدلیل   : اینها بهتر است؟ فرمود
دلیل و راهنماى آنهـا  ) امام(ولایت برتر است زیرا ولایت کلید آنها است و والى 

  )145(باشد  مى

  ﷒مناجاتها و دعاهاى ابراهیم : فصل نوزدهم
 در هر فراز و نشیبش در هر جا که مشاهده مى ﷒در داستان ابراهیم خلیل 

و این حـاکى اسـت کـه او    ، خورد م مىدعا یا دعاها و مناجات او به چش، شود
ى قـوى او در پرتـو همـین     و روحیه، طلبیده همواره بیاد خدا بود و از مدد مى
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مکتـب  ، شده است و ضمناً دعاهاى او عالى مى، دعاها و مناجاتها بیش از پیش
  . و کلاس درسى براى معاصران و آیندگان بود

ى هود او  سوره 75و در آیه  ى توبه او را اواه خوانده سوره 14قرآن در آیه 
ى اواه به معنى بسـیار دعاکننـده کـه تـوأم بـا       را اواه منیب خوانده است و کلمه

و ؛ و کلمه منیب به معنى انابه و مناجات و بازگشت به خدا اسـت ، اخلاص باشد
رسید و  گاهى دعاهاى غیر عادى او به استجابت مى، گفتیم 17چنانکه در فصل 

ه شرائط استجابت دعا در او بوده است و یا در ملاقات با این حاکى است که هم
بیا با هم براى نجات مؤمنان : گوید به او مى) ذکر شد 18که فصل (عابد سالمند 

، داد شد دعا را با نماز با هم انجام مى و گاه مى، دعا کنیم، در روز سخت قیامت
ى در این مورد روایت 17در فصل (پرداخت  و در ضمن نماز به نیایش و دعا مى

  )ذکر شد
که در آن پنج دعا کرده که ، و از دعاهاى او پس از پایان ساختمان کعبه است

  : گوید او در این دعا چنین مى، ى بقره آمده است سوره 128در قرآن آیه 
  . پروردگارا این عمل را از ما بپذیر - 1
  . خدایا ما و فرزندان ما را امتى تسلیم خود کن - 2
  . ى صحیح پرستش خود را به ما نشان بده شیوه - 3
  . ى ما را بپذیر توبه - 4
پیامبرى را مبعوث کـن تـا بـه پاکسـازى و     ، در میان مردم این سرزمین - 5

  . نوسازى فکرى و عملى مردم گردد
بینم دعاهاى او همه در جهت اعلاى کلمه حـق و دورى از   به این ترتیب مى

برى صـحیح و پـاکى در فکـر و عمـل     و در جهت ره، هرگونه شرك و آلودگى
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بینیم دعاهاى ابراهیم در شـش   ى شعراء نیز مى سوره 89تا  83و در آیه . است
  : مورد ذکر شده است

واجعـل لـى لسـان صـدق فـى      * رب هب لى حکماً و الحقنـى بالصـالحین   
و * واغفر لابى انه کان من الضالین * واجعلنى من ورثۀ جنۀ النعیم * الاخرین 
  یوم یبعثون یوم لا ینفع مال و لا بنون الا من اتى االله بقلب سلیم لا تخزنى

خـدایا بـراى مـن در    * پروردگارا به من علم و دانش و بینش مرحمت فرما 
و مرا از وارثان بهشت پر از نعمت کـن  * میان امتهاى آینده زبان نیک قرار بده 

، ستاخیز رسوا مکنو عمویم را بیامرز که او از گمراهان است و مرا در روز ر* 
مگر کسى که بـا قلـب سـالم و    ، دهد آن روزى که هیچ مال و فرزندى سود نمى

  . پاك به سوى خدا بیاید
در عین اینکـه  ، یک انسان کامل بود، ابراهیم در تمام ابعاد: کوتاه سخن اینکه
و در عین اینکه ، قهرمان پارسائى و عبادت و نیایشگرى بود، مبارز و مجاهد بود

ریخـت و در یـک    اشک مـى ، بارى ى رقت از دیدن منظره، ن میدانها بودقهرما
 !کلمه جامع اضداد بود که مردان بزرگ خدا چنینند

   ى دعاى فوق شرح کوتاهى درباره
نخست از علم و دانش و بینش که ریشـه و  : در این فراز از دعا ﷒ابراهیم 

  . شروع کرده است، ى اصلى رشد جامعه و فرهنگ و سیاست است پایه
سپس از عمل صالح سخن به میان آورده و از خدا خواسته که تا پایان عمـر  

با توجه بـه اینکـه عمـل نیـک انسـان را      (در صف مردان صالح و شایسته باشد 
  )کند دهد و صاف مى صیقل مى

بلکه در زمانهـاى  ، ى زمان خود سپس از خدا خواسته که نه تنها در محدوده
و زندگیش براى آنها نیز راهگشا و ، یکى در میان امتها داشته باشدنام ، آینده نیز



142 

 

ى انسانها در هر زمانى کـه   چرا که قلب او براى نجات همه(راهنما و الگو باشد 
  )طپید هستند مى

سپس از خدا خواسته تا در سراى آخـرت نیـز مشـمول نعمتهـا و توجهـات      
اران جدا باشـد و همنشـین   و در آنجا نیز از بدک، ى الهى در بهشت گردد خاصه

  . نیکان قرار گیرد
 و همچـون دکتـر دلسـوز مـى    ، نجات پیدا کنند، او آرزو داشت همه گمراهان

در این میان بخصوص بـه فکـر سرپرسـت و    ، ى بیماران شفا یابند خواست همه
سوخت که عمـویش بـر اثـر     او دلش مى، عمویش آزر بود که او نیز نجات یابد

 )146(. براى هدایت او نیز دعا کرد، دپرستى به جهنم برو بت

خواهـد کـه در آن    از خدا مى، افتد در آخر باز بیاد روز حساب و کتاب مى
کنـد کـه در روز    و ضمناً این اعلام را مـى ، رسوایش نکند، روز سخت و دشوار

قلب پاك و ، آنچه مفید به حال انسان است، آید مال و فرزند به کار نمى، قیامت
  . عمل شایسته استنیت سالم و 

به این ترتیب دعاهاى ابراهیم نیـز در کانـال سـازندگى قـرار گرفتـه و همـه       
  . مربوط به رهائى و نجات و رشد است

  ى دعا سخنى کوتاه و نکاتى درباره
بسیار  ﷒در قرآن بخصوص از زبان پیامبران و بویژه از زبان ابراهیم خلیل 

  . از دعا سخن به میان آمده است
و هنگامى که بندگان مـن از تـو   : خوانیم سوره بقره مى 186در قرآن در آیه 

دعـاى دعاکننـده را   ، مـن نـزدیکم  ) بگو(، ى من درخواست کنند درباره) پیامبر(
پس آنها باید دعوت مرا بپذیرند و به ، گویم پاسخ مى، خواند هنگامى که مرا مى

  . من ایمان بیاورند تا به هدف برسند



143 

 

  : خوانیم ى مؤمن مى سوره 62و در آیه 
 و قال ربکم ادعونى استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتى سـیدخلون 

، ى شما را بخوانید مرا تا اجابت کنم خواسته: جهنم داخرین پروردگار شما گفت
شوند در حـالى   ورزند بزودى داخل دوزخ مى آنانکه از عبادت من استکبار مى
  . ندکه در آنجا ذلیل و خوار هست

  : شود از این آیه پنج مطلب استفاده مى
  . دعا کردن محبوب خدا شایسته است - 1
  . دعا کردن عبادت است - 2
  . دعا موجب استجابت است - 3
  . دعا نکردن یک نوع غرور و استکبار است - 4
عـذاب سـخت خوارکننـده در پـیش     ، براى آنانکه دعا و نیایش ندارنـد  - 5
  . است

دعا بسیار است در اینجا به عنوان نمونه به این چند روایت ى  روایات درباره
  : توجه کنید

ان عنداالله عزوجل منزلـۀ لاتنـال الا بمسـالۀ در    : فرمود ﷒امام صادق  - 1
  )147(. رسد نزد خداوند مقامى است که بدون دعا کسى به آن نمى

 -کـم باشـد   هر چند مح -قضاء محکم و حتمى را ) حتى(دعا : و نیز فرمود
ى هـر   و برآورنده، بسیار دعا کن زیرا دعا کلید هرگونه رحمت، کند برطرف مى
، رسد مگر با دعا و انسان به آن مقاماتى که در نزد خدا است نمى، حاجت است

  )148(. چرا که هیچ درى کوبیده نشد مگر اینکه امید آنست صاحبش آن را بگشاید
، دعا مغز عبـادت اسـت  ، مؤمن است در بعضى از روایات آمده که دعا سلاح

و باید توجـه  ... دعا کردن از قرآن خواندن بهتر است و، دعا بهتر از عبادت است
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داشت همانگونه که تجربه و گفتار دانشمندان بزرگ ثابت کـرده دعـا کـردن بـر     
  . افزاید نه اینکه مخدر باشد نیروى اراده و قوت قلب و پشتکار انسان مى

ه دعا آداب و شـرائط واجـب و مسـتحب دارد کـه در ایـن      ک: و ناگفته نماند
 از سـازنده ، بینیم دعـا  مى، و با توجه به این شرائط، رسد صورت به اجابت مى

  . ترین عامل حرکت و تکامل است
دعا از کسى که قلب سخت و خشن دارد اجابت : فرمود ﷒مثلاً امام صادق 

  )149(شود  نمى
یستجاب دعائه فلیطب مطعمه و مکسـبه کسـى کـه     من احب ان: و نیز فرمود

  )150(. باید غذا و کسب خود را پاك کند، دوست دارد دعایش مستجاب گردد
انجام امر به معروف و نهى از منکر است و گرنه هـر  ، از شرائط استجابت دعا

. قبول رهبرى صحیح است، همچنین از شرائط آن، چه دعا شود مستجاب نگردد
)151(  

اللهم اغفرلـى الـذنوب التـى    : خوانیم کلى چنانکه در دعاى کمیل مىو بطور 
کنند بایـد   تحبس الدعاء خدایا بیامرز گناهانم را که از استجابت دعا ممانعت مى

  . رعایت شرائط آن را کرد
مانند طهارت و بـا وضـو بـودن و    : آداب مستحبى دعا نیز باید رعایت گردد

حمـد و ثنـاى الهـى و     -مقـدس   بخصـوص در مکانهـاى   -روى قبله نشستن 
توانیم با توجه بـه مفـاهیم    و ما مى... صلوات بر پیامبر و آلش و حضور قلب و

، دعاى سـمات ، دعاى صباح، دعاهائى که از امامان ما نقل شده مثل دعاى کمیل
طرز  ﷒العابدین  ى سجادیه امام زین بخصوص دعاهاى صحیفه -دعاى ندبه 

خود درسهاى آموزنده در بالا ، ن را بیاموزیم که علاوه بر دعاى دعا کرد و شیوه
  . بردن سطح فرهنگ و اخلاق است
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کنـد در   ى شرائط را فراهم مى شود که گاهى انسان همه مى سئوالدر اینجا 
  !شود؟ عین حال دعایش مستجاب نمى

  : چنین داده است ﷒را امام صادق  سئوالپاسخ این 
کـرد   سئوالاز امام صادق شخصى : علامه طبرسى نقل شدهدر کتاب احتجاج 

کـنم   هرکس دعا کند من دعـاى او را اجابـت مـى   : آیا خداوند در قرآن نفرمود
کنند ولى دعایشان  بینم دعا مى ادعونى استجب لکم پس چرا افراد مضطر را مى

 بینم از خدا پیـروزى بـر ظـالمش را مـى     و مظلومى را مى، شود مستجاب نمى
  !شود؟ ولى پیروز نمى، خواهد

 کند مگر اینکه دعایش اجابـت مـى   هیچکس دعا نمى، واى برتو: امام فرمود
، اما دعاى صاحب حق، اما دعاى ظالم محفوظ است تا موقعى که توبه کند، شود

 شد و او نمى شود و بلائى که متوجه او مى دعایش مستجاب مى، وقتى دعا کرد
ذخیره ) روز قیامت(ب آن براى روز نیایش گردد و ثوا دانست از او برطرف مى

خداوند از استجابت آن ، استجابت دعا صلاح دعاکننده نیست) گاهى(شود و  مى
دانـد کـه    کنـد ولـى نمـى    و مؤمن عارف به خدا گاه دعا مى، کند خوددارى مى

  . )152(صلاح او است یا نه؟ 
بـراى پـاداش   و همین عبـادت بـودنش   ، دعا ذاتاً بهترین عبادت: نتیجه اینکه
شـاید  ، حال اگر مستجاب شد چه بهتر و اگر در ظاهر مستجاب نشد، کافى است

و ثـواب آن  ، و یا صلاح مؤمن در عدم استجابت آنست، شود بعداً مستجاب مى
  . ى آخرت خواهد شد براى انسان ذخیره

 هر گاه بنده: ودفرم ﷑پیامبر : به این روایت جالب نیز در اینجا توجه کنید
 بنـده : فرماید خداوند به فرشتگانش مى، اى نماز بخواند و بعد از نماز دعا نکند
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نمازش را بـه او  ، نیاز از من دانست و دعا نکرد ام بعد از نماز گوئى خود را بى
  )153(. برگردانید

کنیم و این گفتار را با این دعـاى   ما نیز در پایان دست به سوى خدا بلند مى
ربنا : بریم پایان مى، ابراهیم قهرمان توحید که پس از ساختن ساختمان کعبه کرد

  . )154(تو شنوا و دانائى ، پروردگارا از ما بپذیر: تقبل منا انک السمیع العلیم

  ﷒ى از دعاى امام سجاد  دهنده یک داستان تکان
و بهمین خاطر ، ه بودالعاد فوق، از آنجا که ابراهیم خلیل در بعد دعا و نیایش
ى کوچـک خـدا    و خود را بنده، پیوندش به خدا به سرحد عشق به خدا رسیده

بجاست در این باره اندکى ، ترین مرد روزگار بود دانست و در پرتو آن قوى مى
دهنـده و   و براى تکمیل این فصل بـه یـک داسـتان تکـان    ، بیشتر سخن بگوئیم

تا هم اهل دعا ، کنندگان بپردازیم زینت عبادت ،﷒عجیب از دعاى امام سجاد 
  : ى دعا را بیاموزیم شویم و هم شیوه

، شب هنگام به سوى کعبه خانه خدا رفتم در حـین طـواف  : گوید )155( اصمعى
دنبال صدا ، شب مهتابى بود: آور و آمیخته با خلوص شنیدم ناگهان صدائى حزن

هـاى   سیما و جذاب که نشـانه ناگهان چشمم به صورت جوان خوش ، را گرفتم
موى سـرش آویـزان   ، و در دو طرف سرش، شد افتاد بزرگوارى در آن دیده مى

  : گفت ى کعبه را گرفته بود و مى پرده، بود
اند و تـو مالـک    و ستارگان پنهان شده، چشمها خوابیده، اى آقا و مولاى من

 ـ تـرا فـرا نمـى   ، زنده و قیوم هستى که خـواب سـبک و خـواب سـنگین     ، ردگی
 اند و بر آن نگهبانان و موانـع گذاشـته   هاى خود را بسته پادشاهان درهاى خانه

 سئوالاما در درگاه تو براى ، و هر دوستى با دوست خود خلوت کرده است، اند
گنهکـار فقیـر و خطاکـار    ، ات اکنون مـن در کنـار در خانـه   ، کنندگان باز است
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بـه  ، ت ترا دارم اى خداى مهربـان ام به اینجا امید رحم آمده، ام مسکین ایستاده
  ):سپس این اشعار را خواند(من نظر لطف کن اى کریم و اى مهربانترین مهربانان 

  یا من یجیب دعاء المضطر فى الظلـم 

  یا کاشف الضر و البلـوى مـع السـقم        

   
  قد نام و فدك حول البیـت و انتبهـوا  

ــنم       ــم ت ــوم ل ــا قی   و عــین جــودك ی

   
  الا ذوشـرف  ان کان جودك لا یرجـو 

)156(فمن بجود على العاصـین بـالنعم        
   

   
ــرة  ــور فجــدلى منــک مغف ــت الغف   ان

  و اعـــف عنـــى بـــالجود و الکـــرم     

   
  هب لى بجودك فضل العفو عن شرف

)157(یا من اشار الیه الخلق فى الحـرم       
   

   
آقا و مولاى ، خداى من: گفت سپس سرش را به سوى آسمان بلند کرد و مى

سپاس از آن تـو اسـت بـر مـن منـت      ، ترا با علم و شناختم پیروى کنماگر ! من
بـا  ، حجت بر من از سـوى تـو اسـت   ، ام و اگر با جهل به سوى تو آمده، بگذار

اظهار منتت بر من و اثبات حجتت بر من مرا مشمول رحمت و آمرزشـت قـرار   
حبیـب و برگزیـده و پیـامبرت محمـد     ، بده و مرا از دیدار جدم و نـور چشـمم  

  محروم مساز) در بهشت(در خانه کرامتت  ﷐
  : سپس این اشعار را خواند

  اتیــــت الیــــک رب العالمینــــا  

ــا        ــق اجمعینــ ــت الخلائــ   و خلیــ

   
ــى    ــا اله ــدا ی ــک مقص ــت الی   و جئ

ــذنبینا        ــا للم ــئول و الملج ــت المس   ان

   
  اتیـــت ببـــاب عفـــوك یـــا الهـــى

ــا        ــا معینـ ــلک یـ ــى بفضـ   لترحمنـ

   
ــت االله  ــا فانــ ــال حقــ   ذو الافضــ

)158(و انـــت المـــونس المتوحشـــینا      
   

   
 زد و مـى  سپس سرش را به سوى آسمان بلند کرد در حالى کـه فریـاد مـى   

و آخـرت  ، دنیا جز بیاد تو گوارا نیسـت ، اى خداى من و آقا و مولاى من: گفت
روزها جز به اطاعت تـو و دلهـا جـز بـه     ، کننده نیست جز به به عفو تو شادمان

دنیا براى من در صـورتى کـه   ، تو و نعمتها جز به آمرزش تو ناگوار استمحبت 
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مرا بیامرز کـه ضـررى بـه تـو     ، لطف است بى، تو نداشته باشد) دین(نفعى براى 
  : مرا ببخش سپس این اشعار را خواند، ندارد اى کریم

ــاعۀ   ــل س ــى ک ــأمول ف ــا الم   الا ایه

  شکوت الیک الضر فـارحم شـکایتى       

   
ــا رجــائى   انــت کاشــف کربتــى الا ی

  فهب لى ذنوبى کلها واقـض حـاجتى       

   
ــى  ــل لا اراه مبلغــ ــزادى قلیــ   فــ

ــافتى       ــد مسـ ــى ام لبعـ ــزاد ابکـ   اللـ

   
ــۀ   ــۀ ردیـ ــال قبیحـ ــک باعمـ   اتیتـ

  و ما فى الورى خلق جنـى کجنـایتى       

   
ــۀ المنــى  ــا غای ــار ی   ان تحرقنــى بالن

  فاین رجائى منک ثـم ایـن مخـافتى        

   
ــکرى   ــل ش ــد ق ــب وحی ــاغری   فانم

  شکوت الیک الضـر فاقبـل شـکایتى        

   
ــى   ــل رغبت ــى قب ــى و ان اعطیتن   اله

)159(فتعمه یا مولاى بتعجیـل راحتـى        
   

   
حال شد و بـرزمین   خواند تا اینکه بى این اشعار را مکرر مى: اصمعى گوید 
ناگهان فهمیـدم امـام زیـن    ، به جلو رفتم و سرش را روى زانویم قرار دادم، افتاد

و ، سرش در دامـنم بـود  ، است) علیهماالسلام(العابدین حضرت على بن الحسین 
اى از قطـرات اشـک چشـمم بـه      قطـره ، کـردم  دلم بحالش سوخت و گریه مى

چه کسى مرا : به حال آمد و چشمهایش را گشود و سپس فرمود، صورتش افتاد
چـه گریـه و   این ، آقا و مولایم من اصمعى هستم: از یاد مولایم باز داشت؟ گفتم

باشى تـو از معـدن    مى ﷐بیت پیامبر  ناله است که سردادى با اینکه تو از اهل
انمـا یریـد االله لیـذهب عـنکم     : آیا خداوند در حق شـما نفرمـود  ، رسالت هستى

الرجس اهل بیت و یطهرکم تطهیرا خداوند خواسته هرگونـه آلـودگى را از شـما    
  . 33 -و شما را کاملا پاك نماید احزاب اهل بیت دور و منزه سازد 

هیهـات  ! اى اصـمعى : آن حضرت برخاست و نشست و فرمود: اصمعى گوید
ى  خداوند بهشت را آفریده براى کسى که از او پیروى کند هر چند بنده، هیهات

 و دوزخ را آفریده براى کسى که از او نافرمانى کند هر چند فرشته، حبشى باشد
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) ى مؤمنون به بعد سوره 10در قرآن آیه (سخن خداوند را  مگر، ى قرشى باشد
فاذا نفخ فى الصور فلا انساب بینهم یومئذ و لا یتسـائلون وقتـى کـه    : اى نشنیده

خـورد و از آن و از همـدیگر    دیگر نسب بـه درد نمـى  ، صور قیامت دمیده شد
  . )عمل صالح است، بلکه معیار(کنند  تقاضاى کمک نمى

فاولئک هم المفلحون و من خفت موازینه فاولئـک الـذین    فمن ثقلت موازینه
تلفح وجـوههم النـار و هـم فیهـا کـالحون      * خسروا انفسهم فى جهنم خالدون 

سنگین است آنان رستگارانند و آنها کـه  ، کسانى که ترازوهاى سنجش اعمالشان
ى وجـود را از   کسانى هستند کـه سـرمایه  ، باشد ترازوهاى اعمالشان سبک مى

  . ده و در جهنم جاودانه خواهند مانددست دا
در این وقت آن حضرت را به حـال خـود گذاشـتم و    ، دهد اصمعى ادامه مى

  )160(. رفتم

  ﷒پایان عمر پرافتخار ابراهیم : فصل بیستم
   پایان عمر پربار ابراهیم

اى است براى جهان ابدى  دانیم که این دنیا محل گذر است و مقدمه همه مى
بالاخره طومار زنـدگى هـر   ، هیچکس از این قانون مستثنى نیست، مرگ پس از

ولـى بعضـى افـراد هـر چنـد در ایـن دنیـا        ، شـود  کسى در این دنیا پیچیده مى
رود اما شخصیت و نام بلند و نیک و زنـدگى پـر از پنـد و     جسمشان از بین مى

  . درسشان باقى است و بهترین زندگى همین است
  : به قول سعدى

  نیکــى گــر بمانــد ز آدمــى   نــام 

ــار          ــراى زرنگ ــد س ــز او مان ــه ک   ب

   
خـود را فـداى نجـات    ، رسالت خود را بخوبى انجام داد، ابراهیم در این دنیا

اى چون اسحاق و اسماعیل تربیت کرد و  فرزندان بزرگ و برجسته، انسانها کرد
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دودمان ابراهیم و دودمانش را به عنوان شریفترین ، خداوند بخاطر این شایستگى
  )161(. در میان انسانها برگزید

یکى از دعاهاى او این بود خدایا نام نیکى در میان آیندگان براى من بگـذار  
آنها را بـه  ، تا همین موضوع )162(که درستى و راستى من سر زبانهاى مردم باشد 

سوى روش ابراهیم بکشاند و خداشناسى و ایمان و تعهـد و انسـانیت در میـان    
  . بماند مردم زنده

روزى ، دیگر پیر و فرتوت شده بـود ، سال رسید 170ابراهیم وقتى سنش به 
: ابراهیم گفت، من عزرائیل هستم: اى را دید از او پرسید تو کیستى؟ گفت فرشته
کنـى بـه مـن     خواهم خودت را به آن صورتى که مؤمنین را قبض روح مـى  مى

، داند و سپس بـه او نگـاه کـرد   روى خود را برگر، ابراهیم به دستور او، بنمایانى
اگر مؤمن پس از مـرگ چیـزى   : جوانى بسیار زیبا و خوشرو و شاد دید و گفت

همین دیدار براى او کافى است و پاداش خوبى ، ى زیبا را نبیند غیر از این چهره
  . براى کارهاى نیکش خواهد بود

توانى خودت را به آن صـورتى کـه گمراهـان را قـبض      اگر مى: سپس گفت
اى ابراهیم تـو طاقـت دیـدن آن را    : عزرائیل گفت، کنى به من بنمایان روح مى
، روى خـود بگـردان  : عزرائیل گفـت ، اش را تکرار کرد ابراهیم خواسته، ندارى

ابراهیم روى خود گرداند و سپس به او نظر کرد و دید مردى سـیاه کـه موهـاى    
بینـى او دود و آتـش   هاى  و بسیار بوى بد دارد و از سوراخ، بدنش راست شده

آید حضرت ابراهیم دیگر نتوانست این صورت را مشاهده کنـد و بـر    بیرون مى
عزرائیل را بـه صـورت اول   ، هوش شد و پس از به هوش آمدن اثر ناراحتى بى

، کار جـز همـین صـورت نبینـد     اگر آدم گنه، اى فرشته مرگ: به او فرمود، دید
عزرائیـل بـا اینکـه در مـورد      )163(. تهمین نگاه براى عذاب و کیفر او کافى اس ـ
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احترام به او ، در مورد ابراهیم، گیرد قبض روح اشخاص از هیچ کسى اجازه نمى
  . روح او را قبض کند، کرد از طرف خدا مأمور بود که با اجازه خود ابراهیم مى

   دعاهاى ابراهبم
سـایه  پیرى بر تـو  : از سوى دیگر روزى ساره همسر ابراهیم به ابراهیم گفت

خود است دعا کنى که هر قـدر کـه   ، و آفتاب عمرت به لب دیوار رسیده، افکنده
بخواهى خداوند به تو عمر بدهد تا چشم ما بیشتر بـه دیـدار تـو روشـن گـردد      

اش  خداوند به این بنـده شایسـته  ، ابراهیم به خواسته همسرش همین دعا را کرد
ابـراهیم جریـان را بـه    ، ادوحى کرد که هر چه عمر بخواهى ما به تو خـواهیم د 

ابـراهیم  ، از خدا بخواه که اختیار مرگ در دست تو باشد: ساره گفت، ساره گفت
  . همین خواسته را به خدا عرض کرد و خداوند خواسته ابراهیم را برآورد

خوب اسـت بـه خـاطر شـکرگذارى از ایـن      : تا روزى ساره به ابراهیم گفت
، را مهمان کنى و بـه آنهـا اطعـام نمـایى     فقرا و مستمندان، نعمت و موهبت الهى

غذایى آماده کرد و مسـتمندان را دعـوت   ، ابراهیم این پیشنهاد خوب را پذیرفت
کـه  ، هنگام پذیرایى از مهمانان چشمش به پیرمرد ناتوان و نابینـایى افتـاد  ، نمود

او بـه قـدرى فرتـوت و    ، یک نفر را به عنوان کمک و همراه خـود آورده اسـت  
لرزیـد و   دستش مـى ، خواست لقمه غذا را بردارد است که وقتى مىعاجز شده 
 بـه پیشـانى مـى   ، و یا به جاى اینکـه لقمـه را در دهـان بگـذارد    ، افتاد لقمه مى

و او لقمه را به دهان ، کرد گذاشت و از شخصى که همراهش بود طلب کمک مى
  . گذاشت پیرمرد مى

: کننده او گفت به کمک، شدسخت متأثر ، ابراهیم با دیدن این منظره دلخراش
از پیـرى اسـت ابـراهیم    : این پیرمرد چرا چنین ناتوان است؟ او در جواب گفت
بـه  ، شود بار کشیده مى متوجه شد که اگر زیاد پیر شود کارش به این وضع رقت
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پروردگارا مرا به همان اجلى کـه بـراى مـن    : سوى خدا روى کرد و عرض نمود
  )164(یاجى به زیادى عمر ندارم احت، از دنیا ببر، مقدر کردى

خداوند دعاى ابراهیم را مستجاب کرد و سـرانجام ابـراهیم بـا صـمیم قلـب      
و این نیز از موهبتهاى الهى اسـت  ، راضى شد که هر چه خدا بخواهد همان شود

از ایـن  ، که انسان در حالى که هم خود راضى است و هم خدایش راضى اسـت 
  . ونددو به جهان ابدى بپی، دنیا برود

پند و اندرز و درسهاى سـازنده  ، ى کارهایش از آغاز تا پایان ابراهیم که همه
سخنش تنها در محـور دیـن و   ، در آخر عمر نیز در وصیت خود به فرزندان، بود

مواظب و مراقب باشید که با قلبى لبریـز از  : به آنها گفت، خداشناسى و تعهد بود
جهان بروید و این خط را تا پایـان عمـر    از، ایمان و تسلیم در برابر فرمان خدا

  )165(. ادامه دهید
مناسک حج را با خلـوص کامـل   ، ابراهیم در حج شرکت کرد، سال آخر عمر

در فلسـطین بـود   ، سپس به سوى فلسطین نزد همسرش ساره برگشت، انجام داد
به او سلام ، که فرشته مرگ حضرت عزرائیل براى قبض روح به محضرش رفت

اى روح مرا قبض کنى؟ و آیا ایـن   آیا آمده: ابراهیم پس جواب سلام گفت، کرد
  قبض روح در اختیار من است یا در اختیار تو؟

ام تو را به لقاى الهـى و عـالم قـدس     آمده: عزرائیل با کمال ادب عرض کرد
  اى که خلیلى خلیل خود را بمیراند؟ هرگز دیده: دعوت کنم ابراهیم گفت
خداونـد بـه عزرائیـل    : گویـد  ابراهیم چنین مـى : ض کردعزرائیل به خدا عر

  اى که دوستى لقاى دوست خود را نخواهد؟ به ابراهیم بگو هرگز دیده: فرمود
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در ، ابـراهیم خوشـنود شـد   ، وقتى که عزرائیل سخن خود را به ابراهیم رساند
حالى که قلبش سرشار از سرور و خشنودى از مواهـب و الطـاف خـدا بـود از     

  )166(. رخت بر بست جهان فانى

   مرقد شریف ابراهیم
جنازه پـاك ابـراهیم    ﷒اسماعیل و اسحاق دو فرزند پاك و برومند ابراهیم 

کـه  ، را برداشته و در مکفیله در باغ عفرون بن صرصر کنار قبر ساره دفن کردند
  . گویند که به آن حیرون نیز مى، اکنون این محل جزء شهر خلیل است

او را نیز در کنار قبـر پـدر دفـن    ، سال عمر کرد و پس از مرگ 180اسحاق 
  )167(. کردند

را بر عهـده گرفـت و   ) کعبه(اسماعیل پس از ابراهیم ریاست و حفاظت خانه 
دار حفاظت و مراسم کعبـه   نسل به نسل عهده، پس از او فرزندان پاك اسماعیل

  . رسد واسطه به ابراهیم مى 29که با  ﷑تا پیامبر اسلام ، شدند
به لقاء االله پیوست و قبرش در ، سال عمر) 130یا ( 137اسماعیل نیز پس از 

  )168(. قرار دارد) در حجر اسماعیل کنار قبر مادرش هاجر(کنار کعبه 

  مقام ابراهیم روز رستاخیز
نخستین کسى را که بخوانند من ، در روز رستاخیز: فرمود ﷑پیامبر اسلام 

هاى بهشتى بـه مـن    ایستم حله سبزى از حله در طرف راست عرش مى، هستم
او حاضر شده و در طرف راست ، طلبند سپس پدر ما ابراهیم را مى، پوشانند مى

، پوشـانند  و حله سبز بهشتى نیز به او مـى ، گیرد عرش زیر سایه عرش قرار مى
  : گوید صداى بلند خطاب به من مىمنادى حق در روبروى عرش با 

  )169(. ﷒نیکو پدرى است پدر تو ابراهیم و نیکو برادرى است برادر تو على 
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بـا مجاهـدات و   ، بـا فـداکارى و ایثـار خـود    ، به این ترتیب با انتخاب خود
سـعادت دو جهـان را   ، با قـدمهاى اسـتوارش در راه خـدا   ، تلاشهاى پیگیر خود
به چنـان  ، ق فرقدان عظمت و عزت و تقرب به االله قرار گرفتکسب کرد و بر فر

  . کرد که از نوادگان ابراهیم است افتخار مى ﷑اوجى رسید که پیامبر اسلام 

  ها و درسها نکته
 اى مـى  هاى سازنده از این فراز آخر زندگى ابراهیم خلیل نیز درسها و نکته

  : کنیم مىگیریم که در اینجا اشاره 
ابـراهیم را آنچنـان بـزرگ کـرد کـه حضـرت       ، شایستگى و مقام بندگى - 1

 آمد و احترام خاصى به آن حضرت مى عزرائیل گاهى به زیارات آنحضرت مى
  . به اذن خدا از او اجازه گرفت، گذاشت و حتى در مورد قبض روح او

نـد و  وصیت مخصوص ابراهیم به فرزندان این بود که مکتبى زیسـت کن  - 2
  . و نامشان در تاریخ به پاکى و درستى بماند، همواره تسلیم فرمان خدا باشند

  . اطعام کرد و مستمندان را مهمان نمود، او به شکرانه نعمت ازدیاد عمر - 3
عبـرت  ، بار یک نفـر پیرمـرد   او با دیدن یک منظره دلخراش وضع وقت - 4

  . است گرفت و این حالى از دل آماده و پندپذیر ابراهیم
مناسک حج را انجام داد و به ایـن عبـادت بـزرگ ادامـه     ، در آخر عمر - 5
  . تا همیشه نام خدا در تاریخ زنده بماند، دادند
اى که دوستى لقاى دوست  با سخن دلنواز خدا هرگز دیده، هنگام مرگ - 6

  . و با چنین حالى به لقاى خدا پیوست، خود را نخواهد شاد و خشنود شد
  . ان صالح و بزرگى به جامعه تحویل دادفرزند - 7
در ، همانگونه که در دنیا به مقامهاى عالى نائـل گردیـد  ، در پرتو بندگى - 8

  . آخرت نیز در مقام بسیار عالى قرار گرفت
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ساز را با یکى از دعاهـاى خـود    بهتر این است که پایان این زندگینامه انسان
  : آمده زینت بخشیم) سوره شعراء 89تا  83از آیه (حضرت ابراهیم که در قرآن 

رب هب لى حکما و الحقنى بالصالحین و اجعل لى لسان صدق فى الاخـرین  
واجعلنى من ورثۀ جنۀ النعیم و اغفر لابى انه کان من الضالین و لا تخزنـى یـوم   

  یبعثون یوم لا ینفع مال و لا بنون الا من انى االله بقلب سلیم
بینش مرحمت فرما و مرا به صالحان ملحـق  پروردگارا به من علم و دانش و 

  . کن
و مـرا از  . هاى زبان نیک قرار بده هاى آینده خداوندا براى من در میان امت
  . وارثان بهشت پر از نعمت قرار بده

  . و عمویم را بیامرز که او از گمراهان است
  . و مرا در روز رستاخیز رسوا مکن

  . دهد آن روزى که هیچ مال و فرزندى سودى نمى
سـالم از هـر   (مگر کسى که به حضور پرورگار بیاید در حالى که قلب سـلیم  

  . داشته باشد) گونه شرك و کفر و آلودگى به گناه
  . الحمد الله رب العالمین

   پایان بخش اول
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   پیامبر مهربان و مقاوم، حضرت لوط: بخش دوم
  ﷒ى ابراهیم  لوط شاگرد و دست پرورده: فصل اول

و در زبـان عـرب   ، کلمه لوط در اصل از لاط یلوط به معنى پیوند قلب است
 )170(. ى در رحم است که بـه کبـد چسـبیده باشـد     جمله الولد الوط به معنى بچه

گفتند که پیوند محکم قلبیى به خداى بـزرگ   بنابراین به این پیامبر خدا لوط مى
  . ده بودندآلو، به عکس قومش به لوط و ارتباطات نامشروع، داشت

او و سـاره اولـین کسـانى    ، حضرت لوط پسر برادر یا پسر خاله ابراهیم است
  . ایمان آوردند ﷒هستند که به حضرت ابراهیم 
ابراهیم با رومیان جنگید تا لوط را از دسـت آنهـا   : و در بعضى نقلها آمده که

  . باشدشاید این موضوع مربوط به اواخر زندگى لوط  )171(خارج نمود 
  . هاران بن تارخ است) بقولى برادر ابراهیم(پدر لوط 

که نمرود ، در زمانى به ابراهیم گروید، لوط این شاگرد شجاع و دلاور ابراهیم
در  )172(کـرد   و هر لحظه خطر جدى جان لوط را تهدید مـى ، در اوج قدرت بود

ائط سخت به ساره نیز در آن شر، همان سرزمین بابل در خط ابراهیم قرار گرفت
  )173(. )بنابر قول اینکه ساره خواهر لوط بوده است(ابراهیم گروید 

پرستى و  و او را در مبارزه با بت، لوط همواره در سختیها در کنار ابراهیم بود
  . کرد کمک مى، زدائى طاغوت

متولـد  ) النهرین فعلـى عـراق   بین(لوط در سرزمین بابل ) ظاهراً(: نتیجه اینکه
وقتى که خود را شناخت یکتاپرست و مکتبى بود و بعد کـه توفیـق   شد و از آن 

در ، ى عـالى معنویـت و کمـال رسـید     مصاحبت با ابراهیم را پیدا کرد به درجه
سـوره   133چنانکه در قرآن آیـه  ، حدى که به مقام نبوت و رسالت نائل گردید

  . یاد شده است، صافات و ان لوطا لمن المرسلین به عنوان رسول
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و هنگامى که ابراهیم از آن سـرزمین  ، همراه ابراهیم بود، ر بابل تا آخرلوط د
لوط نیز همراه ابراهیم بود تا به سرزمین بابل و مصـر  ، مهاجرت کرد یا تبعید شد

همراه ابراهیم بود تـا بـه سـرزمین فلسـطین و     ، همچون یک یار و همکار با وفا
  )174(. ن مطلب اشاره کرده استسوره انبیاء به ای 71قرآن در آیه ، شامات رسیدند

   مأموریت لوط براى هدایت مردم فلسطین: فصل دوم
همراه ابراهیم از بابل پایتخـت  ) که همسر ابراهیم بود(لوط و خواهرش ساره 

بیرون آمدند و به فرمان خدا به سوى سرزمین پر برکت از نظر معنـوى و  ، نمرود
ى نمرودیـان نجـات    المانـه ى ظ مادى یعنى فلسطین روانه شـدند و از سـیطره  

  . یافتند
، ابراهیم همراه ساره و هاجر و لوط به سرزمین فلسـطین و شـامات رسـیدند   

و مـردم آن از انـواع نعمتهـاى الهـى     ، بسیار پر درخت و آباد بـود ، این سرزمین
  . برخوردار بودند

سـکنى  ... ابراهیم و ساره و هاجر در بیابانى کنار راه عمـومى یمـن و شـام و   
ابراهیم او را بـه توحیـد و آئـین حـق     ، گذشت هر کسى که از آنجا مى، ندگزید

، در دنیـا شـایع شـده بـود    ، کرد و خبر آتش افکندن او و نسوختنش دعوت مى
زیـرا او مخالفـانش را   ، مخالفت مکن) نمرود(با آئین شاه : گفتند بعضى به او مى

  . داد اما ابراهیم به راه خود ادامه مى، کشد مى
او ، شـد  اش رد مى کارهاى ابراهیم این بود که هر کس از کنار خیمهیکى از 
شهرها و روستاهاى پـر  ، و در محل سکونت او تا هفت فرسخ، کرد را مهمان مى

خورد  و وفور نعمت در همجا به چشم مى. از نعمت و درخت میوه وجود داشت
ه از میـو ، گذاشـت بـدون جلـوگیرى    و هر کس از مسافرین از این شـهرها مـى  

  . خورد درختان مى
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، بخصوص اگر غرق در وفور نعمـت باشـند  ، ابلیس که در کمین انسانها است
از عیش و نوش مردم اسـتفاده  ، تواند آنها را فریب داده و غافل سازد زودتر مى

نخست خودش بصورت انسانى آماده شده که با او ، کرد و به آنها لواط را یاد داد
بطـورى کـه مـردان بـه     ، ت شایع و عادى گردیدکم این کار زش لواط کنند و کم

  . کردند مردان و زنان به زنان اکتفا مى
اى از مردم از این وضع بسیار پست ناراحت شده و به حضـور ابـراهیم    عده
ابراهیم حضرت لوط را به عنوان مبلغ به سـوى  ، آمدند و به شکایت کردند ﷒

عواقب شوم ایـن اعمـال زشـت برحـذر      آنها فرستاد تا آنها را نصیحت کند و از
  . دارد

که در شهرهاى سدوم و عمورا و ادومـا و صـاعورا و   (لوط به سوى این قوم 
گفتـیم  ) 13در بخـش اول بخـش   (و چنانکه قـبلا   )175(بودند روانه شد ) صابورا

فرسخ قـرار   8و لوط در قسمت پایین به فاصله ، ابراهیم در قسمت بلند فلسطین
من پسر خالـه  : گفتند که تو کیستى؟ فرمود، وقتى که لوط را دیدند اند آنها گرفته

آتش نه تنهـا  ، او را به آتش افکند) نمرود(همان ابراهیمى که شاه ، ابراهیم هستم
و او در چند فرسخى نزدیک شـما  ، او را نسوزاند بلکه براى او سرد و گوارا شد

  . است
خدا شـما را  ، کارهاى زشت را نکنیدراه پاکى را بپیمایید این ، از خدا بترسید
گستاخى به خدا نکنید از او بترسید و خوددار باشید و خـدا  ، هلاك خواهد کرد
  ... را از یاد نبرید
مردم زشت کـار آن دیـار بـه    ، کرد شد که مردى از آن دیار عبور مى گاه مى
او را از ) ﷒(لـوط  ، رفتند تا با آن عمل زشت لواط انجـام دهنـد   سوى او مى

  )176(... داد دست آنها نجات مى
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  )﷒(ازدواج لوط 
ازدواج است که راه طبیعـى بـراى   ، هاى حق هاى صحیح آئین یکى از سنت
لوط در همان محـل مأموریـت   ، باشد و بقاى نسل مى، ى جنسى ارضاع غریزه

دسـت   ازدواج کرد تا بلکه آنها نیز از این روش پیروى کنند و از انحراف جنسى
ى این ازدواج این شد که لوط پـس از مـدتى داراى چنـد دختـر      ثمره، بردارند
  . گردید

، داد لوط همچنان به امر به معروف و نهى از منکر و مبارزه با فساد ادامه مـى 
، و این جریانات سالها طـول کشـید  ، کرد اما بیانات مستدل لوط در آنها اثر نمى
، سرزنش ما برندارى تو را تبعید خواهیم کرد تا اینکه به لوط گفتند اگر دست از

، در این وقت بود که دیگرى امیدى به اصلاح آنها نبود و آنها مستحق هیچ چیـز 
از این رو دل حضرت لوط که سالها نسبت به آنها ، جز عذاب سخت الهى نبودند

  )177(. ناراحت شد و بر آنها نفرین کرد، مهربان بود تا اینکه به سوى حق برگردند

  اشاره بعضى از کارهاى زشت قوم لوط
و هسته انداختن به یکـدیگر  ، پرانى با کمان از کارهاى زشت قوم لوط گلوله

کردند که هسته به هر کسى خـورد بـا او    و حتى در بعضى موارد شرطبندى مى(
بـراى جـذب افـراد    (و آدامس جویدن در معابر عمومى ) عمل زشت انجام دهند

  . )بخاطر شهوترانى
هـاى دنیـا در    که امروز رقاصـه (پوشیدند  و از جمله لباسهاى فاخر بلند مى

و قلم  )178(. گشودند هاى کت و پیراهنشان را مى و دکمه) پوشند جهان غرب مى
از جمله از کارهاى آنها این بود که ، از بیان بعضى از زشتکاریهاى آنها شرم دارد

منکـرات را  ، در معرض دید مـردم بستند و آشکارا  راهها را براى زشتکارى مى
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بـا  : عنکبوت و تاتون فى نادیکم المنکر آمده 29دادند و در تفسیر آیه  انجام مى
  )179(. دادند همدیگر در ملا عام کارهاى رکیک و زشت انجام مى

کلمه منکر به هسته انداختن آنها تفسیر شده که آنهم به ، و در بعضى از تفاسیر
  )180(. خاطر هوسهایشان بود

کـه  ، شـود  ى عنکبوت اسـتفاده مـى   سوره 28از آیات قرآن از جمله از آیه 
اى زننده بود که در میان هـیچ قـوم و ملتـى سـابقه      زشتکارى قوم لوط به گونه

انکم لتأتون الفاحشۀ ما سبقکم بها مـن احـد   : چنانچه لوط به آنها گفت، نداشت
قبـل  ، حدى از مردم جهاندهید که ا من العالمین شما کار بسیار زشتى انجام مى

  از شما آن را انجام نداده است
بار گناه کسـانى را کـه در   ، به این ترتیب آنها چون بنیانگذار این فساد بودند

آنکـه از گنـاه آنـان     بى، کنند نیز به دوش خواهند کشید آینده از آنها پیروى مى
  . چیزى کم شود

کلمـات  ، زدنـد  مـى  کف دست بر پشت یکدیگر: از زشتکارى قوم لوط اینکه
بـا  ، کردنـد  قماربازى مـى ، گانه داشتند بازیهاى بچه، گفتند زننده به همدیگر مى

پرانى و متلـک گفـتن از کارهـاى     سنگ، انواع آلات موسیقى سر و کار داشتند
 ... کردند و و در حضور جمع خود را برهنه مى، معمول آنها بود

آلودگان و منحرفـان اثـر   در دل آن ، حضرت لوط هرچه آنها را نصیحت کرد
ائتنـا بعـذاب االله ان کنـت مـن     : پاسخ آنها به حضرت لوط ایـن بـود کـه   ، ننمود

  )181(. گوئى عذاب خدا را براى ما بیاور الصادقین اگر راست مى
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و سرانجام حضـرت لـوط بـا قلبـى     ، لجاجت و هوسبازى آنها تا این حد بود
  )182(. پیروز گردان، م مفسدپروردگارا مرا بر این قو: آکنده از اندوه گفت

اند یکـى از عوامـل اصـلى     نکته قابل توجه اینکه در حالات قوم لوط نوشته
آلودگى آنها به گناه زشت لواط آن بـود کـه آنهـا مـردم بخیـل بودنـد و چـون        

نسبت ، آنها با انجام این عمل، شهرهاى آنها بر سر راه کاروانهاى شام قرار داشت
خواستند آنهـا را از شـهرهاى خـود دور     مى، مانان آنهابه بعضى از عابرین و مه

  )183(. کم این عمل زشت در میان خودشان نیز رائج گردید ولى کم، سازد
ترین عذاب الهى گرفتـار   به هر حال چنانکه خاطرنشان خواهد شد به سخت

کـه کیفـر   ، به امید آنکه در جامعه ما هیچگونه از کارهاى قوم لوط نباشد، شدند
  . ار سخت استآن بسی

او : فرمود، در مسجد مردى را دید به طرف کسى هسته انداخت ﷑پیامبر 
هـاى   هسته انداختن از شیوه: لعنت است تا آن هسته به زمین بیفتد سپس فرمود

و از کارهاى زشت  )184(را خواند ) عنکبوت - 29(قوم لوط است آنگاه آیه فوق 
 و خود را از جنابت تطهیر نمى، شستند آنها این بود که محل مدفوع خود را نمى
 هرگز کسى را بـه غـذا دعـوت نمـى    ، نمودند و بسیار بخیل و دست بسته بودند

  )185(. کردند
دار بـود و   آرى وفور نعمت شامات که فرسخ در فرسخ پر از درختهاى میـوه 

به جـاى  ، رسید فته بودند که شعاع آفتاب به زمین نمىآنچنان درختها در میان ر
این چنـین غـرق در آلـودگى    ، اینکه آنها را شاکر خدا کند و به راه خداوند روند

چـرا کـه   ، شده بودند تا آنجا که کسى جرات نداشت که از شهرهایشان عبور کند
  . کشاندند و او را به آلودگى جنسى مى، کردند اموال او را غارت مى
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مظلوم و تنها بود که حتى نزدیکترین فرد نسبت به او ، ت لوط تا آن حدحضر
، بایست رازدار و حافظ اسرار و همکارى صدیق و صمیمى براى او باشد که مى

کـرد بلکـه بـه مخالفـت او      نه تنها او را یارى نمى، و او را در هدفش کمک کند
  )186( .نمود هائى بر مخالفان یارى مى کرد و با نشانه اقدام مى

، لوط سى سال در میان قوم خود همچون کوه ایستاد و در برابر آنها قیام کـرد 
، و مکرر و هر روز آنها را با نصحیت و پند و استدلال و ترساندن از عذاب خدا

لـوط همچـون   . کرد نمود و حجت را بر آنها تمام مى به سوى حق راهنمائى مى
هـر کـس بـر او وارد    ، نواز بود ناستادش ابراهیم مردى سخى و بزرگوار و مهما

  . کرد شد با کمال احترام از او پذیرائى مى مى
سنگ به سـوى آنهـا   ، دیدند مسافران و واردین غریب را که مى، ولى قوم او

گرفـت و   اموالش را مى، کرد و هر کس که سنگش به کسى اصابت مى، انداخته
و ، پرداخـت  مـى  داد و سه درهم بـه عنـوان غرامـت    با او عمل زشت انجام مى

 . کرد قضاوت مى، قاضى آنها به دادن این سه درهم به مسافر مظلوم

در مجالس عمومى با سـاز و آواز و  ، و بطور کلى آنها غرق در شهوات بودند
همچون مواردى که هم اکنـون  (شدند  رقص و دانس و عریان درهم مخلوط مى

ا آنهـا بـه جـائى    و زشـتکارى و کثافتکـارى ر  ) در کشورهاى غربى وجود دارد
زمین گریه کرد تا حدى کـه اشـکش بـه    : فرمود ﷑رساندند که پیامبر اسلام 

آنگـاه  ، آسمان رسید و آسمان گریه کرد تا حدى که اشـکش بـه عـرش رسـید    
. )که شرحش خواهد آمـد (خداوند به آسمان فرمان داد که آنها را سنگباران کند 

)187(  
   قرآن لوط در: فصل سوم
در ، هاى مختلـف بـه میـان آمـده اسـت      بار نام لوط در سوره 27، در قرآن

و آنها را مکرر بـا  ، لوط نسبت به قومش دلسوز بوده: بینیم بررسى این آیات مى



163 

 

و از کارهـاى  ، بیان مهرآمیز و منطق و استدلال دعوت به صراط مسـتقیم کـرده  
 . )28، عنکبوت - 54نمل  - 161شعراء (نموده است  سرزنش مى، زشت

و لجاجـت و مخالفـت و ادامـه    ، ولى پاسـخ قـومش جـز تکـذیب رسـولان     
کردند  اش را تهدید به تبعید و اخراج مى زشتکارى نبوده و حتى لوط و خانواده

  . )167، شعراء - 56، نمل(
دو همسـر بـد بودنـد کـه بجـاى      ، همسر لوط همچون همسر حضـرت نـوح  

  . )10 -تحریم (کردند  مىبا مخالفان همکارى ، همکارى با شوهر
لوط در شایستگى به جـائى رسـید کـه خداونـد مقـام رسـالت را بـه او داد        

و به او حکمت و داورى و بینش و علـم مخصوصـى عنایـت    ) 133 -صافات (
  . )174 -انبیاء (فرمود 

اى از برخورد حضـرت   که گوشه 175تا  160اکنون در اینجا به ترجمه آیه 
، کند و همین نمونه نشانگر لجاجت و آلودگى قوم لوط ىلوط با قومس را بیان م

  : است توجه کنید ﷒و مظلومیت و مقاومت لوط 

  قوم لوط رسولان خدا را تکذیب کردند
 به آنها گفت آیا پرهیزکارى را پیشه خود نمـى  )188(هنگامى که برادرشان لوط 

ه کنید و از من پیـروى  تقواى الهى پیش. سازید؟ من براى شما رسول امینى هستم
  . پاداش من نزد پروردگار جهانیان است، خواهم نمائید من از شما پاداشى نمى

و !) چه کار زشتى؟(روید  شما به سراغ جنس ذکور مى، آیا در میان جهانیان
راسـتى شـما قـوم    ، کنیـد  همسرانى را که خدا براى شما آفریده است رهـا مـى  

  . تجاوزگرى هستید
  : خ گفتندقوم لوط در پاس

  . شوندگان خواهى بود از اخراج، اى لوط اگر از این گفتار دورى نکنى
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  . دشمن شما هستم) به هر حال(من : لوط گفت
رهائى بخش ما او و ، دهند پروردگارا من و خاندانم را از آنچه اینها انجام مى

این (زنى که در میان آن گروه باقى ماند  خانواده مؤمنش را نجات دادیم جز پیره
زن همسر لوط بود که از نظر عقیده و مذهب با قوم گمراه بود و هرگـز بـه    پیره

بر آنها فرو ) از سنگ(سپس دیگران را هلاك کردیم و بارانى ) لوط ایمان نیاورد
  . چه باران بدى بود این باران انذارشدگان، فرستادیم

ثـر آنهـا   آیتـى اسـت امـا اک   ) ى قوم لوط و سرنوشت شوم آنها(در این ماجرا
  . ایمان نیاوردند و پروردگار تو عزیز و رحیم است

  : شود چند نکته استفاده مى، از این قسمت آیات
  قوم زشتکار و لجوج بودند، قوم لوط - 1
  آنها تکذیب رسولان کردند - 2
   لوط همچون برادر دلسوز به نصحیت و تبلیغ آنها پرداخت - 3
  . لوط آنها را به تقوا دعوت کرد - 4
   من فرستاده خدا و امین هستم: لوط صریحاً گفت - 5
  باز آنها را به پرهیزکارى و اطاعت دعوت کرد - 6
اجر من در پیشگاه خـدا  ، خواهم صریحاً اعلام کرد من از شما اجر نمى - 7
   است
  بازى سرزنش کرد آنها را از عمل زشت همجنس - 8
 منـد نمـى   ك آفریده بهرهبه آنها گفت چرا آنچه را که خدا از همسران پا - 9

  سازید شوید و آنها را از خود دور مى
، در این صورت شما قومى تجاوزگر از حدود الهـى و طبیعـى هسـتید    - 10

آخر چرا؟ ولى آن قوم آلوده و مسخ شده بجاى جواب مثبت بـه گفتـار پدرانـه    
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نهـا  از تهدیـد آ ، لوط قهرمـان ، او را تهدید به اخراج و تبعید از وطن کردند، لوط
  . به هر حال من دشمن کارهاى شما هستم: نهراسید و صریحا به آنها گفت

ام را از آنچـه   پروردگارا من و خـانواده : سپس به سوى خدا رو کرد و گفت
  . دهند نجات بده اینها انجام مى

و ، او و اهـل او را نجـات داد  ، خداوند نیز دعاى این پیامبر صالح را بر آورد
  . عذاب و مجازات نمو که بعداً خاطر نشان خواهد شد ترین بقیه را با سخت

که به سخن مردان صالح گـوش  ، آرى این است سرانجام بدکاران زشت عمل
  . روند ها مى دهند و به بیراهه نمى
البته در قرآن مطالب دیگرى نیز در مورد لوط آمده کـه بیشـتر مربـوط بـه     (

  )شدعذاب قوم او است که در فصل بعد خاطرنشان خواهد 

   گیرى لوط در مورد هدایت مردم و لجاجت قوم پى: فصل چهارم
و سى سال آنها را به سوى فضـائل  ، سالها به نصیحت پرداخت، حضرت لوط

انحراف و ، خبر اما آن آلودگان از خدا بى، معنوى و انسانى و توحید دعوت کرد
) لـوط همسر (تا آنجا که حتى توسط جاسوس خود ، آلودگى را از حد گذراندند

ریختنـد و بـه    بـه خانـه مـى   ، مهمان تازه وارد دارد، شدند که لوط اگر آگاه مى
  . کردند مهمانان تجاوز مى
اى جز ایـن   چاره، ى مظلوم در برابر این ظالمان لجوج و نادان لوط این بنده

با اینکـه بارهـا    )189(آنها را نفرین کند ، نداشت که با دل پر درد و چشم پر اشک
سرانجامش عذاب سـخت الهـى   ، ه بود که اگر این وضع را ادامه دهیدبه آنها گفت

از مهلتهـا و فرصـتها اسـتفاده نکردنـد و همچنـان بـه       ، است آن کوردلان غافل
تـا اینکـه بـه فرمـان خـدا      ... ناموسى خـود ادامـه دادنـد    انحطاط اخلاقى و بى

به (نفر  11 نفر یا نه نفر یا 3اینها که ، فرشتگان عذاب به سوى زمین پر گشودند
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بودند از فرشتگان مقرب الهى بودند و حضرت جبرئیـل امـین   ) اختلاف روایات
به صورت بشر نخست بـه عنـوان مهمـان بـر ابـراهیم وارد      ، نیز در میانشان بود

  )190(. شدند
 83تـا   69ى هود آیه  ماجراى برخورد با ابراهیم در قرآن از جمله در سوره

  : خلاصه ماجرا اینکه، آمده است
، این فرشتگان به صورت بشر بر ابـراهیم وارد شـدند و بـر او سـلام کردنـد     

اى بریـان کـرده و    ابراهیم مهمان نواز مقدم آنها را گرامى داشت و فورا گوسـاله 
از غـذا  ) چون فرشته بودند(آنها ، جلوى آنها گذاشت، غذاى مطبوعى آماده کرده

ابراهیم با آنهمـه  ، بود... و و نخوردن غذا در آن زمان نشانه خوف دزد، نخوردند
ولى بـه زودى آنهـا بـه او    ، شجاعت از این پیش آمد در دل احساس ترس کرد

ایـم و مأموریـت    به سوى قوم لوط فرستاده شده) مأمور عذابیم(گفتند نترس ما 
را به فرزندى بنام اسـحاق و بعـد از   ) ساره(دیگر ما این است که تو و همسر تو 

 . بشارت دهیم، یعقوب، او

واى بر من آیا من که پیـر فرتـوت   : گفت: وقتى ساره از این بشارت آگاه شد
  . براستى عجیب است، و شوهرم نیز پیر است، آورم ام فرزند مى شده

این فرمان رحمت خدا اسـت کـه   ، از فرمان خدا تعجب نکن: فرشتگان گفتند
از دل چرا که خدا ستوده و نیک است وقتـى کـه تـرس    ، بر شما خانواده رسیده

با آن فرشتگان در مورد عذاب قـوم  ، شادمان شد، و با آن بشارت، ابراهیم رفت
  : از این رو که، لوط به گفتگو نشست

  . هنوز براى ابراهیم ثابت نشده بود که عذاب قوم لوط حتمى است: اولا
گفـت شـاید روزنـه     با خود مـى ، طپید دل رؤوف و مهربان ابراهیم مى: ثانیاً

و شاید هم در مورد حضرت لوط و چند نفـر  ، ح این قوم باشدامیدى براى اصلا
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ابـراهیم بـه   : لـذا در بعضـى از روایـات آمـده    ، ایـن نگرانـى را داشـت   ، مؤمنان
آیا بـاز بـر   ، اگر در میان این قوم صد نفر از مؤمنان باشد: فرستادگان خدا گفت

آنها را هلاك  اگر پنجاه نفر مؤمن باشد؟: فرمود، رسانید؟ گفتند نه آنها عذاب مى
بطور مسـلم لـوط در   : حتى اگر یک نفر باشد؟ گفتند: فرمود، کنید؟ گفتند نه مى

را نجات خواهیم  -جز همسرش  -ما آگاهتریم او و خاندانش ، میان آنها نیست
  )191(. داد

و تسلیم ، دیگر هیچ نگفت، عذاب قوم لوط حتمى شد، وقتى که براى ابراهیم
گفتگوى فوق نیز براى توضیح بـود کـه از دل مهربـان    ، فرمان خداى بزرگ بود

  . گرفت نشأت مى ﷒ابراهیم 
در ایـن بـاره بـه خـدا     : ابراهیم به جبرئیل گفت: و در بعضى از روایات آمده

خداوند در همان لحظه به ابراهیم وحى کرد اعرض ) و توضیح بخواه(مراجعه کن 
م عذاب غیـر مـردد اى ابـراهیم از ایـن     عن هذا انه قد جاء امر ربک و انهم آتیه

فرمان خدا صادر شده و آن فرشتگان مأمور عـذاب حتمـى   ، گفتگوها دورى کن
  )192(. هیچ شفاعتى مقبول نیست، قوم لوط هستند که در آن

وجود او را کـه سراسـر تسـلیم    ، و فرمان خدا، دل مهربان ابراهیم آرام گرفت
  . اطمینان بخشید، بود

از حضور ابراهیم خارج شـده و  ، وران عذاب به صورت بشرسرانجام این مأم
لوط جوانان زیبائى را دید و در ایـن موقـع مشـغول    ، به حضور لوط وارد شدند

  شما کیستید؟: به آنها گفت، آبیارى زراعتش بود
  . ما مسافر راه هستیم امشب مایلیم مهمان تو باشیم: آنها گفتند
و ورود جوانـان زیبـا   ، ش از یک سوبا توجه به قوم منحرف و زشتکار، لوط

اگـر ایـن جوانـان را    ، که چـه کنـد  ، در فشار روحى قرار گرفت، از سوى دیگر
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این فکر چنان او را ناراحت کرد که بـه خـود   ، مهمان کند ترس آبروریزى است
  )193(. هذا یوم عصیب امروز روز سخت و وحشتناکى است: گفت

ى خـود   نداشت که مهمانان را به خانـه اى جز این  نواز چاره اما لوط مهمان
ولى براى اینکه آنهـا را از جریـان   ، اش راهنمائى کرد آنها را به سوى خانه، ببرد

این شـهر مـردم زشـتکار و    : در وسط راه چند بار به آنها گفت، مطلع کرده باشد
حسـاب کـار خـود را کـرده     ، تا اگر میهمانها توانائى مقابله دارند، منحرفى دارد

  . باشند
لوط آنقدر مهمانهاى خود را معطل کرد تا شب فرا : در بعضى از روایات آمده

شاید دور از چشم آن قوم شرور و آلوده بتوانـد بـا حفـظ آبـرو از آنـان      ، رسید
  )194(. پذیرائى کند

همسر لوط بر پشـت بـام رفـت و    ، به هر حال مهمانان وارد خانه لوط شدند
ه امشب در خانه لوط چند نفر به مهمـانى  قوم شرور فهمیدند ک، آتش روشن کرد

  )195(. هجوم آوردند ﷒و از هر سو به سرعت به سوى خانه لوط . اند آمده
آیا ما تـرا از جـا   : به در خانه لوط رسیدند به لوط گفتند، وقتى که قوم شرور

  !ایم دادن مردم نقاط دیگر منع نکرده
کـه امـرى   (سـخن از ازدواج  ، دانسـت  مـى که هوا و هوس آنها را  ﷒لوط 

: به میـان آورد و فرمـود  ) طبیعى براى ارضاى غریزى جنسى و بقاى نسل است
با آنها ازدواج کنید و از اعمـال شـنیع   (ترند  براى شما پاکیزه، اینها دختران منند

رسـوا نکنیـد الـیس مـنکم     ، از خدا بترسید و مرا در میان مهمانهایم) دورى کنید
آنها در پاسخ ، آیا در میان شما یک نفر داراى رشد و غیرت نیست؟رجل رشید 

دانى ما  در دختران تو نداریم و خوب مى) و میلى(دانى ما حق  تو که مى: گفتند
  )196(. خواهیم چه مى
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کـاش  : گفـت ، مـأیوس شـد  ، ناپذیر وقتى که حضرت لوط از آن قوم اصلاح
دانسـتم بـا شـما     آنگاه مى( )197(گاه و پشتیبان محکمى بودم  داراى نیرو یا تکیه

  !)پست فطرتان چه کنم؟
اگـر  : کسـى خـود یـاد کـرد و گفـت      آرى لوط در این هنگام از غربت و بى

شدم و در برابـر تعـدى و شـر     داشتم چنین خوار و گرفتار شما نمى نیروئى مى
  . منمود کردم و در مقابل فشار شما مقاومت مى شما دفاع مى

و ، عجبا حتى یک مرد سالم و غیرتمند نبود که به پشتیبانى از لـوط برخیـزد  
سـوره  (تعبیر به الیس منکم رجل رشید آیا در میان شما یک مرد رشـید نیسـت   

حاکى است که اگر یک انسان عاقل و فهمیده و متعهد در میـان  ) 78آیه  -انبیاء 
   .کشید کار شما به افتضاح و رسوائى نمى، شما بود

  !خبر دختر لوط به پدر
  : نویسند بعضى چنین مى

به صورت جوانان ، جدا شدند ﷒فرشتگان مأمور عذاب وقتى که از ابراهیم 
دخترى را دیدنـد  ، چون به دروازه شهر رسیدند، زیبا به شهر سدوم روانه گشتند

ر مـورد  دختـر د ، از او خواستند که آنها را پذیرائى کند، کشد که از چاه آب مى
و در وجـود خـود نیروئـى    ، درباره جوانان تازه وارد نگران شد، قوم شرور لوط

او ، براى حمایت ایشان ندید و خواست تا در یارى آنها از پدرش اسـتمداد کنـد  
  . از اینرو مهلت خواست و نزد پدر رفت و جریان را گفت، دختر لوط بود

درباره خصوصـیات آن  و ، سخت نگران شد، حضرت لوط از شنیدن این خبر
بـا دختـرش بـه    ، جوانان از دخترش توضیح خواست و براى یـافتن بهتـرین راه  

 و فکـر مـى  ، مردد بود، و شاید از پذیرفتن و استقبال از واردین، گفتگو پرداخت
تـا بـه   ، یا حقیقت حال را براى آنها بگویـد ، معذرت بخواهد، کرد از پذیرفتنشان
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دور ، او را بر آن داشت که مخفیانـه ، کرم لوط ولى مهر و محبت و، زحمت نیفتند
بـا  (به استقبال واردین برود و آنها را با کمال احترام به منزل بیاورد ، از دید مردم

سـرانجام  ) لوط را از مهمان کردن غرباء منع کرده بودند، توجه به اینکه قوم لوط
و بـا کمـال    و به استقبال جوانان تازه وارد رفـت ، لوط به تصمیم خود عمل کرد

دور از دید مردم آنها را به خانه آورد و خانه را به روى آنها بسـت تـا   ، احتیاط
  )198(. کسى مطلع نشود

 خصـلت مهمـان  ، در شـرائط بسـیار سـخت    ﷒به این ترتیب حضرت لوط 
که بعد معلوم شد آن جوانان فرشتگان مـأمور  ، نوازى خود را به خوبى انجام داد

  . عذاب هستند

  )عج(به یاد حضرت قائم 
اى از روایات در تفسیر آیه قال لوان لى بکم قوة او آوى  جالب اینکه در پاره

گـاه و پشـتیبان    کاش در برابر شما قـدرتى داشـتم و یـا تکیـه    (الى رکن شدید 
منظور از قوة همان قـائم  : فرمود ﷒امام صادق ، آمده) محکمى در اختیارم بود

  )199(. آن حضرتند) مخصوص(نفر یاران  313ر از رکن شدید است و منظو) عج(
 روشـن مـى  ، به این ترتیب نقش نیرو سپاه قدرتمند در پیشبرد اهداف انسانى

و ، کند که چنـین نیروئـى داشـته باشـد     و در ضمن حضرت لوط آرزو مى، شود
ر با ارتش متعهد و نیرومنـد د  ﷒حکومت جهانى در پرتو وجود حضرت قائم 

امید آنکـه  (همه جهان تشکیل گردد تا از مفاسد و زشتیها شدیداً جلوگیرى شود 
و تشـکیل   ﷒تـا بـا ظهـور حضـرت قـائم      ، هر چه زودتر خداوند لطف کنـد 

همه گونه مفاسد از روى زمین برچیده گردد و دنیا پر از عـدل  ، حکومت جهانى
  . )و داد شود



171 

 

  عذاب بسیار سخت قوم لوط: فصل پنجم
 و بجاى قبول نصیحت، فساد را از حد گذراندند، از آنجا که قوم سرکش لوط

و ، بار ادامه دادند سالها بر این وضع نکبت، او را تهدید کردند، هاى حضرت لوط
خداوند نیز مجازات آنها ، درست به عکس فرمان خدا همه چیز را وارونه نمودند

، زمین قرار داد و بجاى آب باران وارونه کردن، را به تناسب کارهاى وارونه آنها
  : اینک اصل ماجرا را بشنوید، آنها را سنگباران کرد
لـوط  ، در خانه لوط بودند) فرشتگان به صورت جوان زیبا(وقتى که مهمانان 

چه : لوط گفت، من جبرئیل هستم: از یکى از آن جوانان پرسید کیستى؟ او گفت
همـین  : لوط گفت، ت قوم را دارممأموریت هلاک: مأموریتى دارى؟ جبرئیل گفت

  . )200(الیس الصبح بقریب آیا صبح نزدیک نیست؟ : آلان؟ جبرئیل گفت
  . گیرد صورت مى، ى هلاکت در پایان شب معلوم شد که لحظه

و در خانـه لـوط را   ، در این هنگام قوم شـرور و زشـتکار بـه سـر رسـیدند     
بطورى که ، صورتشان زدجبرئیل با پرش محکم بر ، شکستند و وارد خانه شدند
  )201(. چشمشان محو و نابینا شد

همان عذابى که مکرر لوط به آنها (وقتى آنها چنین دیدند در یافتند که عذاب 
  . فرا رسیده است) وعده داده بود

از شهر بیرون ) دور از دید مردم(ات شبانه  جبرئیل به لوط گفت تو و خانواده
  )202(. بماند و جزء عذاب شدگان استبرو جز همسرت که او باید در شهر 
نگذاریـد  ، عذاب فـرا رسـیده  : به آنها گفت، دانشمندى در میان قوم لوط بود

عـذاب  ، چرا که تا او در میان شما است، اش از شهر بیرون روند لوط و خانواده
آنها خانه لوط را محاصره کردند تا نگذارند لـوط از خانـه بیـرون    ، نخواهد آمد

ل ستونى از نور را در جلو لوط قرار داد و به او گفـت در میـان   رود ولى جبرئی
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، اش به این ترتیب از زیر زمین لوط و خانواده، کسى متوجه نخواهد شد، نور بیا
خداوند سنگى بـه  ، همسر گناهکار لوط از جریان مطلع شد، از شهر بیرون رفتند

چهـار  ، جـر شـد  وقتى که طلوع ف، سوى او فرستاد و او هماندم به هلاکت رسید
 و آن سرزمین را تا هفت طبقه، ى شهر قرار گرفتند فرشته هر یک در یک ناحیه

بطورى آن سرزمین نزدیک آسـمان شـد   ، اش جدا کردند و به سوى آسمان برند
  . شنیدند که اهل آسمان صداى سگها و خروسهاى شهر آنها را مى

پـس از آن  و ، سپس آن سرزمین را بر سر قوم شـرور لـوط وارونـه کردنـد    
آنها را ، که نزد پروردگار نشاندار بود) گلهاى متحجر متراکم(سنگهائى از سجیل 

و به این ترتیب شهرشان واژگون شد و خودشان بـا  ، نشانه گرفت و بر آنها بارید
  )203(. تار و مار و متلاشى گشتند، بدترین وضعى

  : ها نکته
، کنـد  را آزمـایش مـى  دهد و انسانها  خداوند سالها مهلت و فرصت مى - 1

سخت در همین دنیـا مجـازات   ، وقتى آنها گناه را ادامه دادند و از حد گذراندند
  )و آخرت نیز عذاب سخت خواهند داشت(خواهند شد 

خواسـت بـاز    شاید از اینرو بوده که خداوند مـى ، نزول عذاب در صبح - 2
و ، کننـد به آنها مهلت دهـد تـا توبـه    ) پس از دیدن عذاب در شب(چند ساعت 
  . خواست در دل شب بر آنها شبیخون بزند اینکه نمى

سنگباران آنها یا همراه زیر و رو شدن شهرشان بوده و یا بعـد از زیـر و    - 3
  . تا بطور کلى محو و نابود شوند، رو شدن

گلهاى متحجر متراکم بر روى هم و (ى من سجیل منضود مسومۀ  درباره - 4
سنگهاى معمولى نبوده بلکه معلـوم  ، این سنگها -1: اند چند قول نوشته) نشاندار

ایـن سـنگها در علـم خـدا بـراى هـر فـردى         -2. بود که سنگهاى عذاب است
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ى  ى کلمـه  و درباره، و همان را نشانه گرفت، هماهنگ عمل او درست شده بود
یعنى گلهاى متراکم کـه بـراى عـذاب آنهـا     : منضود مفسر معروف بیضاوى گوید

  )204(. بارید یا پشت سر هم مانند باران بر آنها مى ،آماده شده بود
خداوند به فرشتگان دسـتور داده  : جالب اینکه در بعضى از روایات آمده - 5

آنها را مجـازات  ، سه بار شهادت بر بدى و انحراف قومش نداد ﷒بود تا لوط 
اید موازین ب، یعنى حتى در اجراى فرمان خدا نسبت به یک قوم گناهکار(نکنند 

و این رسولان شهادت لوط را در اثنـاء  ) ى عادلانه انجام گیرد دادگاه و محاکمه
  )205(. راه سه بار شنیدند

پرسـید اینکـه قـرآن در سـوره      ﷒روزى یک نفر از اهل شام از على  - 6
یوم یفر المرء مـن اخیـه و   : گوید به بعد در وصف روز قیامت مى 33عبس آیه 
روزى که انسان از برادر و مادر و پـدر و همسـر و   (یه و صاحبیته و بنیه امه و اب

به ذکر یکى از مصادیق روشن آیـه  ( ﷒کند چه معنا دارد على  فرزند فرار مى
لوط ، نوح از پسرش کنعان، )اش آزر خوانده(ابراهیم از پدر : فرمود) پرداخت و

  )206(. کنند از همسرش فرار مى
  : ت نیز که در مورد عذاب قوم لوط است توجه کنیدبه این روای

از جبرئیـل  : رسول خدا صلى االله علیه و آله فرمود: نقل شده ﷒از امام باقر 
اى بودند که محل  قوم لوط اهل قریه: گفت، ماجراى هلاکت قوم لوط را پرسیدم

صـفت   بـى بخیـل و  ، کردند و تطهیر از جنایت نمى، شستند مدفوع خود را نمى
از آنهـا  ، وقت ورود لوط به میان آنها، سى سال در میانشان بود ﷒لوط ، بودند

لوط آنهـا را بـه سـوى خـدا و ایمـان و      ، هیچکس با لوط خویشاوندى نداشت
و تأکید کرد کـه  ، پیروى خدا دعوت کرد و آنها را از فحشاء و منکرات نهى نمود
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وط اعتنا نکردند و بـه اعمـال زشـت خـود     آنها به دعوت ل، از خدا اطاعت کنند
  . ادامه دادند

خداوند فرشتگانش را به سوى شهر لوط فرسـتاد تـا مؤمنـان را از آن شـهر     
بـه لـوط و   ، تنها یک خانه داراى مؤمن یافتنـد ، بیرون ببرند وقتى که در آن شهر
هاى شب از شهر بیـرون رویـد کـه کسـى      نیمه، ایمان آورندگان اندك او گفتند

، لوط همراه دخترانش نصـف شـب از شـهر خـارج شـد     ، شود ه شما نمىمتوج
سـرانجام  ، و ماجرا را به قـوم گفـت  ، همسرش در شهر ماند و به قومش پیوست

اى جبرئیـل اکنـون بـراى خـدا     : ى عرش ندا آمـد  از ناحیه، پس از طلوع فجر
ن به شهر قوم لوط فـرود آى و آ ، سزاوار شد که عذاب را بر قوم لوط وارد سازد

و آن را ، سپس آنرا به سوى آسمان بالا ببر، سرزمین را تا هفت طبقه از جا بکن
  . در آسمان نگهدار تا فرمان خداى جبار در واژگون کردن آن برسد

آن سـرزمین را تـا هفـت    ، ى این دستورات را انجام دادم همه: جبرئیل گوید
فرمـان خـدا فـرا    ، اش کندم و به آسمان بردم و منتظر فرمان خداوند ماندم طبقه
با پرهاى طرف راستم جانب شرق آن سرزمین رازدم و با پرهـاى طـرف   ، رسید
جـز   -اش  ناحیه غربش رازدم و اى محمد آن سرزمین را تا هفـت طبقـه  ، چپم

سپس آنرا در فضـاى وسـیعى در   ، کندم -منزل لوط و ایمان آورندگان به او را 
 خـروس شـهر آنهـا را مـى    آسمان نگاه داشتم که اهل آسـمان صـداى سـگ و    

، وقتى که صبح شد از جانب عرش بر من ندا شد شـهر را واژگـون کـن   ، شنیدند
  )207(. سپس خداوند باران سنگ بر آنها بارید، شهر را زیر و رو و واژگون کردم

هاى همه مبدل بـه   به صورت بیابانى در آمد و خانه... سرانجام شهر سدوم و
  . ى عبرت دیگران گردید ان مایهو سرگذشت آن، تلهائى از خاك شد
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در : آن قریه در کجا بود؟ جبرئیل گفـت : به جبرئیل فرمود ﷑رسول خدا 
جبرئیل ، در کجا واژگون شد: پیامبر فرمود، محلى از حیره که از نواحى شام بود

  )208(. گفت بین دریاى شام و مصر و به دریا افکنده شد
در هـر  (این عذاب از ستمگران : ما هى من الظامین ببعید و: فرماید قرآن مى

  . )83 -هود (دور نیست ) زمان و در هر جا
  . آیت و حجتى است، آرى در این سرگذشت براى مردم متفکر و صاحبدل

  : به قول ناصر خسرو
  روزى ز سر سنگ عقابى به هوا خاسـت 

ــت         ــار اس ــال بی ــرو ب ــه پ ــب طعم ــر طل   به

   
  کـرد وهمـى گفـت   از راستى بـال منـى   

  کامروز همه ملک جهـان زیـر پـر مـا اسـت          

   
  گر بر سـر خاشـاك یکـى پشـه بجنبـد     

ــان در نظــر مــا اســت         جنبیــدن آن پشــه عی

   
ــید   ــدیر نترس ــرد و زتق ــى ک ــیار من   بس

)209( پیشه چه برخاستبنگرکه از این چرخ جفا     
   

   
ــانى  ــاه یکــى ســخت کم ــه ز کمینگ   ناگ

  بـه او راسـت   تیرى به قضا و قـدر انـداخت       

   
  آن دیدچون خوب نظر کرد پرخویش در

  گفتا ز که نـالیم کـه از ماسـت کـه برماسـت          

   
   درس عبرت: فصل ششم

 پس از بیـان عـذاب سـخت قـوم لـوط مـى      ، ى هود سوره 83قرآن در آیه 
  . از ستمگران دور نیست) اینگونه عذابها(و ما هى من الظالمین ببعید آن : فرماید

و ما هى یا محمـد عـن   : گفت ﷑در روایتى آمده جبرئیل به پیامبر اسلام 
اى محمد اینگونه عذابها بـر ظالمـان از امـت تـو دور     : الظالمین من امتک ببعید

  . )210( نیست
) آن مربوط به عذاب قوم لوط اسـت  41تا  34که از آیه (ى قمر  و در سوره

و لقد یسرنا القران للذکر فهل من مدکر ما قرآن را با بیان : خوانیم مى 40در آیه 
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اى  آیـا پنـد گیرنـده   ، قرار دادایم) غافلان(آسان و روشن براى یادآورى و تذکر 
  . !هست؟

یابیم که هدف از ذکـر داسـتان    از دو آیه فوق و از آیات دیگر به روشنى مى
 ـ  ، درس عبرت گرفتن، قوم لوط و اندیشـیدن  ، اهو خـوف از خـدا و دورى از گن
  . ى عواقب گناه و عذاب الهى در دنیا و آخرت است درباره

دارد کـه اینگونـه عـذابها بـراى      صریحاً اعـلام مـى  ) هود - 83(آیه نخست 
و راه ، یعنى اگر مـا در هـر بعـدى سـتم کنـیم     ، ستمگران در هر امتى دور نیست

  . هد بودطغیان و ظلم را بپیمائیم سرانجام کار ما عذاب سخت الهى خوا
و بـا آب  ، خودسازى کرد، و تا مهلت و فرصت است، پس باید عبرت گرفت

  . آلود گناهان سابق را شست، توبه حقیقى
  . بشنوید ﷒بهتر این است که در اینجا سخنى از بیان شیواى على 

ى انفطار یا ایها الانسـان مـا    البلاغه پس از عنوان کردن آیه سوره او در نهج
 بک الکریم اى انسان چه چیز ترا به پرودگار بزرگت مغرور ساخت مـى غرك بر
تـرین عـذر    ترین دلیل در برابـر شـنونده و قطـع کننـده     این آیه کوبنده: فرماید

که به این معنى (شخص مغرور است که جهالت و نادانیش او را خوشحال ساخته 
 ـ) است و را در برابـر  اى انسان چه چیزى تو را بر گناه جرأت داده؟ و چه چیز ت

پروردگارت مغرور نمود؟ و چه چیز تو را بـر هلاکـت خـویش مغـرور سـاخته      
یابد؟ و یا ایـن خوابـت بیـدارى نـدارد؟      است؟ مگر این بیمارى تو بهبودى نمى

کنى به خود رحم کن تو که هرگاه کسـى را در   همانگونه که به دیگرى رحم مى
هرگاه بیمار ناتوانى را ببینى کـه   افکنى و دل آفتاب سوزان بیابى بر او سایه مى

پس چه چیز تـو را بـر ایـن    ، گریى از روى ترحم بر او مى، سخت ناتوان گشته
صبور ساخته؟ و چه چیز تو را از گریه ، شکیبا و بر این مصائب) معنوى(بیمارى 
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. بر خویشتن تسلى داده؟ در حالى که هیچ چیز براى تو عزیزتر از خودت نیستى
)211(  

اینگونـه عـذابها   : گونه که در پایان آیات عذاب قوم لوط خوانـدیم آرى همان
  براى ستمگران دور نیست

ایـن قـوم   ، زیسـتند  سالها قوم سـبا مـى  ، جالب اینکه در همان سرزمین لوط
از شام به یمن و ، آنچنان در ناز و نعمت و امنیت فرو رفته بودند که نظیر نداشت

که اگر زنى سبدى خالى ، متصل شده بودآبادیهاى پر درخت و میوه به هم ، مکه
 پر از میوه مـى ، خود بخود سبد، شد گذاشت و از زیر درختان رد مى بر سر مى

که به نقلى خداونـد  ، از پیامبران اطاعت ننمودند، اما آنها کفران نعمت کردند، شد
ولى از غرور و غفلت و گنـاه دسـت    )212(سیزده پیامبر براى هدایت آنها فرستاد 

اشتند در نتیجه خداوند موشهاى صحرائى را مأمور سوراخ کـردن زیـر سـد    برند
کم سوراخش بزرگتر شـد و ایـن    کم، وقتى که این سد سوراخ شد، کرد )213( عرم

موشها سنگ بزرگى را از بالا انداختنـد و آن همـه آب سـد سـرازیر آبادیهـا و      
و جـز  ، شـدند  ها ویـران  ى باغها و خانه همه، شهرهاى این قوم ناسپاس گردید

ذلـک  : فرمایـد  چنانکه قرآن مى، چند درخت تلخ و شوره گز و سدر باقى نماند
و آیـا جـز   ، جزیناهم بما کفروا و هل نجازى الا الکفور این کیفر کفران آنها بـود 

  . )214(نمائیم؟  افراد ناسپاس را مجازات مى
 ـ  ت و به این ترتیب این قوم آنچنان مستأصل شدند که هر کسى به سـوئى رف

و وضع آنها مایه عبرت و مثل براى دیگران گردید و هرگاه کسى ، پراکنده شدند
تفرقوا ایادى سبا همچون قوم سـبا  : گفتند شدند مى پراکنده و از هم متلاشى مى

و چهـار  ، از هم پراکنده شدند که به نقلى شش طایفه آنها به نقاط مختلـف یمـن  
  . شدندطایفه آنها به نقاط شام رفتند و پراکنده 
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، عاملـه ، انمـار ، ازد، اشـعرون ، قوم سبا که چندین طایفه بودند ماننـد مـذحج  
  )215(. لخم و غسان از هم پاشیدند، جزام

امـت طایفـه از آنهـا     700قبل از پراکنـدگى   ﷑ى رسول خدا  و بفرموده
  )216(. مسخ شدند) دریائى 300صحرائى و  400(

) العیاذ باالله(کار کفرانشان به جائى رسید که ، هنگام وفور نعمتو به نقلى آنها 
و بعـد  ، هائى از این نانها به وجود آمده بـود  که خرمن، کردند با نان استنجاء مى

و عجیب اینکه بـراى  ، کار بجائى رسید که همان نانها را خوردند، از بلا و نقمت
  )217(. ایستادند در صف نوبت مى، خوردن آن نانها

  : ر اینجا به دو فراز از اشعار عربى و فارسى توجه کنیدد
  فاجهشـــت للثوبـــان حـــین رأیتـــه

ــى        ــین رانـ ــرحمن حـ ــر للـ   و کبـ

   
ــتهم    فقلـــت لـــه ایـــن الـــذین رایـ

  بجنبک فـى خفـض و طیـب زمـان         

   
ــم   ــتودعونى بلاده ــال مضــى فاس   فق

  و من ذا الـذى یبقـى علـى الحـدثان         

   
او وقتى مرا دید تکبیر خـدا  ، دیدم فریاد زدمبه کوه ثوبان وقتى که آنرا : یعنى
  . گفت

کجایند آنان را که دیـده بـودم در کنـار تـو بـا کمـال خوشـى و        : به او گفتم
  . آنها رفتند و این مکانها را به من سپردند: جاى گرفته بودند گفت، آسایش

  اى سـخت داشـت   امیر ارسلان خانـه 

  فراشـت  که گـردن بـر الونـد بـر مـى          

   
ــان  ــاده در روضــه  چن   اى نــادر افت

ــدح بیضــه       ــوردین ق ــر لاج ــه ب   اى ک

   
  شــنیدم کــه مــردى مبــارك حضــور 

  بــه نزدیــک شــه آمــد از راه دور        

   
  اى؟ چندانکــه گردیــده: ملــک گفــت

  اى؟ چنین جـاى محکـم دگـر دیـده         

   
ــت    ــرم اس ــه خ ــین خان ــد ک   بخندی

ــت         ــم اس ــدارمش محک ــیکن نپن   ول

   
  داشــتندکــه قبــل از تــو گردنکشــان 

ــتند        ــد و بگذاش ــرت بمردن ــه حس   ب
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امید آنکه این سر گذشتها مایه عبرت و توبه و انابه و بازگشت ما بـه سـوى   
  . خدا گشته و از آنها بهترین درسها را بیاموزیم

  عظمت خدا و کوچکى ما
، براى اینکه عظمت خداوند را در حـد تـوان خـود ترسـیم کنـیم و در برابـر      

  : به مثال و مطالب زیر توجه کنید کوچکى بشر را بیابیم
اعلام کردند که رفـت و  ، را به کره ماه فرستادند 11وقتى که آمریکائیها آپولو 

بعد محاسبه کردند کـه اگـر بـه فـرض محـال      ، برگشت آن هشت شبانه روز شد
دویسـت  ، ى ثابت فرستاده شود همین آپولو با همین سرعت به نزدیکترین ستاره

با توجه با اینکه این ستارگان ثابت کـه  (د تا به آن برسد کش هزار سال طول مى
  . )در آسمان اول است، بینیم ما در آسمان مى

تمام آسمانها و زمـین و آنچـه در بـین    : خوانیم از سوى دیگر در روایات مى
همچون حلقه انگشترى است که در بیابان بسیار ، آنها است نسبت به کرسى خدا

ى انگشترى است  خدا نسبت به عرش همچون حلقه و کرسى، وسیع افتاده باشد
کـه نشـانگر   ، این اسـت عظمـت خـدا    )218(که در بیابان بسیار وسیع افتاده باشد 

  . قدرت عظیم الهى است
  : کافى است که به روایت زیر توجه کنید، ى کوچکى و ذره بودن ما اما درباره

در  ﷒و علـى   ﷐روزى پیـامبر  : کنـد  نقل مـى  ﷒امام حسن عسکرى 
هـر چـه خـدا بخواهـد و محمـد      : گویـد  شنیدند یکى مى، مکانى نشسته بودند

  . هر چه خدا بخواهد و على بخواهد: گوید و دیگرى مى، بخواهد
: بلکه بگوئیـد ، محمد و على را در ردیف خدا قرار ندهید: فرمود ﷐پیامبر 

آنچه خدا بخواهد و سپس علـى  ، بخواهد ﷐هد و سپس محمد آنچه خدا بخوا
مشیت و خواست خدا غالب و قاهر است و هیچ چیز همتا و قرین ، بخواهد ﷒



180 

 

و ما محمد فى دین االله و فى قدرته الا کذبابۀ تطیر فى هـذه الممالـک   ، او نیست
لا کبعوضۀ فى جملـۀ هـذه الممالـک    الواسعۀ و ما على فى دین االله و فى قدریه ا

در برابر دین و قدرت خدا همچون مگسى است که در این ممالک  ﷑محمد 
اى است  در برابر دین قدرت خدا همچون پشه ﷒و على ، کند وسیع پرواز مى

  )219(. در میان این ممالک
و فرمـان  ، که ما مغرور گـردیم  آیا سزاوار است، اینک با توجه به این مطالب

در جائى ، !خداى بزرگ را نادیده گرفته و راه شیطان برویم و به خود ظلم کنیم؟
بزرگترین انسانهاى تاریخ چنین باشـند مـا چـه    ) علیهماالسلام(که محمد و على 

یا ایها الانسـان مـا   : فهمیم گوئیم؟ اینجاست که به خوبى معنى این آیه را مى مى
انفطار ! (کریم اى انسان چه چیز تو را به خداى بزرگ مغرور کرد؟غرك بربک ال

- 6( .  

   یک آیه عبرت دیگر در قرآن
  : خوانیم ى توبه مى سوره 70در قرآن آیه 

الم یأتهم نبا الذین من قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و اصـحاب  
یظلمهم ولکن کانوا انفسـهم  مدین و المؤتفکات اتنهم رسلهم بالبینات فما کان االله ل

  یظلمون
قـوم  ، به آنان نرسـیده ، بودند) منافقان دو رو(آیا خبر کسانى که پیش از آنها 

و شهرهاى زیر و ) قوم شعیب(نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین 
ولـى بـه   (که پیامبرانشان با دلائل روشن به سوى آنها آمدند ) قوم لوط(رو شده 

اما خودشان بر خـویش  ، خداوند به آنها ستم نکرد) ران اعتنا نکردنددعوت پیامب
قوم نوح بـا طوفـان و   ، همگى با اختیار خود به هلاکت رسیدند(کردند  ستم مى

با زلزلـه  ) قوم صالح(قوم ثمود ، با طوفانهاى تند) قوم هود(قوم عاد ، غرق شدن
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قـوم  (و قـوم مـدین    قوم ابراهیم با نابودى نعمت و هلاکت نمرودیـان ، و صاعقه
شدنشان  و قوم لوط با واژگونى شهرها و سنگبارانى، به وسیله ابر آتشبار) شعیب

  )220(. نابود شدند
انـد منظـور    گفتـه ) شـهرهاى زیـر و رو شـده   (ى مؤتفکات  ى جمله درباره

  . شهرهاى واژگون شده قوم لوط است
کات اسـت  سه شهر از مؤتف: البیان گوید مرحوم طبرسى صاحب تفسیر مجمع

  . که قوم لوط در آن هلاك شدند
  )221(. زیستند شهر سدوم بود که قوم لوط در آن مى

، تا خداوند مهلت داده خود را اصلاح کنیم، اندیش باشیم عاقبت: نتیجه اینکه
  . مشمول غضب و دوزخ پر عذاب الهى نگردیم، و به جاى رضوان و بهشت خدا

  . تکلنا الى انفسنا طرفۀ عین ابداً و لا -اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا 
   العالمین الحمد الله رب
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451( .  

  . 52ى  آیه، ى توبه سوره) 61
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  . 175ص  1حیوةالقلوب مجلسى ج ) 78
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  . )70انیباء (الاخسرین و ارادوا به کیداً فجعلنا هم ) 79
چنانکـه در فصـل قبـل    (ها و عـذاب الهـى    باید توجه داشت که نمرود پس از حمله پشه) 80
شـدگان در اطـراف او بودنـد و از     و باقیمانـدگان از هـلاك  ، چهل سال دیگر زندگى کـرد ) گفتیم

  . داشتند مخالفت با ابراهیم دست بر نمى
  . ان ینفوا ابراهیم من بلادهفامرهم . 241و  240ص  7المیزان ج ) 81
  )71، انبیاء(. و نجیناه و لوطا الى الارض التى بارکنا فیها للعالمین) 82
یکى از فرازهاى برجسته زندگى ابراهیم ازدواج با ساره دختر یکى از پیامبران بنام لاحج ) 83
ابـراهیم آن  اموال بسیار داشـت و در اختیـار ابـراهیم گذاشـت و     ) همچون خدیجه(که ساره ، است

تاریخ طبـرى ج   -سالگى با ساره ازدواج کرد  37ابراهیم در (کرد  اموال را در راه خدا مصرف مى
  . )218ص  3

  . 99ى  آیه، ى صافات سوره) 84
  . عذرخواهى کند و ساره او را ببخشد، خواست با این کار از ساره حاکم مى، در حقیقت) 85
  . عذرخواهى کند و ساره او را ببخشد، ار از سارهخواست با این ک حاکم مى، در حقیقت) 86
فقال الملک اشهد ان الهک لرفیـق   - 328ص  2تفسیر جامع ج  - 241ص  7ج ، المیزان) 87

دهم که خداى تو مهربان و بزرگوار است و تـو مـرا بـه     گواهى مى: کریم و انک ترغبنى فى دینک
  )422ص  7المیزان ج (دینت گرایش دادى 

و اینـک لازم بـود رسـالتش را بـه     ، در بابل پایان نیافت ﷒رسالت ابراهیم  در حقیقت) 89
  . نقاط دیگر توسعه دهد

  . 243ص  7ج ، المیزان) 90
  . )مرقد پاك ابراهیم در شهر قدس خلیل است( 328ص  2ج ، تفسیر جامع) 91
  . )100 -صافات (. رب هب لى من الصالحین) 92
  . )100 -صافات (فبشرناه بغلام حلیم ) 93
اسماعیل متولد شد و از بعضـى  ، سال داشت 99از ابن عباس نقل شده هنگامى که ابراهیم ) 94

  )319ص  6البیان ج  مجمع(. سالگى فرزندى نداشت 177نقل شده ابراهیم تا 
  . مشروحاً سخن خواهیم گفت، درباره قوم لوط و عذاب آنها در بخش دوم) 95
  . 38ى  آیه، ى ابراهیم سوره) 96
 2بخـش   2در این بـاره در فصـل   ) 175ص  5مجمع البیان ج ( 75تا  68سوره هود آیه ) 97

  . سخن به میان خواهد آمد
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  . 82 - 81ى  ى هود آیه سوره) 98
  . 103ص  2کامل ابن اثیر ج ) 99

در همـین محـل ذى   ، هنگـام ظهـور  ) عج(حضرت ولى عصر ، جالب اینکه طبق روایات) 100
شود تا بیاینـد و بـا    نفر از یاران مخصوصش مى 313و منتظر ، پردازد و دعا مى طوى به مناجات
امـن یجیـب المضـطر اذا    : خواند مى) که در قرآن آمده(آن حضرت این دعا را ، هم کنار کعبه روند
  ) 304ص  52بحار ط جدید ج (. دعاه و یکشف السو

  . قصص قرآن صدر بلاغى و - 404و  370ص  10تفسر نمونه ج  -ط قدیم  5بحار ج ) 101
  . هاجر پس از پایان ساختمان کعبه از دنیا رفت) چنانکه خواهیم گفت(بنابر قول دیگر ) 102
در ایـن  ، که در مورد همسر نیـز تجربـه کـافى داشـت    ، ابراهیم با تجربه: ناگفته نماند که) 103

لـذا آن  ، باشـد  نیـز نمـى  فهمید که او شایسته نیست و قابل تربیت ، ملاقات با همسر اول اسماعیل
آمـدى   زنها قابل اصلاح هستند و نباید با مختصر پـیش ، وگرنه در بسیارى از موارد، دستور را داد

  . به فکر طلاق افتاد
  . 142ط قدیم ص  5ج ، بحار) 104
  . 96ى  آیه، ى آل عمران سوره) 105
  . شود سوره ابراهیم چنین استفاده مى 37چنانکه از آیه ) 106
  . 127ى  ى بقره آیه سظوره) 107
  . )29 - 28، حج(لیشهدوا منافع لهم ... و اذن فى الناس بالحج یاتوك) 108
  . 80ص  7البیان ج  مجمع) 109
کرد کـه   و احتیاط مى، خواست قلبش مالامال از اطمینان شود ابراهیم مى: توضیح اینکه) 110

  . شتن و قربانى کردن در میان بودبا توجه به این که پاى ک. اى در کار باشد مبادا وسوسه
ولى قول دیگر این است کـه هـاجر در ایـن وقـت     ، گر چه قبلاً گفتیم هاجر از دنیا رفت) 111
اسـحاق بـوده نـه    ، ضمناً بعضى معتقدنـد کـه ذبـیح    -و این مطلب به همین اساس است . زنده بود
ولى اکثر علماى اسلام معتقدند ، ساره زنده بوده و در جریان ذبح بوده است، بنابراین قول، اسماعیل
اسـماعیل  : فرمود، شد سئوال ﷒همان اسماعیل بوده است و این موضوع از امام صادق ، که ذبیح

مـن  (و سخن معروف پیامبر صلى االله علیه و آله انـا ابـن الـذبیحین    ) 424ص  4نورالثقلین ج (بود 
نیـز  ، نیست آن حضرت از نوادگان اسماعیل اسـت با توجه به اینکه تردیدى ) پسر دو قربانى هستم
گوئى مطالب تـورات  ، اسحاق به عنوان ذبیح معرفى شده، اما در تورات، کند این مطلب را تایید مى

  . وارد روایات اسلامى شده است
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بیـاد  ) بنامهاى جمره اولى و وسطى و اخرى(سه ستون ، هم اکنون در مراسم حج در منى) 112
  . شوند ن مىاین خاطره سنگبارا

  . )102 -صافات (یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنى انشاءاالله من الصابرین ) 113
السـعادة ص   معـراج  - 320ص  9تفسـیر ابوالفتـوح ج    - 452ص  7ج ، البیان مجمع) 114

491 .  
  . 453ص  8البیان ج  مجمع، 491السعادة ص  معراج) 115
  . 111 - 109آیه ، صافات) 116
و  گرچه قبلاً وصیت اسماعیل را ذکر کردیم 324 - 320ص  9فتوح رازى ج تفسیر ابوال) 117

ما هر دو را نقل کردیم تـا در ایـن   ، ولى ترسیم فوق نیز نقل شده، با ترسیم فوق کمى تفاوت داشت
  . مطلب تکمیل گردد، جهت

  . 155ص  12ج ، بحار ط جدید - 74ص  1ج ، سفینۀالبحار) 118
  . 167ص  1حیوةالقلوب ج ) 119
  . )قبلاً داستانش ذکر شد( 72ى  آیه، ى هود سوره) 120
  . کتاب موش و گربه شیخ بهائى) 121
  . 75ى  آیه، ى هود سوره - 14ى  آیه، ى توبه سوره) 122
  . 111ص  5بظحار ط قدیم ج ) 123
  . 200ص  1البیان ج  مجمع) 124
  . توبه 14ذیل آیه  5مدرك قبل ج ) 125
  . 167ص  1حیوةالقلوب ج ) 126
  . 491ص ، السعادة معراج) 127
  . 113ص  5ط قدیم ج ، بحار) 128
  . 358 - 351 - 518 - 487الاوائل ص ) 129
  . 223مواعظالعددیه ص ) 130
در گفتار پیامبر اسلام صلى االله علیـه  ، خلیل به معنى توجه به اسرار جهان و به معنى نیاز) 131

  . )24تا  16ص  1احتجاج طبرسى ج (آمده است ) در مناظره با مسیحیان(و آله 
  . 417ص  1تفسیر برهان ج ) 132
  . 111ص  5بحار ط قدیم ج ) 133
  . 74ص  1سفینۀالبحار ج ) 134
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زیرا او با همت خود کسب (بعضى گویند ابراهیم را از این رو ابراهیم خوانند لانه هم و بر) 135
  . )111ص  5قدیم ج  بحار ط(نمود  کرد و در اره مستضعفان مصرف مى روزى مى
  . همان مدرك) 136
  117ص  3ج ، البیان مجمع) 137
  . 111ص  5بحار ط قدیم ج ) 138
  . سال عمر کرد 660او عابدى بود بنام ماریا فرزند اوس که ) 139
  . 133ص  5ج ، ط قدیم، بحار) 140
  . 114ص ، 5ج ، ط قدیم، بحار) 141
  . 130ص ، مدرك قبل) 142
  . 131ص  5ج ، بحار) 143
لا تصح واحـدة مـنهن   ، اثا فى الاسلام ثلاثۀ الصلاة و الزکاة و الولایۀ: ﷒عن الصادق ) 144

  . )4الاسلام حدیث  باب دعائم 2ج ، اصول کافى(الا بصاحبتیها 
، وقتى که لجاجت و عدم شایسـتگى پـدر بـراى اصـلاح    : ناگفته نماند چنانکه قبلاً گفتیم) 146

  . سوره توبه آمده است 114و این مطلب در آیه ، ت شد از او بیزارى جستبراى ابراهیم ثاب
  . )3باب فضل الدعاء و الحث علیه حدیث ( 38ص  2ج ، اصول کافى) 147
  . 446ص  1سفینۀالبحار ج ) 148
 449و  448ص ، 1ج ، روایات دیگرى نیز در این بـاره در سـفینۀالبحار   -همان مدرك ) 149
  . آمده است
 449و  448ص ، 1ج ، روایات دیگرى نیز در این بـاره در سـفینۀالبحار   -ن مدرك هما) 150
  . آمده است
 449و  448ص ، 1ج ، روایات دیگرى نیز در این بـاره در سـفینۀالبحار   -همان مدرك ) 151
  . آمده است
  . ى مؤمن سوره 60ذیل آیه ، تفسیر صافى) 152
  . سفینۀالبحار) 153
  . 127 ى آیه، ى بقره سوره) 154
معروف به اصمعى شخصى ادیـب و  ، عبدالملک بن قریب بن عبدالملک بن على بن اصمع) 155

حافظه قوى داشته که گویند دوازده هزار قصیده به حفظ داشته ، خوش ذوق و شاعر و سخنور بوده
او از آنجا کـه  ، کردند صندوق حمل مى 18کتابهایش را با ، کرد وقتى به جائى مسافرت مى، است
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او بالغ بر نود سـال عمـر   ، ى پیرى در او نبود نشانه، تا شصت سالگى، مشرب و شاددل بود خوش
  . )37ص  2الکنى و الاقاب ج (کرد و تا زمان مأمون عباسى بود 

ى  کننـده  اى برطـرف ، کنـى  اى خدائى که دعـاى مضـطر را در تاریکیهـا اجابـت مـى     ) 156
اند بعضى در خوابند و بعضـى   آنانکه به مهمانى تو آمده، هدر کنار کعب، گرفتاریها و بلاها و بیماریها

اگر تنها اهل فضیلت به . گیرد خواب نمى، اند اما چشم جود و کرم تو را اى خداى قیوم بیدار شده
  !پس به گنهکار چه کسى کرم و لطف کند؟، امیدوار باشند، وجود و کرامتت

و آمرزش براى من لطف کن و با جـود و  از درگاهت مغفرت ، اى یعنى تو بسیار آمرزنده) 157
  . کرمت مرا ببخش

اى خدائى که خلق در حرم به سوى ، مرا به جودت ببخش همچون فضل و لطف از روى شرف
  . کنند او اشاره و التجاء مى

در حالى خدائى که خلق در حـرم کنـار   ، ام یعنى اى پروردگار جهانیان به سوى تو آمده) 158
  . ام رگاهت آوردهگذاشته تنها پناه به د

. تو مورد حاجت و پناه گنهکاران هستى، ام از روى قصد و نیت اى خداى من به سوى تو آمده
تـو  . تا به فضل و کرمت به من رحم کنى اى یـاور همـه  ، ام اى خداى من به خانه عفو تو در آمده

  . باشى زدگان مى حقاً خداى صاحب کرمهاى زیاد هستى و تو مونس وحشت
 گرفتاریم را به تو شکایت مـى ، اى خدائى که در هر ساعتى مورد آرزوى ما هستى یعنى) 159

  . کننم به شکایتم رحم کن
ى گناهانم را بـبخش و حـاجتم    همه، ى اندوهم هستى کننده اى خدا و اى امید من تو برطرف

  . را روا فرما
یا براى دورى مسافت ، ام براى این است گریه، رساند ام کم است مرا به مقصد نمى زاد و توشه

  . گنهکار نیست، هیچ کسى همچون من، ام است با اعمال زشت به درگاهت رو آورده) سفر آخرت(
در این صورت امیدم و ترسم به تو کجـا  ، اگر مرا در آتش بسوزانى اى آخرین امید آرزومندان

، کـنم  مـى  گرفتاریم را بـه درگـاه تـو شـکایت    ، خواهد رفت من غریب و تنهایم و شکرم کم است
  . شکایتم را بپذیر

کنى آن را اى سرورم باز در رساندن راحتـى   اى خداى من اگر قبل از میل من به من لطف مى
  . ى مرگم را توام با لطفت زود برسان من شامل حالم کن و لحظه

  . 44تا  41نقل از بحرالمحبه فى اسرار المودة غزالى ) 160
  . 32آیه ، آل عمران) 161
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  )84 -شعراء (لى لسان صدق فى الاخرین واجعل ) 162
  . 31ص ، ریاض الاحزان قزوینى) 163
  . 93ص  1حیوة القلوب ج ، 5بحار ط قدیم ج ) 164
  . )132 -بقره (فلا تموتن الا و انتم مسلمون ) 165
  . 5ط قدیم ج ، بحار) 166
  . 111ص ، قصص الانبیاء عبدالوهاب نجار) 167
نیز یکى از پاداشهاى عظیم هاجر و اسماعیل است که قبـرش  این ( 109مدرك قبلى ص ) 168

  ).کنار کعبه قرار دارد
  . 5ط قدیم ج ، بحار) 169
  . 456ص ) لوط(مفردات راغب ) 170
  . 518 - 487الاوائل ص ) 171
  . )26 -عنکبوت (فامن له لوط و قال انى مهاجر الى ربى ) 172
تـا   140صـفحه   12بحار ط جدید ج  سرگذشت لوط در - 516ص  2سفینۀ البحار ج ) 173

  . آمده است 171
  . )71 -انبیاء (و نجیناء و لوطا الى الارض التى بارکنا للعالمین ) 174
  . 155و  163ص  12بحار ط جدید ج ) 175
  . 155و  163ص  12بحار ط جدید ج ) 176
  . 155ص  12بحار ط جدید ج ) 177
  . 160 ص، 1خصال ج  - 151ص  12بحار ط جدید ج ) 178
  . 597ص  1سفینۀ البحار ج ) 179
  . 496تفسیر قمى ص ) 180
  . 29، عنکبوت) 181
  . 30، عنکبوت) 182
  . 254ص  16ج ، تفسیر نمونه) 183
  . 262ص  3ط جدید ج ) ره(تهذیب الاحکام شیخ طوسى ) 184
  . 516ص  2سفینه البحار ج ) 185
  . 115ص  12بحار ط جدید ج ) 186
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در اینجا ذکر این مطلب بجا است که در اسلام عمل لـوط   - 517ص  2ج  سفینۀ البحار) 187
و حد آن براى هر دو در صورتى که از روى اختیار بوده یا اعدام با شمشـیر  ، از گناهان کبیره است

، است و یا دست و پاى او را بستن از کوه به طرف زمین پرت کردن و یا در آتش) و اسلحه دیگر(
 ا مادر و خواهر و دختر کسى که لوط داده بر لوط کننـده حـرام ابـدى مـى    و ضمن، سوازندن است

  . شود
دنیـاى غـرب از جملـه    ، بر خورد شدید کـرده ، در حالى که اسلام این چنین با این عمل زشت

مسخ شده است که همجنیس بازى و حتى جواز ازدواج پسر با ، پرستى انگستان آنچنان در شهوت
دیگـر  ، با توجه به این مطلب در قرن بیستم، اند به تصویب رساندهپسر را در مجلس شوارى خود 

  . !جاى تعجب نیست که در زمان لوط آنچنان غوطه ور در آلودگى بودند
  . حاکى از کمال دلسوزى نسبت به قومش است، تعبیر به برادر) 188
  . 174آیه ، سوره انبیاء) 189
  . ن آمدبخش اول در این باره سخن به میا 13در فصل ) 190
  . 226ص  2تفسیر برهان ج ) 191
  . 156ص  12بحار ط جدید ج ) 192
  . 77آیه ، سوره هود) 193
  . 362ص  10المیزان ج ) 194
  . 78آیه ، سوره هود) 195
  . 79 - 78آیه ، سوره هود) 196
  . )158و  157ط جدید ص  12بحار ج (. 80آیه ، سوره هود) 197
  . 76قصص و قرآن بلاغى ص ) 198
  . 228ص  2تفسیر برهان ج  - 158ص  12بحار ط جدید ج ) 199
  . 81آیه ، سوره هود) 200
  . ى قمر سوره37تفسیر آیه ) 201
  . 81آیه ، ى هود سوره) 202
  . 168ص  11بحار ط جدید ج  - 83تا  81آیه ، ى هود سوره) 203
  . 195ص  12بحار ط جدید ج ) 204
  . ى هود سوره 80مجمع البیان ذیل آیه به نقل از  180ج ص ، تفسیر نمونه) 205
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